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 )اهنماي نویسندگانر( مقاله شرایط پذیرش
اي  ی دانشگاه تهران نشریههاي ایرانشناسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانفصلنامۀ پژوهش دو

در دو شماره در  حداکثر ادبیات ایران است کهفرهنگ، زبان و  ،تاریخ ۀدر زمین پژوهشی ـ علمی
 شود.سال منتشر می

 هاي مورد پذیرش ی مقالههاي کلّگیژوی
 نشده دیگري منتشر ۀدر نشری باشد،مقاله باید حاصل تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان)  -

 . دیگري ارسال نشود ۀکه داوري آن در این مجله به پایان نرسیده، به مجل مادامی و باشد
اصلی  ة)، مقدمه، پیکرهواژ 7تا  5هاي کلیدي ( واژه ،چکیده ،شامل عنوان ترتیب بهمقاله باید  -

 Bبا قلم  21× 30به ابعاد  يکاغذ روي برگیري و فهرست منابع باشد و مقاله، بحث و نتیجه
Nazanin   در فرمت  ،سطر در صفحه 24 و 13 ةاندازبه word   و از راست و  5و  از بالا و پایین

نشانی به  PDF فایل ۀو یک نسخ word (2007)یک فایل  همراه بهو باشد  شدهتنظیم  5/4چپ 
 11هاي کلیدي باید  ة قلم چکیده و واژهزانداارسال شود.   jiranic@ut.ac.ir پست الکترونیکی

 Times News Roman انگلیسی با قلمفارسی و  ةباید داراي یک چکید مقاله هر ،علاوه باشد. به
 900تر و بین و چکیدة انگلیسی مففصل کلمه 300حداکثر باشد. چکیدة فارسی  11 ةبه انداز

-یا محل تدریس یا تحصیل نویسنده علمی، دانشگاه  ۀ. نام نویسنده، مرتبباشد کلمه 100تا 
 باشد. اگانهاي جد پوشهصفحه و در  هاآن تلفن ةو شمارپست الکترونیکی  نشانی ونویسندگان 

 باشد.کلمه)  9000( صفحه 24بیشتر از  آن نباید يحجم مقاله با احتساب تمام اجزا -
اختیار خواننده قرار  در و یا بیشتر واژه 300 ررا د مقاله ازچکیدة مقاله باید تصویري کلی  -

  .دهد
 د.باش اله، پیشینۀ تحقیق، مبانی نظريباید شامل موضوع مقترجیحاً مقدمۀ مقاله  -
. (مقدمه به شمارة مجزا نیاز ندارد) مجزا باشد ةمختلف مقاله باید داراي شمار هاي بخش -

) سیاه (بولد وجدا  ،از یکدیگر سفید سطرباید با یک  ي فرعیهابخشعنوان هر بخش اصلی و 
دیگر،  يها)(پاراگراف ها بند، بر خلاف سطر نخست بخش فرعیل ذیل هر د. سطر اونوشته شو

 آغاز شود.  تورفتگیبا نباید 
از فرعی بخشی ، که بیانگر 4-1-3 صورت به اًفرض ،ههر مقاله نباید از سه لایهاي فرعی بخش -

 تجاوز کند. ،بخش سوم مقاله است
 Times Newبا قلم  شده مهم و نام افراد کمتر شناخته هاي تخصصیمعادل لاتین واژه -

Roman ود.ش پانوشت درج صورت به 10 اندازة در 
 .شود نوشت تنظیمها به صورت پییادداشت -
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 ذکر شود. هاآندر صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست  -
مالی سازمان یا نهادهاي خاصی استفاده  عاز مناب همقال ۀنویسنده یا نویسندگان در تهی اگر -

 ،اندآنان یاري گرفته زاند یا قصد تشکر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله اکرده
 د. نماینبه این مطلب اشاره  بدون شماره نوشتیدر اولین پ دبای
در محیط  Equation و Draw، Tableينمودارهاي درختی و امثال آن از ابزارها ۀدر تهی -

Word   ها مثال ۀکلی نیاورد. وجود بهدر نسخۀ نهایی مشکلی را  آنهااستفاده شود تا تنظیم ،
 باشد. پیاپی ةا و تصاویر باید داراي شمارنموداره

  Doulus Sil IPA  ا از قلم نسخۀگویشی ناآشن زبان یا هاي مربوط بهدادهنویسی واج در -
   استفاده شود. 

چنانچه به نام مؤلفی در داخل متن مقاله اشاره شده است، سال انتشار اگر  ،ارجاعات در - 
 خاصی از اثر مورد اشاره ۀصفح قصود نویسنده ارجاع بهصورتی که م دراثر در داخل پرانتز و 

 مؤلفبه نام  اگرپس از علامت دو نقطه (:) در درون آن قرار داده شود.  مورد نظر صفحۀ ،است
اگر اثري  .ذکر شود در داخل پرانتز باید، نام مؤلف مورد ارجاع را نیز در متن تصریح نشده باشد

:) ( هر ذکر شود و علامت دو نقطجلد اث ةشمار مؤلفنام  بعد از ،بیش از یک جلد داشته باشد
تنظیم شود.  10همچنین ارجاعات داخل متنی فارسی و انگلیسی باید با فونت بعد از آن بیاید. 

 مثال:
 ) 1358( کوبزرین -
  )25: 1358( کوبزرین -

 )584: 2 /1375 ، کوبزرین( -
 همین شیوه دربارة منابع غربی نیز صادق است.

متر  سانتی یکجدا از متن اصلی و با  صورت بهبیش از سه سطر باید  مستقیمِ هاي قول  نقل -
 شود.  نگاشته ،10و با همان قلم متن، ولی به اندازة راست  طرف از تورفتگی

ذیل  هايمانند نمونهپایان مقاله با ترتیب الفبایی  منابع فارسی و لاتین در دو بخش مجزا در -
 ها و مجلات با حروف مایل مشخص شود.کتاب . نامآورده شود
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 فهرست منابع اجتناب شود. هاي مدخلیا قرار دادن خط تیره در آغاز  گذاريهاز شمار -
بعد با  دوم به دهد، سطراثري در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود اختصاص  اگر -

 د.یاببا یک سانتیمتر فاصلۀ بیشتر از متن ادامه  Tab استفاده از کلید
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Epic literature has long provided a platform for representing moral and cultural 

thought. The story of Rostam and Sohrab in Ferdowsi’s Shahnameh and its re-

creation in Matthew Arnold’s narrative poem Sohrab and Rustum serve as 

examples of the connection between epic and ethics. This study conducts a 

comparative analysis of moral virtues and vices in these two works, showing 

how both poets—despite temporal and cultural distance—shape their narratives 

according to different moral frameworks. It also explores how a shared 

narrative can, within distinct cultural contexts, convey divergent ethical 

messages. The research method is descriptive–analytical, based on both 

quantitative and qualitative study of the texts. Moral virtues and vices were 

identified through the intellectual sources of each poet, then tabulated, and 

their frequency and application examined. Findings reveal that Ferdowsi, by 

emphasizing courage, family loyalty, dignity, and benevolence, creates a moral 

world in which good triumphs over evil. In contrast, Arnold focuses on family 

affection, friendship, and love, while also highlighting vices such as pride, ill 

temper, and misconduct. The ethical approach of Ferdowsi and Arnold 

influences the rhetorical and narrative structure of their works. Both writers 

organize their retelling of the story in line with their moral systems, making 

ethics central to genre and narrative style 
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 یئل و رذائل اخلاقفضا یاسهیمقا لیتحل

 آرنولد ویو سهراب و رستم مت یرستم و سهراب فردوس یهامنظومه در
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 چکیده اطلاعات مقاله
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بوده است. داستان رستت   یو فرهنگ یاخلاق یهاشهیاند ییبازنما یبرا یهمواره بستر یحماس اتیادب 
 یاآرنولتد، نمونته ومتی اثر «رست  و سهراب»آن در منظومه  ینیآفرو باز یو سهراب در شاهنامه فردوس

فضتالل و  یقتیتطب لیتپژوهش با هدف تحل نی. ارودیشمار محماسه و اخلاق به انیم وندیز پبرجسته ا
و  یزمتان یهاانجام شده است تا نشان دهد چگونه دو شاعر، با وجود تفاوت دو اثراین در  یرذالل اخلاق

 یِدر پت پتژوهش ن،یاند. همچنتمتفاوت سامان داده یاخلاق یهاخود را بر اساس نظام تیروا ،یفرهنگ
 یهاامیحامل پ ،یدو بستر فرهنگ رد تواندیمشترک م تیروا کیپرسش است که چگونه  نیپاسخ به ا

بتر منتاب   هیتاساس، ابتتدا بتا تک نیاست. بر ا  یلیت تحل یفیتوص ق،یتحق روش متفاوت باشد. یاخلاق
 در هاآن کاربرد استخراج شد و سپس بسامد و نحوه یهر دو شاعر، جدول فضالل و رذالل اخلاق یفکر
عتّتت  ،یدوستبر شجاعت، خانواده دیبا تأک یکه فردوس دهدینشان م هاافتهی .دیگرد بررسی منظومه دو

دارد. در بتر شتر بلبته  ریتکرده استت کته در آن خ  یترس یو آرمان یاخلاق یجهان ،یکوکارینفس و ن
چتون  یحال، رذالل اخلاق نید و در عو محبت تمرکّ دار یدوست ،یدوستبر خانواده شتریبل، آرنولد بمقا

و  یفردوست یاخلاقت کردیروشن شد که رو نی. همچنسازدیبرجسته م ّیرا ن یو بدکردار یدخلقبرور، ب
داشتته استت.  یاساست یریتأث اثر، ییو ساختار روا یآرنولد به داستان رست  و سهراب، در پردازش بلاب

 ستان،نیدسامان دهند و ب یذهن یبر اساس نظام اخلاق خود را تیاند تا رواتلاش کرده سندهیدو نو نیا

 کرده است. فایا تیژانر و سبک روا نییدر تع مهمی نقش اخلاق، ٔ  آنان به مسئله دگاهید

 :ی کلیدیهاواژه
شاهنامه، فردوسی، متیو 
، ارنولد، رست  و سهراب

حماسه، رذایل و فضایل 
 یاخلاق

رست  و سهراب  یهادر منظومه یفضالل و رذالل اخلاق یاسهیمقا لیتحل(. 2025) میرنظامی، زمردی، سیفاستناد به این مقاله:
 1-42(، 3)15، شناسیهای ایرانپژوهش آرنولد ویراب و رست  متو سه یفردوس
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 مقدمه.1

ها نستبت بته انستان و انستان یاخلاق دگاهیاخلاق و د یمسئله ،یبشر یمه  زندگ اریبس یهااز جنبه یکی
او را در  یرفتار گاهیو جا دهدینوعانش شکل مانسان را با جهان و ه  یرابطه ،یهان است. نظرگاه اخلاقج

طور بته یهتر انستان مختتصکه  یدفر یجدا از وجهه ،یاخلاق ی. منظومهکندیمشخص م ینظام اجتماع
و قواعتد و  دهایتو نبا دهایتبا ،ینظرگتاه اخلاقت یاجتمتاع یدارد. جنبته ّیتن یاجتمتاع یااست، جنبته ژهیو

 نیتیو تب نیتیشتهروندان را تع یزندگ یو رفتار یفکر یهاو چارچوب سازدیجوام  را م یاخلاق یهنجارها
کته از حماسته، چنان رایتمه  حماسه است؛ ز یهاهیاز پا یکی یمنظر، اخلاق و نظرگاه اخلاق نیا از .کندیم

و افتختارات و  هتایو مردانگت یاعمال پهلتوان فیتوص است که بر یاز اشعار وصف ینوع» د،یآیبرم فشیتعر
( 30: 1333)صتفا، « آنان گتردد. یکه شامل مظاهر مختلف زندگ یباشد، به نحو یفرد ای یقوم یهایبّرگ

حماسته در  یهاتی. واضح است که شخصتردیگیدربر م فیتعر نیئون حماسه را با اش ینقش اخلاق، همه
را  تیشخصت هتا،تیاز موقع یاریها در بسانتخاب نی. ااندیرفتار یهاتخابان از ریداستان، ناگّ ریس بردشیپ

را انتخاب کند،  هنیگّ نیتریچند راه، اخلاق ایدو  انیاز م «دیبا». او که دهدیقرار م یاخلاق تیموقع کیدر 
 «تیشخصت»کته  هاستانتخاب نیو هم ند؛یدارد برگّ لیرا که به آن م یهر راه تواندیاش ماراده یبا آزاد
 .دهدیمتن را شکل م ییو ساختار محتوا سازدیاو را م
 دریدرخواستت او را بپت  کند،یسهراب م یدارو براجا که رست  از او درخواست نوشآن تواندیکاووس م شاه
کته  یتیشخصت سازد؛یم یراخلاقیب ای یاخلاق یتیها، از او شخصانتخاب گریانتخاب و د نیو هم رد؛ینپ  ای

او را در  دیتکته با شودیم افتهیدراساس  نیو بر هم ردیگیقرار م یو بررس لیمورد تحل شیهانشیاثر گّدر 
کته بتود و  یخاکستتر یتیشخص ایقهرمان، ضدقهرمان  کی گاهیقرار داد: جا یدر متن حماس یگاهیچه جا

 ندارد. یریچشمگ ریحماسه تأث ینبودش در روند اخلاق
رو، قطعتا  تحتت  نیتخاص است )همتان(؛ از ا یگروه اجتماع کیاز فرهنگ  حماسه برخاسته گر،ید یسو از
ستازنده یحاک  بر جامعه ینظام اخلاق دگاه،ید نیآن گروه قرار دارد. در ا یو اجتماع یاخلاق یهانظام ریتأث
یبرمت ،یواکنشت ایت منفعتلمنتد، صورت کنشرا، به یحاک  بر متن حماس یحماسه است که نظام اخلاق ی

یخواننتده و شتنونده منتشتر مت هتاونیلیم ایهّاران  انیو در م شودیکه خلق م یاحماسه ت،ی. در نهاسازد
 یاگتر از جملته ژهیوگ اشتت؛ بتهخواهتد  یاخلاقت یعمده راتیآگاه و ناآگاه مخاطبانش تأث ریبر ضم گردد،

 باشد. سهیو اود ادیلیا ایمانند شاهنامه  یجهان یحماس یشاهکارها
 متقابل دارد: یرابطه یک  از سه جهت با نظام اخلاقماسه دستس، حاسا نیا بر

 مؤثر است. یمتن حماس ینظام اخلاق نشیحاک  بر جامعه، در آفر اخلاقی نظام • 
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 مؤثر است.  هاتیشخص یراخلاقیو ب یاخلاق یسرا، بر پردازش رفتارهاماسهح یذهن اخلاقی نظام • 

 خواهد گ اشت. ریمخاطب تأث یجامعه یام اخلاقحاک  بر اثر، بر نظ اخلاقی نظام •
 یهتااز پژوهش یکتی توانتدیمت ،یموجتود در متتون حماست یاخلاقت یهانظام یروست که مطالعه نیا از
 و فلسفه باشد. اتیادب یهادر حوزه یمه  و کاربرد یارشتهنیب
داستتان رستت  و  یعنتی ،یستماح یهتاتیروا نیترشدهاز شناخته یکیبه  توانیتعامل، م نیا یبررس یبرا

(، Matthew Arnold ،1822–1888آرنولتد ) ویتبترب پرداختت. مت یآن در سنت ادب ینیسهراب، و بازآفر
از  یامقالته قیداشت، از طر اریبس یعلاقه نیزمهنگ مشرقو فر اتیکه به ادب ،یسیانگل یشاعر و منتقد ادب

ژول متول منتشتر شتده بتود، بتا  حیتصتح یهنامه(، که به مناسبت انتشار شاSainte-Beuveسنت بوو )
کته آن را  یامنظومته د؛یآن بسترا ریتحت تتأث یاگرفت منظومه  یداستان رست  و سهراب آشنا شد و تصم

 «سیتترت»و « دانشتمند یکتول» ،«اهشتهو امردیدر»چون  ییهاولد که منظومه. آرندینام« سهراب و رست »
را از  تیتنداشتت و روا یشتاهنامه دسترست  یمستتق یاثتر بته ترجمته نیا شیدر کارنامه دارد، در سرا ّین

 یگفتت منظومته تتوانیکرده است. مت ینیو بازآفر افتیاش آورده بود، درکه سنت بوو در مقاله ییهاشرح
 است. یفردوس رابآزاد از داستان رست  و سه یاقتباس آرنولد

و  یفردوس« رست  و سهراب» یبر دو منظومهک  حا یاخلاق یهانظام یاسهیمقا لیمقاله با هدف تحل نیا
و  یفرهنگ یها. با توجه به تفاوتپردازدیاخلاق در بستر حماسه م یآرنولد، به مطالعه« سهراب و رست »
  متفاوت را آشکار سازد. یدر دو سنت ادب قاخلا ییاز بازنما یابعاد مهم تواندیم یبررس نیر، ادو شاع انیم یخیتار

 پژوهشی پیشینه.2
 ویو سهراب و رست  مت یرست  و سهراب فردوس یدو منظومه یکه تاکنون درباره یقیتطب یهایبررس
ورود  یو فرم ییمحتوا اتیکمتر به جّل اند وداشته ییو مبنا یکل یااند، عمدتا  جنبهانجام شده آرنولد
 رنگیداستان، و اختلافات موجود در پ انیب ت،یروا یوهیش یسهیها صرفا  به مقاپژوهش نیاند. بالب اکرده

 اند از:عبارت ادشدهی یهااند. پژوهشرا نشان داده یداستان  یوقا یهااند و تشابهات و تفاوتدو اثر پرداخته
 اتیبه ادب یو منتقدان برب بانینگاه اد یپس از بررس« سهراب و رست  یآرنولد و ترجمه ویمت» یدر مقاله یجواد

شاهنامه به  یهاداستان یترجمه یخچهیآرنولد به آن، تار یعلاقه یهاشهیشاهنامه، و مرور ر هژیوبه ،یرانیا
سهراب و رست   یر خاص به منظومهطوبه ،یپس از طرح مباحث کل سندهی. نوکندیم یرا بازخوان یسیزبان انگل
 .شماردیو آرنولد برم یسر فردودو اث انیم ییهاآن، تفاوت یهایژگیو یبرخ نییو ضمن تب پردازدیآرنولد م
آن  یدر پ« آرنولد با رست  و سهراب شاهنامه ویرست  و سهراب مت یسهیمقا» یدر مقاله ییحنا یبلام

کند. او به مسالل  نییتب شدهیبندصورت منظ  و طبقهمنظومه را به دو نیا یهاها و تفاوتاست که شباهت
 .ندیگّیبرم تیدو روا انیم قوجوه اشتراک و افترا لیتحل یبرارا  ییهاو عنوان پردازدیم یو جّل یکل
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و  ییآرنولد )از نظر ساختار روا ویو رست  و سهراب مت یرست  و سهراب فردوس یسهیمقا» یدر مقاله لوینب
ها و دو منظومه تمرکّ کرده و تلاش کرده است شباهت ییطور خاص بر ساختار روا( به13۹3(« )یداستان
 کند. حیو تشر نییها را تبآن ییروا یهاتفاوت
با سهراب و  یفردوس یداستان رست  و سهراب شاهنامه یسهیمقا»خود با عنوان  ینامهانیدر پا پوریموس

دو داستان پرداخته و  اتیو جّل تیکل یسهی(، به مقا13۹3« )رست  و سهراب( ییآرنولد )بازسرا ویرست  مت
 کرده است. یا بررسها رآن یهاها و تفاوتشباهت

شاهنامه و  انیم وندیآرنولد: پ ویرست  و سهراب مت» یدر مقاله پوریو محمد موس یالهبهمن کرم ،یدریح
 یکل یهااختلافات و تفاوت لیاند: نخست، تحلکرده ینظر بررسآرنولد را از دو م ی(، منظومه13۹5) «ادیلیا

بر سهراب و رست  آرنولد. آنان  هومر ادیلیا راتیتأث یاردپ یریگیدوم، پ ؛یفردوس تیآن با روا یو جّل
 و هومر قرار دارد. یفردوس ریزمان تحت تأثطور ه است که به یمنظومه متن نیاند که انشان داده

 ویبا سهراب و رست  مت یرست  و سهراب فردوس یقیتطب یبررس»خود با عنوان  ینامهنایدر پا یرضوان
 لیدو اثر را تحل یو بلاب ییوجوه اشتراک و افتراق دو داستان، عناصر روا یررس(، پس از ب13۹5« )آرنولد
 کرده است. یقیتطب
عصر  یشاهنامه در نظامگان ادبآرنولد از داستان رست  و سهراب  ویاقتباس مت گاهیجا» یدر مقاله یحرت
اقتباس  گاهیاون زهر، جا رتامایا یچندگانه یهانظامگان و نظام یهیبر نظر هی(، با تک13۹8) «ایکتوریو

گ ار از  ریس ،یفارس یشاهنامه در نظامگان ادب گاهیجا نییکرده است. او پس از تب یآرنولد را بررس یفرهنگ
 یقاهایبوط یسهیو سپس به مقا کندیم لیآرنولد تحل یر منظومهرا از رهگ  یبه برب یشرق یسنت حماس

دو شاعر را  یانگریو ب یتگریروا ی. در ادامه، شگردهاپردازدیم شانیهامنظومه شیو آرنولد در سرا یفردوس
 .دهدیآرنولد اراله م یمنظومه یو مضمون یسبک یهااز مؤلفه یلیکرده و تحل یبررس

کوتاه در  یکمتر مورد توجه قرار گرفته، گرچه چند مقاله و نوشته زبانیسیانگل مورد بحث در آثار موضوع
 تیاو با روا ییو آشنا دانستینم یاشاره شده که آرنولد زبان فارس ّیها ننوشته نیحوزه وجود دارد. در ا نیا

بوو -و نقد شارل اوگوستن سن (John Malcolm)جان ملکُ   رانیا خیتار قیرست  و سهراب از طر
(Charles-Augustin Sainte-Beuve) فن مول  وسیژول یمنثور فرانسو یبر خلاصه(Jules von 

Mohl )ه استحاصل شد (Taher-Kermani 2020.) 

ساخته است،  یهومر یحماس یاند که آرنولد آگاهانه شعر خود را بر اساس الگوهاکرده دیتأک پژوهشگران
« شکوه و شتاب هومر»چه خود آن ییبازنما یگسترده برا یهالیو تمث هیقافیاز شعر ب یریگبا بهره ژهیوبه
شده  ییبازآرا یبرب یحماس یشناسییبایدر قالب ز یرانیا یافسانهمنظر،  نیاز ا .(Kline 2003) خواندیم

 (.200۹ ،یازیو ن یدریاند )حقرار گرفته لیچون هکتور و آش ییهاتیو سهراب و رست  در کنار شخص
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 Francis)  یفر سیمثال، فرانس یاند. براتوجه کرده ّیاثر ن یمنتقدان به بعُد درون یحال، برخ نیع در

Frame ،2007) ییجا داند؛یو انّوا م یانتقاد رشیپ  انیآرنولد م یکشمکش درون ییشعر را بازنما نیا 
 .اخطرات برور و انّو یندهیوگوست و رست  نمابه گفت یکه سهراب نماد گشودگ

 یبلکه اثر ،یاز فردوس  یمستق یکه سهراب و رست  نه انتقال دهندیمطالعات نشان م نیمجموع، ا در
آرنولد در  یو فرهنگ یشعر یهاو دبدبه ،یهومر کیکلاس یالگوها ،یمنب  فارس انیه ماست ک یبیترک

داخته است، آن ه  پر یطور خاص به مباحث اخلاقبه ریز یها، تنها مقالهپژوهش نیا انیم در نوسان است.
 ینوشته «ییاخلاق ارسطو کردیداستان رست  و سهراب با رو یبررس» یمقاله :یفردوس یصرفا  در منظومه
را بر اساس نظام  یتلاش دارد تا داستان رست  و سهراب فردوس ،یچاوش یانیآقا لایو ل یذوالفقار علام

 باداستان تا چه اندازه  نیحاک  بر ا یاخلاق کردیکند و نشان دهد که رو یارسطو بازخوان یشنهادیپ یاخلاق
 متفاوت است. ایخوان ارسطو ه  یاخلاق یهادگاهید

 وهشژپروش .3
 نیتجامعه استت. از ا ایآن فرد  یفلسف کردیاجتماع، منبعث از رو کیعرف  ایفرد  تیحاک  بر ذهن ینظام اخلاق

و  یفترد ینیبختالق اثتر را در جهتان یم اخلاقتنظتا دیتبا ،یمتن ادبت کی یانداز اخلاقچش  یبررس یرو، برا
 .اختردن پمت یاخلاق کردیرو لیاساس به تحل نیگرفت و بر هم یاو پ یاجتماع

آرنولتتد  ویتتو ستتهراب و رستتت  مت ی: شتتاهنامه فردوستت یاپتتژوهش حاضتتر، بتتا دو منظومتته مواجتته در
(MatthewArnold) بته  دیتمنطقتا  با ،یطیشرا نیدر چن .دیآیشمار مشاهنامه به تیاز روا یمتنشیکه خود، ب

شتود و در  شتخصم یفردوس حاک  بر متن یو شاهنامه رفت تا نظام اخلاق یفردوس یفلسف یسراغ آبشخورها
 با شاهنامه آشکار گردد. سهیآرنولد در مقا یاخلاق کردیموجود در رو یاحتمال یهاتفاوت جه،ینت

 نیچنت تیتاهم بیتشتاهنامه را بته ترت یاخلاق نظام یریگمؤثر در شکل یحاضر، سه منب  اصل پژوهش
 باستان. ونانی یو فلسفه ،یباستان، تفکر اسلام رانیا ینیبداده است: جهان صیتشخ
 یهاشهیها و اندداستان ینیمتن بازآفر نیا رایدر شاهنامه روشن و مبرهن است؛ ز یرانیا ینیبجهان نقش

 است. رفتهیپ  ریتأث ینیبجهان نیاز ا یطور جدباستان است و به انیرانیا
از اثتر  ییهتابخش مسلمان است و در یدارد که فردوس تیرو اهمدر شاهنامه از آن یتفکر اسلام گاهیجا

 یرانتیا یعهی( و خود را مستلمان شت11تا  ۹: 1ج  ،یاشاره کرده )نک: فردوس اشیاسلام شیخود به گرا
نمادها  ،یظاهر صورتهک  بکه دست کردهیم یزندگ یاسلام یااو در جامعه ن،یدانسته است. افّون بر ا

بته استلام و  یفردوست شیگترا ن،یبرا. بنتاانتددادهیآن را شتکل مت یفضا یفرهنگ اسلام یو نمودها
 اثر او مؤثر بوده است. یریگدر شکل دیتردیب ،یاسلام یهاشهیاند

 یادر دوره ینبوده است. فردوست ریتأثیب یعصر فردوس یجامعه ینیببر جهان ّیباستان ن ونانی یفلسفه
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دوره،  نیت(. ا32ان: ؛ جتو283و  2۷۹: 1شتهرت دارد )نتک: صتفا، ج  یتیکه به دوران خردگرا ستهیزیم
الصفا، و اخوان نایسچون ابن یشمندانیو با حضور اند رودیشمار مبه یاسلام رانیدر ا یسرآباز تفکر فلسف

تنها چند دهه از نهضت ترجمه کند،یم یدر آن زندگ یفردوسکه  یاست. در قرن افتهی یفلسف ییوبورنگ
 یحتاک  بتر عتال  استلام ی( و روح فلستف114تا  113: 1گ شته است )همان، ج  یو فلسف یآثار علم ی

 یبتا برخت ت،یروا یدر شاهنامه، به اقتضا یفردوس ن،یاست. افّون بر ا یآن دوره جار رانیهمچنان در ا
تتا  ّیجهت ن نی( و از ا12۹، ص ۶تا ج  535، ص 5ج  ،یشده است )فردوس مواجه یونانیعناصر فرهنگ 

 فرهنگ قرار دارد. نیا ریتحت تأث یحدود
شتوند،  یبررست ینیبسه جهتان نیا یاخلاق یهالازم است نظام ،یفردوس یفلسف یاز شناخت آبشخورها پس

 ها مشخص شود.مؤلفه نیبا ا یاستخراج گردد، و نسبت متن ادب یاز فضالل و رذالل اخلاق یفصل مشترک
به  ،یاخلاقضالل از ف یو استخراج فهرست گفتهشیپ یفکر یسه منظومه لیراستا، پس از تحل نیهم در

را  یاخلاق یلهیرذ ای لتیو حضور هر فض  یو آرنولد پرداخت یفردوس یدو منظومه تیببهتیب یمطالعه
جّء دو بهجّء یسهیرا محاسبه کرده و با مقا . سپس مجموع بسامد هر مؤلفه یمشخص کرد تیدر هر ب

 . یکن یبازشناس حاک  بر هر اثر را ینظام اخلاق تیتا کل  یمنظومه، تلاش کرد

 فضائل و رذائل اخلاقی .۴

 در فرهنگ ایران باستان .۴.1

تخواه: است )نک: دوس« گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک»ترین مبنای اخلاقی در ایران باستان، اساسی 
 :د ازانها عبارتترین آناند که مه (. این سه اصل بنیادین، منشأ دیگر فضالل اخلاقی4۷3: 2؛ ناس، ج 38

   (aša اشه) راستی .۴.1.1

کردار ]و خواستار[ اشه ی[ بهروزی است. بهروزی از آن کسی است که درستاشه بهترین نیکی ]و مایه
آید، در فرهنگ زرتشتی، بهروزی و سعادت از آن این عبارت برمی که از( چنان۹2: 1است. )دوستخواه، ج 

کرداری، خود یکی از گویی و راستاندیشه باشد. راست کسی است که در پی راستی در کردار و گفتار و

 .تاس« گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک»های شعار جلوه

 (vohu manahوهومن) خرد .۴.1.2

و دین ما را بیافریدی و از منش خویش، ]ما را[ خرد بخشیدی، آنگاه که جان ما را  آنگاه که تو در آباز، تن 
ما را نیروی کارورزی و گفتار راهنما ارزانی داشتی، ]از ما خواستی که[ هرکس باور تن پدید آوردی، آنگاه که 
ود انسان قرار داده ( بر این مبنا، نیروی خرد که در وج1۹: 1یرد. )دوستخواه، ج خویش را به آزادکامی بپ 

را که خوب چه شده، راهنمای او در تشخیص و انتخاب خوب و بد است. خردمندی در آن است که انسان آن

 .ی آزاد انتخاب کندداند با ارادهمی
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 (armaitiفروتنی )آرمیتیمهر و  .۴.1.3
شود که( )سبب میبه خرد مقدس و آیین ایّدی نیک اندیشیدن و نیک گفتن و نیکی به جای آوردن  نسبت

برای دیگران[ ( کسی که ]143: 1اهورا به توسط خشترا و آرمتی به ما رسایی و جاودانی بخشد. )پورداود، ج 
برابر  ( مهر و فروتنی در40: 1خواستار روشنایی است، روشنایی ]بدو[ ارزانی خواهد شد. )دوستخواه، ج 

بورزند. از سوی دیگر، این فضیلت، موجب شود دیگران نیّ به تو مهر و فروتنی دیگری، موجب می

 .جاودانگی نیّ خواهد شد

  (miθraهمیثر) وفای به عهد .۴.1.۴

ای و نه آن ]پیمان[ که با یک مبادا که پیمان بشکنی؛ نه آن ]پیمان[ که با یک دروند بسته مان!سپیتای 
ت، به نحوی که خداوند شخصا  شکنی ذاتا  عملی ناشایست اس( پیمان353: 1ای. )دوستخواه، ج اشون بسته

 .هایش باشدکند مراقب پیمانبه زرتشت توصیه می

 پاکی و پرهیزگاری .۴.1.۵

های خویش بهترین سخنان را و ببینید با منش روشن، و هریک از شما، چه ندان! بشنوید با گوشهوشمای  
و راه، یکی را برای خویشتن که رویداد بّرگ به کام ما پایان گیرد، از میان دمرد چه زن، پیش از آن

( پاکی و پرهیّکاری یکی 1۶ تا 14: 1388، 1برگّینید و این پیام را به دیگران بیاموزید. )نک: دوستخواه، ج 
یکی از دو راهی است  شود. این فضیلت،های منش روشن و نیک است و با آزادی اراده انتخاب میاز ویژگی

 .در رستاخیّ روشن خواهد شد اشتواند برگّیند و نتیجهکه انسان می

 در فرهنگ اسلامی .۵ 

بعُِثتُْ »که از رسول خدا روایت شده است:  دین اسلام تأکید بسیاری بر مسالل اخلاقی دارد، به نحوی 
های اخلاقی من برای کامل کردن کرامت»(؛ یعنی 3۷3: 1403، ۶8)مجلسی، ج « کارمَِ الأْخَْلاقلأُِتمَ َ مَ

آید. شمار میهای مسلمانان بهترین نشانههای اخلاقی از مه ین منظر، داشتن فضیلتاز ا«. مبعوث شدم

 :اند ازقی از منظر دین اسلام عبارتبرخی از فضالل مه  اخلا

 گویی و صداقتراست .۵.1

( 253: 1414)شریف رضی، « ی َ لسِاَنُهُ لاَ یستْقَِی ُ إِیماَنُ عَبدٍْ حَتىَ یستْقَِی َ قلَبْهُُ وَ لاَیستْقَِی ُ قَلْبهُُ حَتىَ یسْتَقِ» 
شود تا زبانش درست و نمی گراید تا قلبش درست شود، و قلبش درستای به درستی نمیایمان بنده

 .گو شودراست

 احسان و نیکوکاری .۵.2

 .( اصل ایمان، نیکوکاری به مردم است3۷8: 13۷۶)لیثی واسطی، « رأس الإیمان الإحسان إلى الناس»
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 واضعت .۵.3

اند که کسانی ( و بندگان خداوند رحمان۶3)لقمان، « وَ عبِادُ الرحمْنِ ال ینَ یمَشْوُنَ عَلىَ الْأَرْضِ هوَنْا »

 .دارندمتواضعانه بر روی زمین گام برمی

 صبر .۵.۴

( ای کسانی که 200)آل عمران، « نیا أیَهاَ ال ینَ آمنَوُا اصبِْروُا وَ صابِروُا وَ رابطِوُا وَ اتقوُا اللهَ لعَلَکُ ْ تُفْلحُِو»
از خدا پروا نمایید، امید است که  اید، صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنید وایمان آورده

 .رستگار شوید

 عفو و گذشت .۵.۵

کنند و گ شت نمایند. مگر دوست  ( و باید عفو22)نور، « وَ لْیعَفْوُا وَ لْیَصفْحَُوا أَ لا تُحِبونَ أنَْ یغَفْرَِ اللهُ لکَُ »
 ندارید که خداوند بر شما ببخشاید؟

 حسن خلق .۵.۶

( برترین مؤمنان از جهت ایمان، کسی است 3۷3: 1403، ۶8)مجلسی، ج « ْ  خلُقُا  إیِماَنا  أحَسْنَهُُ  أکَمْلَُ المْؤُمْنِیِنَ » 
 ییهادانیم نیترو گسترده نیترتیاز پراهم یکیاخلاق  یونانی ی. در فلسفه۶تر از دیگران باشداخلاقکه خوش
 یهاو جنبه هاهیحوزه، سو نیدر ا یورزا با فلسفهاند تاند و تلاش کردهبه آن وارد شده یونانی لسوفانیاست که ف

پرداخته،  یفضالل اخلاق یبه پژوهش درباره ونانیکه در  یلسوفیف نیتراز آن را روشن کنند. مه  یمهم
 : یپردازیم یفضالل اخلاق یبرخ یارسطو، به بررس یپژوهش، ما بر اساس آرا نیارسطوست. در ا

 . شجاعت۶.1

 ای( و اعتماد یاز اندازه )بّدل شیترسِ ب انیکه حد وسط م داندیم «ینفسان یالتح»ارسطو شجاعت را  
 یِ صلاست و موضوع ا «یقانونِ درستِ عقل عمل»حد وسط،  نیا اری)تهور( است. مع یجسارتِ افراط

از خطر  یاست که با آگاه یدر جنگ، است. شجاع کس ژهیوبّرگ، به یشجاعت، ترس از مرگ در خطرها
. شجاعت یرونیسود ب دینه از سرِ بفلت، نه به ام ستد؛یایم «فیو شر کین»خاطر امر آن، به یعیبو آلام ط

است. ارسطو « درست یوهیشزمان و »در « امرِ هولناکِ درست»نسبت به  دهیسنج یمعنا، انتخاب نیبه ا
شجاعت  ،ینظام یاز تجربه ی: شجاعت ناشکندیجدا م یقیرا از شجاعت حق« شجاعتشبه»از  ییهاگونه

از  یو شجاعت ناش دوارانه،یشجاعت ام رت،یاز خش  و ب یقانون، شجاعت ناش ایشرم  یهیبر پا یشهروند
 ای ستین «فیشر» تشانیاما چون با آورند،یم دیپد یمشابه یهاهرچند به ظاهر کنش هانی. ایناآگاه
. در مقابل شجاعت، بّدل از ندیآیبه شمار نم یقیحق لتیفض ست،ینسبت به خطر درست ن شانیداور
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. گ ردیم یخطر، از سنجش عقلان ییجویو متهور در پ ترسد؛یاز حد م شیب ای ترسدیبترسد، م دیچه نباآن
 (111تا  101: 13۹8ارسطو،  )

 یروانهیم .۶.2

ا رد و آن ر( تعلق دایو ل ت جنس دنی)خوردن، آشام یبدن یهاکه به ل ت داندیم یلتیرا فض یروانهیارسطو م 
ی( میعینسبت به ل ات طب یذوقی)ب یاحساسیب ای طی( و تفریعفتی)ب ییجوافراط در ل ت انیحد وسط م

 ،یروادهیز یو در برابر وسوسه بردیزمان مناسب ل ت م دربه اندازه و  د،یچه بااز آن روانهی. انسان منشاند
 رایاست؛ ز یفراتر از مهار ظاهر یّیدر نظر ارسطو چ یروانهی. مکندیم یدارشتنیهماهنگ با حک  عقل، خو

ممکن است همچنان  دارشتنیفرد خو کهیاند، در حالبا خرد سازگار شده ّین یعیطب یهالیم رو،انهیدر فرد م
است که  ینفسان داریحالت پا کی یروانهیم سان،نیها بلبه کند. بدبر آن یناسازگار داشته باشد ول یهالیم

 (11۹تا  118؛ 100. )نک: همان، ص دهدیقرار م کین ریرا از اساس اصلاح و در مس لیل ت و م

 ی. خردمند۶.3

 ،یعقل عمل ای ی: خردمندردگ ایم ّیتما یو نظر یدانش عمل یدو گونه انیارسطو م یحکمت و دانشمند
 یعنی د؛یآیکار مه ب یامور انسان ریاست که در عمل و تدب یعقل یلتیفض ی. خردمندیدانشمند ایو حکمت 

 ،یدانشمند ای. حکمت یانسان ریبه خ دنیکرد و راه درستِ رس دیچه باسنجش درست نسبت به آن ییتوانا
. به نظر ارسطو، شناسدیرا م ریرناپ ییجاودان و تغ موضوعات نیتریاست که عال ینظر یدر مقابل، دانش
یشکوفا م یخرد عمل یتنها با راهبر یقل اخلافضال رایناقص خواهد بود، ز یبدون خردمند یسعادت انسان

و  قتیحق یاست که به مشاهده مانهیو حک ینظر یزندگ ،یندگشکل ز نیتریعال گر،ید ی. از سوشوند
 اند،یانسان کین یهر دو از ارکان زندگ یو خرد عمل یحکمت نظر ن،ی. بنابراپردازدیم نیشناخت علل نخست

 (238تا  20۷. )نک: همان، ص ابدییمس  تج یدر حکمت نظر ییبا تیگرچه با

 ییبای. شک۶.۴

یم طیدو افراط و تفر انیخش  است. ارسطو آن را م جانیحد وسط در ه کوماخوسیدر اخلاق ن ییبایشک 
 بای. انسان شکیعدالتیفقدان واکنش در برابر ب ای یرتیبیب یگریو د ،یو خش  افراط ییتندخو یکی: نهد
سرکوب مطلق  یبه معنا ییبایو نه کمتر. شک شترینه ب رد،یگیسب خش  مدر زمان منا به اندازه و ،یدرستبه

 لتیفضچه به ظل  است. آن یضرور یو حت یعیطب یخاص، پاسخ یهاتیخش  در موقع رایز ست؛یخش  ن
ضعف روح.  یباشد و نه نشانه رانگریکه خش  نه و یاگونهخش  بر اساس خرد است، به  یتنظ سازد،یم

. سازدیرا ممکن م یو عدالت اجتماع یاست که حفظ کرامت فرد دهیسنج یپاسخ ساننیبد ییبایشک
 (14۹تا  14۷)نک: همان، ص 
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 کوماخوسیدر اخلاق ن یزکاری. پره۶.۵
از کتاب، به احترام  ییهاکار رفته، اما ارسطو در بخشکمتر به قیدق یِنید یبه معنا «یارّکیپره»اصطلاح 

 یروهایو ن انیرا در نسبت انسان با خدا یّکاری. او پرهکندیاز عدالت اشاره م یان بخشعنوبه ینداریو د
است  یکس کارّی. پرهداندیم« عدالت نسبت به موجودات برتر»از  یقو آن را مصدا نشاندیبرتر م

ط و امور افرا نیو در ا گ اردیو مردگان احترام م نیوالد ان،یکه مطابق قانون شهر و رسوم، به خدا
از عدالت است و  یارشاخهیارسطو، ز یدر چارچوب نظام اخلاق یّکاریپره ن،ی. بنابراکندینم طیتفر
 (2۶5تا  241همان، ص . )ندکیکمک م یانسان تیبا با یو هماهنگ یاست که به نظ  اجتماع یلتیفض

  ی. دوست۶.۶

بلکه  یاخلاق یلتیها فضتندارد و ارسطو آن را نه کوماخوسیدر اخلاق ن یممتاز گاهیجا یدوست
 یل ت، دوست یهیبر پا ی: دوستشماردیبرم ی. او سه نوع دوستشماردیخوب م یزندگ یبرا یضرورت
که در آن هر  تهمان نوع سوم اس یقیحق ی. دوستلتیو فض ریخ یهیبر پا یسود، و دوست یهیبر پا

 یدر نظر ارسطو برا ی. دوستداردیدوست م کین یعنوان انسانخاطر خودش و بهرا به یگرید ک،ی
ها و نه انسان ماندیم داریبدون آن نه شهر پا رایاست؛ ز یاتیح ّین یو اخلاق یاسیس یزندگ یداریپا
از عدالت است و در  ی، بازتابیدوست دیگویم یبه کنند. او حترا تجر یو جمع یسعادت فرد توانندیم
 (3۶5تا  2۹2همان، ص . )شودیتر مبه عدالت کم ازیکامل وجود دارد، ن یکه دوست ییجا

 . عزّت نفس۶.۷

 یهایستگیدرست انسان از شا یابیاست که به ارز یلتینّد ارسطو فض یمنشبّرگ اینفس عّت 
)مانند افتخار( است  ّهایچ نیتربّرگ یستهیاست که شا یمنش کسرگ. فرد بّشودیخود مربوط م
و  هیپایب یِنیبخودبّرگ انیاست م یحد وسط لتیفض نی. اکندیم یابیدر همان حد ارز ّیو خود را ن
از  یاریتحقق بس ازمندین راینادر است، ز یلتیفض یمنش. بّرگشتنیانگاشتن خوک  ای ینفسکوچک

واقعا   تواندیمند و خردمند باشد، مکه عادل، شجاع، سخاوت یتنها کساست؛  گریفضالل د
اما  رد،یپ یدارد: او افتخار را م ستهیشا ییِاعتنایتخار، بمنش نسبت به افمنش باشد. فرد بّرگبّرگ

همان، ص . )دیجویم فیو شر کیمردم بلکه در مطابقت با امر ن دگاهیرا نه در د اشیقیارزش حق
 (14۶تا  138

 فصل مشترک فضائل و رذائل اخلاقی.۷
توان چنین اند، میدهگفته اراله کری فکری پیشای که سه منظومههای اخلاقیبا دقت در ویژگی

نتیجه گرفت که اصول اساسی اخلاق در این سه رویکرد فکری، بسیار به ه  نّدیک هستند. از این 
 شوار نخواهد بود. های اخلاقی، دی برآیندی از این ویژگیرو، اراله
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 شده، فصل مشترکی از فضالل اخلاقی را اراله خواهد داد:جدول زیر، بر اساس مباحث مطرح
 

 .  فصل مشترکی از فضائل اخلاقی1ولجد

صداقتصبر‌و‌شکیباییانسان‌دوستیاعتدال

عزت‌نفسعدالتتواضعپایداری‌و‌مقاومت

عفو‌و‌گذشتعفتجمال‌گراییجایگاه‌والای‌زن

نیکوکاری‌و‌احسانقناعتخردمندیحکمت‌و‌دانشمندی

وطن‌دوستیهمسردوستی‌و‌خانواده‌دوستیخویشتن‌داری‌و‌پرهیزکاریخودشناسی

حسن‌خلقیکتاپرستیسخاوتدوستی‌و‌محبت

شجاعتشادیاحساس‌وظیفهاحترام‌به‌طبیعت
       

 .  رذائل اخلاقی2جدول

 دروبگویی صبری و عجلهبی ضدانسانیت افراط و تفریط

 خوارپنداری ظل  برور کاهلی و سستی

 انتقام هرزگی - ست زنجایگاه پ

 بدکرداری طم  خردیبی جهالت

 ناشناسیخویش
ناپرهیّی و 

 ناپارسایی
 اهمیتی به همسر وبی

 خانواده
 اهمیتی به وطنبی

عداوت و 
 توزیکینه

 بدخلقی کفر و شرک خست

اهمیتی به بی
 طبیعت

  افسردگی و اندوه مسئولیتیبی
 ترس
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 بحث. 8
 یِ و آرنولد از جهت بسامد حضور فضالل و رذالل اخلاق یفردوس یهاو سطور منظومه اتیاب یبررس

مدنظر  یاخلاق روشن سازد و نظام اخلاق یرا به مسئله ندهسیدو نو نینگاه ا تواندیم شده،یمعرف ترشیپ
به اخلاق اراله  آرنولدو  یفردوس کردیو نسبتا  جام  از رو یکل یدید ،یبررس نیکند. ا نییرا تب کیهر 
قرار  یشتریب دیدر هر منظومه مورد تأک ید داد و نشان خواهد داد که کدام فضالل و رذالل اخلاقخواه
یاو را به ما م یفرهنگ بالب زمانه یو تا حدود سندهینو ینوع نگاه اخلاق دها،یتأک نیاند. اگرفته

و  سازدیم یاخلاق یهر منظومه، در متن، نظام درپربسامد  یِفضالل و رذالل اخلاق ی. مجموعهشناسانند
 .دهدینظام بازتاب م نیهم قیرا از طر سندهینو یاخلاق یفلسفه

 یاخلاق یهادگاهید یسهیدر هر دو منظومه، به مقا یاخلاق لتیرذ ای لتیفض ادامه، با رصد بسامد هر در
 . یپردازیو سهراب و رست  آرنولد م یموجود در رست  و سهراب فردوس

 رستم و سهراب در 1-8
که از این ی سهراب و رست  فردوسی است. چنانبیت منظومهبهجدول و نمودار زیر حاصل بررسی بیت

اند از: شجاعت، هایی که بسامد بیشتری در متن رست  و سهراب دارند، عبارتد، فضیلتآینمودار برمی
منظومه حضور های پربسامدی ه  که در این دوستی، عّت نفس و نیکوکاری و احسان. رذیلتخانواده

 گویی.توزی و دروغاند از: برور، عداوت و کینهدارند، عبارت
 شود: ها در رست  و سهراب اراله میها و رذیلتیلتدر ادامه شواهدی از پربسامدترین فض

 

  شجاعت:
 فراز آورم لشکری بی کران آورانکنون من ز ترکان جنگ»

 طوس رااز ایران ببرم پی  برانگیّم از گاه کاووس را

 نشانمش بر گاه کاووس شاه به رست  ده  تاج و تخت و کلاه

 اندر آرم به روی ابا شاه روی یجواز ایران به توران شوم جنگ

 (12۶: 13۶۶فردوسی، « )سر نیّه بگ ارم از آفتاب بگیرم سر تخت افراسیاب

 تو گفتی سپهر بلندش ببست سرافراز سهراب با زور دست»

 گرفتش بر و یال جنگی پلنگ زید چنگبمی گشت رست  بیا

 زمانه بیامد نماندش توان خ  آورد پشت دلیر و جوان

 بدانست کاو ه  نماند به زیر دار شیرزدش بر زمین بر به کر

 (185: )همان« بر شیر بیدار دل بردرید سبک تیغ تیّ از میان برکشید

 



 1404 پاییز، 3شماره ، 15 ۀشناسی، دورهای ایرانپژوهش    14

 

 

  دوستی:همسردوستی و خانواده
 که آن مهره اندر جهان شهره بود ه بودبه بازوی رست  یکی مهر»

 اگر دختر آرد تو را روزگار بدو داد و گفتش که این را بدار

 به نیک اختر و فال گیتی فروز گیسوی او بر بدوز بگیر و به

 (124: )همان« ببندش به بازو نشان پدر ور ایدونک آید ز اختر پسر

 مد نشانکه جایی ز رست  نیا بمی گشت سهراب را دل بدان»

 همی دید و دیده نبد باورش نشان داده بود از پدر مادرش

 (1۶1: )همان« ود دلپ یرها شمگر کان سخن همی نام جست از زبان هجیر

 

 ت نفس:عزّ
 همی شاه کاووس را بر شمرد از آنجا خروشید سهراب گرد»

 که چون است کارت به دشت نبرد چنین گفت کای شاه پر داروبرد

 (1۶8: )همان« که با جنگ نه پای داری نه پی ای نام کاووس کیچرا کرده

 دم سپاهبسی بر زمین پست کر هبه پیری بسی دیدم آوردگا»

 ندیدم بر آن سو که بودم شکن تبه شد بسی دیو در چنگ من

 اگر زنده مانی مترس از نهنگ نگه کن مرا تا ببینی به جنگ

 اران توران گروهکه با نامد مرا دید در جنگ دریا و کوه

 (1۷0: )همان« به مردی جهان زیر پای من است چه کردم ستاره گوای من است

 

 نیکوکاری و احسان:
 سرش پر ز رزم و دلش پر ز بّم بپوشید سهراب خفتان رزم»

 ی گاورنگبه چنگ اندرون گُرزه بیامد خروشان بدان دشت جنگ

 به ه  بود شب تو گفتی که با او ز رست  بپرسید خندان دو لب

 ز پیگار بر دل چه آراستی که شب چون بدت روز چون خاستی

 و بیداد را بر زمین بّن جنگ ز تن دور کن ببر و شمشیر کین

 به می تازه داری  روی دژم بیا تا نشینی  هردو به ه 

 دل از جنگ جستن پشیمان کنی  به پیش جهاندار پیمان کنی 

 تو با من بساز و بیارای بّم بمان تا کسی دیگر آید به رزم

 همی آب شرم  به چهر آورد دل من همی بر تو مهر آورد

 کنی پیش من گوهر خویش یاد دهمانا که داری ز نیرم نژا

 (181تا  180: )همان« گّین نامور رست  زاولی[ ]مگر پور دستان سام یلی
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 غرور:
 سیه بخت گودرز کشوادگان بدو گفت سهراب از آزادگان»

 بدین زور و این دانش و این هنر چرا چون تو را خواند باید پسر

 اینیدهکه بانگ پی اسپ نش ایتو مردان جنگی کجا دیده

 زبان بر ستودنش بگشایدت که چندین ز رست  سخن بایدت

 که دریا به آرام و خندان بود از آتش تو را بی  چندان بود

 تش تیّپایندارد دم آ چو دریای سبّ اندر آید ز جای

 (1۶5: )همان« چو تیغ از میان برکشد آفتاب سر تیرگی اندر آید به خواب

 لتیفضت نیآن استت کته پربستامدتر کند،یمنظومه جلب توجه م نیا لیحلکه در ت یمهم اریبس ینکته

—بترور یعنتی—لتیرذ نیکه پربسامدتر یتکرار شده، در حال تیب 208در رست  و سهراب، در  یاخلاق

 لت،یبستامد فضت نیشتتریبته ب لتیبسامد رذ نیشترینسبت ب گر،یعبارت دحضور دارد. به تبی ۷۷ در تنها
 شتود،یمت دهید تیب 145منظومه در  نیدر ا یاخلاق یهالتیمجموع رذ ن،یچندرصد است. هم 30حدود 

 1۶نسبت کتل رذالتل بته فضتالل، حتدود  یعنیاختصاص دارد؛  یکه به فضالل اخلاق تیب 881در برابر 
 درصد است.

شتاهنامه، تتلاش کترده استت تتا  یهاتیدر پتردازش شخصت یکته فردوست دهندیها نشان مداده نیا
حال،  نیداشته باشد. با ا ّیپره یرذالل اخلاق یسازرا برجسته کند و از برجسته محورلتیضف یپرسوناژها

. حضور حتدود شودگونه بدل نشعار یاطور کامل از متن ح ف نکرده تا اثرش به منظومهرا به هالتیاو رذ
بلبه دارد، اما  جهات یبر شر از همه ریخ ،یآن است که در تفکر فردوس یرذالل در متن، نشانه شش کی
 .ردیگیمحور صورت مو اخلاق انهیگراواق  یبلبه در بستر نیا

منظومه  نیگفت که حضور پررنگ شجاعت و عّت نفس در ا دیپربسامد، با یاخلاق یهالتیفض یدرباره
دو مؤلفته استت. امتا  نیتمعمتولا  بتر ا ندهیسترا دیتتأک ،ییسترادر سنت حماسه رایاست؛ ز یعیکاملا  طب

در  شتهیر کهاست  یمه  و فرهنگ یاو احسان، نکته یکوکاریو ن یدوستچون خانواده یفضالل یتگبرجس
را در  یفضالل و رذالتل اخلاقتبسامد  ر،یو نمودار ز جدول دارد. ندهیسرا یاجتماع یهاو ارزش ینیبجهان

 نشان می دهد یرست  و سهراب فردوس یمنظومه
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 یدر رست  و سهراب فردوس یخلاق.  بسامد فضالل و رذالل ا3جدول

 

 

 

 

 

بسام فضیلت

 د

 بسامد رذیلت بسامد فضیلت بسامد رذیلت

احترام به 

 طبیعت

اهمیتی به بی 5
 طبیعت

 0 مسئولیتیبی 1۶ احساس وظیفه 0

 0 ضدانسانیت 1 دوستیانسان 0 افراط و تفریط 0 اعتدال

پایداری و 

 مقاومت

 ۷۷ برور 22 تواض  0 کاهلی و سستی ۹

ه والای جایگا

 زن

 0 بدخلقی 45 حسن خلق 0 جایگاه پست زن 3

حکمت و 

 دانشمندی

 0 خردیبی 32 خردمندی 0 جهالت 8

داری و خویشتن 0 ناشناسیخویش 40 خودشناسی
 پرهیّکاری

اپرهیّی و ن 11
 ناپارسایی

1 

عداوت و  35 دوستی و محبت
 توزیکینه

 0 خست 5 سخاوت 2۷

 0 ترس 208 اعتشج 0 افسردگی و اندوه 30 شادی

صبری و بی 18 صبر و شکیبایی
 عجله

 20 دروبگویی 3۷ صداقت 0

 0 خوارپنداری 82 عّت نفس 0 ظل  ۶ عدالت

 ۹ انتقام 8 عفو و گ شت 1 هرزگی 3 عفت

نیکوکاری و  ۹ طم  5 قناعت
 احسان

 1 بدکرداری ۶0

همسردوستی و 

 دوستیخانواده

اهمیتی به بی ۹2
 همسر و خانواده

اهمیتی به بی 41 دوستیوطن 0
 وطن

0 

   3۹ گراییجمال 0 کفر و شرک 20 یکتاپرستی
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 بسامد فضالل و رذالل اخلاقی در رست  و سهراب فردوسی. 1نمودار 

 
 در سهراب و رستم  2-8
هایی جدی با رست  و سهراب ی سهراب و رست ، به لحاظ بسامد فضایل و رذالل اخلاقی، تفاوتمنظومه
اش، از فردوسی تقلید ی آن است که آرنولد در ساحت اخلاقی منظومهدهندهضوع نشاناین مو دارد.

 صرف نکرده و ذهنیت اخلاقی خود را در متن سهراب و رست  جاری ساخته است. 
دوستی و دوستی و محبت. پرتکرار بودن اند از: خانوادهرین فضایل اخلاقی در این منظومه عبارتپربسامدت
های نسبتا  مدرن در تفکرات تواند تحت تأثیر نفوذ ارزشلاقی در این منظومه، مییژگی اخاین دو و

ر مسیحی نویسنده به وجود آمده باشد. تأکید بر دوستی و محبت، ه  در فرهنگ مدرن و ه  در تفک
 ی فرهنگ نویسنده است، اهمیت جدی دارد. های سازنده( که یکی از ساحت5۶2)نک. عهد جدید: 

توزی. برور اند از برور، بدکرداری، بدخلقی و عداوت و کینههای اخلاقی پربسامد، عبارتلترفی رذیاز ط
تند. اما بدکرداری و های اخلاقی مختص حماسه هسطور که در شاهنامه دیدی ، ویژگیو عداوت همان

در  کرد.  پیگیری های نویسندهبدخلقی دو رذیلتی هستند که دلیل پربسامد بودنشان را باید در اندیشه
 شود: ها در سهراب و رست  اراله میها و رذیلتادامه شواهدی از پربسامدترین فضیلت

 دوستی:خانواده
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And I to tarry with the snow-hair'd Z 

My father, whom the robber Afghans vex 

And clip his borders short, and drive his 

herdsAnd he has none to guard his weak old 

ageThere would I go, and hang my armour up, 

And with my great name fence that weak old 

man« (Arnold, 1893, 23) 

 

»And he ran forward and embraced his knees, 

And clasp'd his hand within his own, and 

said:…« (Ibid, 27) 

 نتظار ال در او من ه  چون سپید موی ز
 اشپدرم زالی که کسی را ندارد تا در ضعف پیری

 حافظ و مددکار باشد. همان پدری که
 اندازی،بارتگران افغانی به اراضی اش دست

 د.اش را بارت و خشمگینش کردنرمه
 آویّمروم و سلاح  را مینّد پدر می

با شهرت جهان پهلوان  حصاری گرداگرد آن پیرمرد ناتوان 
 کش می

دوید، زانتوان رستت  را بغتل زد، دستتهایش را در  او پیش
 دست فشرد و گفت:...

 

 دوستی و محبت:

 گر گشت،مادر سهراب در شکفتگی تازه جوانی جلوه
ن آواره، رست  را و پدرش آن سلطان وقت، که مهما

 پسندید
 و با خشنودی دختر زیبایش را به عقد او در آورد و 

 های بس بعیدابستانچه خوش روزگاری بود، آن ت
 سهراب سینه مال خود را بدان سو کشاند که رست 

به زمین افتاده بود. دست در گردنش افکند و لبش را 
 بوسید و

 ش کرد،مشتاقانه با سرانگشتان لرزان عارضش را نواز
 که به حالش آورد و رست  به حال آمد، چش  گشود

»His youth; saw Sohrab's mother, in her bloom; 

And that old king, her father, who loved well 

His wandering guest, and gave him his fair 

child 

With joy; and all the pleasant life they led, 

They three, in that long-distant summer-

time «—  (Ibid, 35) 

 

»But Sohrab crawl'd to where he lay, and cast 

His arms about his neck, and kiss'd his lips, 

And with fond faltering fingers stroked his 

cheeks, 

Trying to call him back to life; and life 

Came back to Rustum, and he oped his eyes« 

(Ibid, 37) 

 

 

 :غرور

 که سهراب پدیدار شد او را ورانداز کردهمین
 منع  که در بامداد زمستان بانویی نگاه رست  چون نگاه

 نگردهای حیرتش مّدور بینوایی را میاز پشت پرده
پرد و در یخبندان زمستان که با بانگ خروس سحر از جا می

 افروزدش آتش بر میاحس سیاه شدهبا انگشتان بی

»Sohrab come forth, and eyed him as he 

came. 

As some rich woman, on a winter's morn, 

Eyes through her silken curtains the poor 

drudge 

Who with numb blacken'd fingers makes 

her fire« (Ibid, 25) 
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 :بدکرداری

 چون امروزی، دلاوری اندیشیدیسهراب، تو پیش خود می
 ایرانی را از پا درآوری، جسدش را عریان کنی و به 

 ل دهیب انتقاعنوان ارمغان به خیمه افراسیا
و یا رست  دستان شخصا به پیکار آید و تو با نیرنگهایت دلش را 

 ات را پ یرا شود و نرم کنی، هدیه
 راهت را بکشی و بروی

 مهارتت را ستودند و و پس از آنکه لشگریان تاتار شجاعت و 
 شهره آفاق شدی پدرت در ناتوانی دوران کهولت شادمان شود.

 ن ه  به دست مردی گمنام!ای آدهای ابله! تو به قتل رسی
شغالان گرسنه عّیّت خواهند داشت تا دوستان و آن کهنسال 

 پدرت

»"Sohrab, thou thoughtest in thy mind to kill 

A Persian lord this day, and strip his corpse, 

And bear thy trophies to Afrasiab's tent. 

Or else that the great Rustum would come 

down 

Himself to fight, and that thy wiles would move 

His heart to take a gift, and let thee go. 

And then that all the Tartar host would praise 

Thy courage or thy craft, and spread thy fame, 

To glad thy father in his weak old age. 

Fool, thou art slain, and by an unknown man! 

Dearer to the red jackals shalt thou be 

Than to thy friends, and to thy father old 

".«(Ibid, 32 - 33) 

 

خش بیان شود، نسبت پربسامدترین رذیلت اخلاقی به پربسامدترین فضیلت ی آخری که باید در این بنکته
بیت، تقریبا  نسبتی مساوی دارند. این بدین  ۹8دوستی با تکرار در انوادهبیت و خ 81است. برور با تکرار در 

فقط مختص به  ها تقدمی ندارند. این مطلبمعناست که در اثر آرنولد، فضایل اخلاقی نسبت به رذیلت
بیت( اخلاقی در نسبتی  21۶بیت(  و رذالل ) 2۶۹ربسامدترین فضیلت و رذیلت نیست، بلکه مجموع فضایل )پ

ای را در دنیای خیالی سان با ه  قرار دارند. به تعبیری باید گفت آرنولد وضعیت اخلاقی خاکسترییبا  یکتقر
نظومه پرورانده است. او مانند فردوسی، اش ترسی  کرده و فضالل و رذالل را به میّان مساوی در متن ممنظومه

 ویر کشیده است.ا به تصگراتر رق در پی ترسی  دنیای آرمانی نبوده و دنیایی نسبتا  وا
  .  بسامد فضالل و رذالل اخلاقی در سهراب و رست4جدول

 بسامد رذیلت بسامد فضیلت بسامد رذیلت بسامد فضیلت

احترام به 

 طبیعت

 0 مسئولیتیبی ۷ احساس وظیفه 0 اهمیتی به طبیعتبی ۶

 3 ضدانسانیت 18 دوستیانسان 0 طافراط و تفری 0 اعتدال

پایداری و 

 ومتمقا

 81 برور 1۶ تواض  1 کاهلی و سستی 0

 2۶ بدخلقی 0 حسن خلق 8 ایگاه پست زنج 0جایگاه 
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 والای زن

حکمت و 

 دانشمندی

 0 خردیبی 3۶ خردمندی 1 جهالت 1

داری و خویشتن 0 ناشناسیخویش 0 خودشناسی
 پرهیّکاری

ناپرهیّی و  0
 اییناپارس

0 

دوستی و 

 محبت

 0 خست 0 خاوتس 23 توزیعداوت و کینه 58

 15 ترس 15 شجاعت 1 افسردگی و اندوه 0 شادی

ر و صب

 شکیبایی

 5 دروبگویی 2 صداقت 0 صبری و عجلهبی 2

 0 خوارپنداری 4 عّت نفس 0 ظل  ۷ عدالت

 21 انتقام 3 عفو و گ شت 0 هرزگی 0 عفت

نیکوکاری و  0 طم  0 قناعت
 حسانا

 34 بدکرداری 0

همسردوس

تی و 

دوخانواده

 ستی

اهمیتی به همسر و بی ۹4
 خانواده

 اهمیتی بهبی 0 دوستیوطن 0
 وطن

0 

   0 گراییجمال 0 کفر و شرک 0 یکتاپرستی
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  بسامد فضالل و رذالل اخلاقی در سهراب و رست. 2نمودار 
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 مقایسه.8 -3
مراتب به یکه فردوس  یابییدرم و آرنولد یفردوس یهادر منظومه یدو جدول فضالل و رذالل اخلاق یسهیا مقاب
 ییاز فضالل در روند محتوا یریگبهره د،یتأک نیکرده است. منظور از ا دیتأک یاز آرنولد بر فضالل اخلاق شیب

(، تیب 30) یچون شاد ینمونه، فضالل ی. براتشاهنامه اس ییاها در ساختار روداستان و پربسامد بودن آن
(، تیب 82(، عّت نفس )تیب 3۷(، صداقت )تیب 208، شجاعت )(تیب 45(، حسن خلق )تیب 20) یکتاپرستی
 ریچشمگ ی( در شاهنامه حضورتیب 3۹) ییگرا( و جمالتیب 41) یدوست(، وطنتیب ۶0و احسان ) یکوکارین

 دارند. تیب 10کمتر از  یبسامد ایاند اصلا  مطرح نشده ایآرنولد  یظومهفضالل در من نیهم کهیدارند؛ در حال

نشان داده  ژهینسبتا  و یتوجه یدوستانسان لتفضی به—مدرن یهاارزش رتأثی تحت احتمالا —، آرنولدمقابل رد
 است. بیبا با یتقر یدر اثر فردوس لتیفض نیا کهیبرجسته کرده است؛ در حال تیب 18و آن را در 

. تفاوت در تیب 23ر رنولد دو عداوت پرداخته و آ یبه دشمن تیب 2۷در  یفردوس ،یرذالل اخلاق ینهیزم در
مطرح کرده، اما آرنولد در  تیب 35و محبت را در  یدوست یعنی لت،یرذ نیمقابل ا لتیفض یکه فردوس جاستنیا

. آرنولد تیب 81و آرنولد در  تیب ۷۷در  یوساند: فردکرده برور را برجسته ی. هر دو شاعر به نسبت مشابهتیب 58
 حسن خلق را برجسته کرده است. تیب 45در  یفردوس کهیدر حال ده،یکش ریبه تصو تیب 2۶را در  یبدخلق

مطرح  تیب 15است، در اثر آرنولد تنها در  یفردوس یدر منظومه یفضالل اخلاق نیتراز مه  یکیکه  شجاعت،
 درآمده است. ری( به تصو15) تیدر همان تعداد ب ّیترس ن لتیبل، رذشده و در مقا

 3۷در  یفردوس کهیدر حال ده،ینکش ریبه تصو ّیرا ن ییگودروغ لتینکرده و رذ یدیتأکصداقت  لتیبر فض آرنولد
 به دروغ پرداخته است. تیب 20به صداقت و در  تیب

است؛ اما  بیمنظومه با نیدر ا یکوکارین کهیداده، در حالرا به خود اختصاص  تیب 34در اثر آرنولد  یبدکردار
 است. دهیکش ریرا به تصو یبدکردار تیب کیرده و تنها در رجسته کرا ب یکوکارین تیب ۶0در  یفردوس

از آرنولد است. آرنولد تنها  شتریمراتب ببه یفردوس یها در منظومهو بسامد آن یمجموع، تنوع فضالل اخلاق در
ا است ب دهیکوش یاند برجسته کرده، اما فردوسداشته ینقش محور اششهیرا که در اند یل اخلاقفضال یبرخ

 نیهم ّین یرذالل اخلاق ی. دربارهندیافریب بدر رست  و سهرا یو آرمان یاخلاق ییایفضالل، دن یدامنه گسترش
در منظومه کهیه سه است، در حالب کی با  یتقر یفردوس ی: نسبت رذالل به فضالل در منظومهشودیم دهیالگو د
 برابر دارند. ینسبت با یآرنولد، فضالل و رذالل تقر ی
است که  یخاکستر یاش برساخته، نظامکه آرنولد در منظومه یگفت نظام اخلاق توانیآمارها، م نیه اتوجه ب با
رست   یرد. در مقابل، نظام اخلاقبلبه ندا یگریبر د کیچیدر آن حضور دارند و ه یمساو با یطور تقرو شر به ریخ

 نیبر شر است. ا ریخ یحفظ بلبه یدر پ هاتیقعمو یدر آن، در همه یاست که فردوس یآرمان یو سهراب نظام
 دانست. ّین یمیتعل یباعث شده تا بتوان آن را تا حدود ،یفردوس یمنظومه اتیخصوص گریهمراه با د ،یژگیو
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افّون  کند،یبه مخاطب منتقل م مؤلف که یایاخلاق یهانشیها و بارزش بر هیبا تک ،یو سهراب فردوس رست 
یژگیآرنولد با توجه به و یمنظومهدارد. در مقابل،  ّین یمیو تعل یاخلاق یاصبغه ،یو داستان یحماس یجنبهبر 
اشاره چیه. آرنولد یمیتعل ای یدارد تا حماس ییرنگ بنا شتریب ق،اخلا یتمرکّش بر مسئله ّانیو م یبلاب یها
 دهیکش ریبه تصو هاتیشخص یرفتارها و گفتارها قیفا  از طررا صر شایندارد و نظام اخلاق یاخلاق حیصر ی

د رست  و  یاز ماجرا کیمانتو ر یداستان یتیتا روا دهیکوش شتریبه دوران مدرن، ب اشیکیاست. او، با توجه به نّ
 ورود نکرده است. یمیو تعل یحماس یهابه جنبه با یجهت، تقر نیلق کند و از اسهراب خ

 گیرینتیجه.9
بالاتر در خود  یرا با بسامد یشتریب یفضالل اخلاق یگفت که رست  و سهراب فردوس توانیم تیدر نها

 یدر منظومه کرده است. در مقابل، دیتأک یتر از فضالل اخلاقمتنوع یفیبر ط ،یریتعبداده و به یجا
از  ّین یل اخلاقفضال ،دقابل توجه دارن یگاهیجا یکه رذالل اخلاقسهراب و رست  آرنولد، افّون بر آن

 محدودترند. ینظر تنوع و برجستگ
 یداستان، نظام اخلاق تیآن بوده است تا در ضمن روا یدر پ یکرد که فردوس ریتعب نیبتوان چن دیشا

 انیبر ب شتریآرنولد ب کهیبکشد؛ در حال ریا دقت و انسجام کامل به تصورا ب اشیحماس یفضا دییمورد تأ
 .استپرداخته   یرمستقیو ب یصورت ضمنبه یمسالل اخلاقه و به داستان تمرکّ داشت

را با فضالل متعدد و پربسامد  یاخلاق یکرده و نظام  یرا ترس یآرمان ییایدر رست  و سهراب دن یفردوس
 انیرا در تقابل با رذالل قرار داده و م یآرنولد در سهراب و رست ، فضالل اخلاق کهیاست؛ در حال دهیآفر
 دیرا پد یخاکستر یاخلاق ییایدن ،ینسبت مساو نیبرقرار کرده است. ا یمساو با یتقر ی، نسبتدو نیا

 کندیجلوه م ترانهیگراواق  ،یآورده که از منظر اخلاق

 تعارض منافع-10
 انیمناف  و حام یگّارش تعارض احتمال تیف  ندارد. مسئولشوند مقاله تعارض منا یو متعد م سندگانینو
 مسئول است سندهیپژوهش به عهده نو یمال

 منابع-11
. ییاخلاق ارسطو کردیداستان رست  و سهراب با رو ی(. بررس13۹5ذوالفقار. ) ،یمعلا لا،یل ،یچاوش یانآقای –

 . 154–11۹)زمستان(،  12 ،یشناختسطورهو ا یانعرف اتیادب

 ینامتهانیمحمد. پا پور،یموس یرست  و سهراب(. ترجمه یی(. سهراب و رست  )بازسرا13۹3. )ومتی آرنولد، –
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)چتاپ چهتارم(. تهتران: دارالکتتب  یق(. کتاف 140۷محمتد. ) ،یآخونتد اکبر،یعل ،یبفار عقوب،ی محمد بن ،ینکلی –
 . هیالاسلام

 . ثیق : دارالحد (. برر الحک  و درر الکل .13۷۶. )نیحس ،یرجندیب یبن محمد، حسن یعل ،یواسط یثلی –

 . یعربتراث ال اءی: دار احروتی(. بحارالانوار )چاپ دوم(. ب1403محمدباقر. ) ،مجلسی –

آرنولد )از نظتر ستاختار  ویو رست  و سهراب مت یرست  و سهراب فردوس یسهی(. مقا13۹3. )رضایعل لو،نبی –

 . 21–18(، هار)ب 10۹ ،ی(. رشد آموزش زبان و ادب فارسیو داستان ییروا

 نتاس، –خن. هران: س)چاپ دوم(. ت س یتا پسامدرن ییاز ساختارگرا تینامتنبی(. 1400. )بهمن مطلق، نامور –
 . تهران: چلچله. انیجام  اد خی(. تار1400. )اصغرعلی حکمت، جان،

 . کری قرآن –. ی. تهران: ناریس روزیپ ی(. ترجمه138۷. )دجدی عهد –
Sohrab And Rostam (1893), Matthew Arnold, American Book Company. 

Frame, E. Frances.(2007), “Shaping the Self: Critical Perspective and Community 

in Sohrab and Rustum.” Victorian Poetry 45.1 : 17–28. 

Heidari, Ali, and Nozar Niazi.(2009), “Parallelizing Rustam and Sohrab with 

Achilles and Hector in Matthew Arnold’s Poem ‘Sohrab and Rustum.’” Review of 

European Studies 10.1 . DOI:10.5539/res.v10n1p7. 

Kline, Daniel.(2003), “‘Unhackneyed Thoughts and Winged Words’: Arnold, 

Locke, and the Similes of Sohrab and Rustum.” Victorian Poetry 41.2 : 173–195. 

Taher-Kermani, R. (2020), The Persian Presence in Victorian Poetry. Edinburgh 

University Press.  



https://jis.ut.ac.ir/  
 

 
 

 
 

 

Analysis of Geometric Volume Evolution from the Perspective of Muslim 

Scholars since the First to the Fifth AH centuries 

Aref Azizpour Shoubi1 | Ahad Nejad Ebrahimi2 | Yaser Shahbazi3  

1. Architecture Department Teacher, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, 

Tabriz, Iran. E-mail: a.azizpour@tabriziau.ac.ir  

2. Corresponding Authorو Professor of Architecture Department, Faculty of Architecture and Urbanism, 

Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran. E-mail: ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir 

3. Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art 

University, Tabriz, Iran E-mail: y.shahbazi@tabriziau.ac.ir 

Article Info. Abstract  

Received:  
2023/10/27 

Accepted:  
2024/11/28 

Geometry plays an integral role in the architectural production of all cultures. Islamic 

scholars classified it into categories. In treatises of scholars and professionals, volume 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
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 :رشیپذ خیتار
08/09/1403 

علم کهه در رسها    نیا یهااز جلوه یکیمورد توجه قرار گرفته است.  اریبس یلامعلم هندسه در تمدن اس
کهه احجها   یمورد توجه قرار گرفت، هندسه حجهم اسهت. از جنجها اریدانشمندان و صناعت اه  حِرف بس

را  یتمدن اسهلام زا یمیبخش عظ یکاربرد یابزارها ایو  یجثار هنر ،یمعمار یساخته شده در قالب بناها
مسهلمان در ادوار  شهمندانیتفکر و نگاه بهه هندسهه حجهم از منظهر اند نیارتباط ب یبررس دهند،یم شک 

 نیهکار شهده اسهت تها بهه ا یخیتار-یریپژوهش با استفاده از روش تفس نیاست. ا تیاهم یمختلف دارا
تحول  ریس شده است؟ یبندمیعلو  تقس یبنددر طبقه یها پاسخ دهد: علم هندسه بر اساس چه مبانسوال

مسهلمان چگونهه بهوده  دانهانیاضهیعلم هندسه در نزد ر یبندمیدر نگاه به هندسه حجم در ارتباط با تقس
بهار توسه   نیاوله یو عمل یعلم هندسه به نظر یبندمیتقس دهد،یپژوهش نشان م نیا یهاافتهیاست؟ 

قا ه  هسهتند بهه هندسهه  یرمهز یهاهندسهه جنبهه یاخوان الصفا که برا ماتیانجا  گرفت، تقس یفاراب
کهاربرد  یتهیبها توجهه بهه اهم یعلو  در دوره اسلام یبندبر عم  در طبقه دیمحسوس و معقول است. تاک

 ینظر یهاانیسبب شد تا نگاه به هندسه حجم علاوه بر بن یتیاهم نیدر عم  بوده است. چن یعلو  نظر
متحول شود و  یهانید احجا  سازنده جهان کمانن یاز مباحث نظر تو مخروطا یمحاسبات ،یمثلثات ،یفلسف

کهه هندسهه بها  یونهدیو بها توجهه بهه پ ابدیتوسعه  یبه محاسبات عدد یاسهیمقا وهیحجم از ش محاسبه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       کرد ارجاعات به حجم از مجسمات تا ابعاد المکان )فضا( گسترده شد جادیصناعت ا

 :ی کلیدیهاواژه
هندسههههه، هندسههههه در 

هندسه حجهم،  ،یمعمار
 ،یو عمله یهندسه نظر

هندسهههه محسهههوس و 
 معقول.

هندسه حجم از  گاهیتحول جا  ی(. تحل1404) اسری ،یشهباز ؛ واحد ،یمینژاد ابراه ؛عارف ،یشوب زپوریزع :استناد به این مقاله
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 . مقدمه1
هها در همهه فرهن  یمعمار دیتول یذات یژگیو کیبه عنوان  ایانتخاب جگاهانه  کیگرچه هندسه به عنوان 

(. ابهن خلهدون در Bier, 2015: 1داشهته اسهت ) یبالاتر اریبس تیاهم ینظر در تمدن اسلامجود دارد، بهو
یانسان را درسهت مه ذهنو  سازدی: هندسه عق  را روشن مکندینق  م نیهندسه بر عق  چن ریتاث فیتعر
وجهود  یدلال هندسهواضح و منظم است. به ندرت امکان ورود خطها بهه اسهت یهندس یها. تما  برهانکند

. شهودیکه مستدا  با هندسه سر و کار دارد، باهوش م یذهن ن،یمرتب و منظم است. بنابرا یخوببه رایدارد، ز
هر که داننده هندسه نیست نباید بدین خانه وارد »نوشته بود:  نیخود چن یرو افلاطون در سردر جکادم نیاز ا

سه براى اندیشیدن بمثابه صابون براى جامه است که از جن ممارست در علم هند»گفتند  یم زیقدما ن«. شود
(. علاوه بهر 278: 1375)ابن خلدون، « کندرا از هر گونه پلیدى پاك میزداید و جنها را میناپاکیها و جلودگی

و کاربرد  تیکه اهم دهدینشان م یتمدن اسلام یمسلمان، جثار بجا مانده از هنر و معمار مندانرسا   دانش
 ونهدینبوده است. بلکهه علهم هندسهه پ یمباحث نظر یجن برا یمنطق یهاسه صرفا محدود به استدلالهند
رو،  نیه. از اترا در بهر گرفه یتها عمله یبا انواع علو  برقرار کرد و گسهتره جن از انهواع مباحهث نظهر یقو

علهو    یهذ زیهن یلامعلو  اسه یبنددر طبقهرا دانشمندان مسلمان زیادی در پی توسعه جن گا  برداشتند و 
شهده ههای کهه بهرای فههم علهو  در دنیهای سهنت انجها  می. یکی از تلاشدادند( قرار اتیاضی)ر یمیتعل

های مههم علهو  شهاخهبه عنوان یکهی از زیر دسههای متنوعی برای هنبندیبندی علو  بود که تقسیمطبقه
و معقول به عنهوان زیرشهاخه علهو  هندسه محسوس  ایسنتی انجا  شد که شام  هندسه نظری و عملی و 

در دو دسته هندسه مسهطحه )نقطهه، خه  و سهطح( و  توانیرا م یمباحث هندس یطور کلتعلیمی است. به
تحهول در  نیهدر جهان اسلا  داشهته اسهت؛ ا یاتحول گسترده ریداد. هندسه حجم س ی)حجم( جا ییفضا

در عم   دهیچیپ یمحاسبات یهاوهیتا ش منتظممهیو ن مانند احجا  منتظم یاضیر یانتزاع یهابردارنده انتظا 
ها علاوه بر هندسهه مسهطحه، سازنده جن دهد؛یمانده نشان م یکه از گذشته برجا یجثار ن،یبود. علاوه بر ا

حهال،  نیهرا خلق کند. بها ا یمنسجم یساختارها نیتوجه کرده است که توانسته است چن زینها به حجم جن
بهر  یمتکه یهندسه بکهار گرفتهه شهده در جثهار دوره اسهلام  یتحل نهیا  شده در زمانج یهاغالب پژوهش

جهدا از  یبه هندسه حجم شهده اسهت. از جنجها کهه صهناعت عمله یاست و توجه کم یبعد-دو یها یتحل
شهناخت  یلاز  بهرا یدر عهد  وجهود مبهان توانیفقدان را م نیا  یاز دلا ینبوده است، برخ ینظر ثمباح
 ایهو  یو نظهر یتحول کاربرد علم احجها  در ارتبهاط بها کهاربرد هندسهه علمه ریسه حجم و سهند گاهیجا

تحهول  ریس وعلم احجا  در علو   گاهیرو شناخت جا نیمحسوس و معقول در تقکر گذشتگان را دانست. از ا
 است. تیاهم یدارا شمندانینگاه به حجم از منظر اند
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 موضوع نهیشی. پ2
 یههاو کاربرد یدر دوره اسهلام ی( به مطالعه مقاطع مخروط1390) کیهوخندا رابطه با هندسه حجم در

 یبهوعل  سیالهر  خیتا ش دسیاز اقل یدسیهندسه اقل ری( س1383. انوار )پردازدیم گریجن در علو  د ینظر
از  یکهیحال  نیبا ا ت،گسترده بوده اس اری. هر چند کاربرد هندسه در جهان اسلا  بسکندیم یبررس نایس

 یاریرو بس نیقاب  مشاهده است. از ا یوجوه کاربرد هندسه در جهان اسلا  در هنر و معمار نیترملموس
حکمهت  گهاهی( بهه جا1400و همکاران ) یمیاند. نژاد ابراهموضوع متمرکز بوده نیها بر فهم ااز پژوهش

یمه یهجهر ازدهمیه از قرون چهار  تا یلاماس دانانیاضیاز جانب ر یدر کاربست هندسه معمار ینظر
. کنندیم یهندسه اص  کاربرد هندسه در عم  را به جانب حکمت معرف یکه با توجه به بعد متعال پردازند
 یاسلام یو مفهو  هندسه در هنر معمار گاهیاخوا نالصفا جا ی( بر اساس جرا1400و همکاران ) انیفرشچ

و  اتیاضهیارتبهاط دو حهوزه علهم )ر تیذهن خی( بر اساس تار1400) یاند. طاهرقرار داده یرا مورد بررس
 قیگران سدهُ چهار  از طرصنعت ،یخیشواهد تار هیهندسه( و عم  )صناعت( را ارا ه کرده است که بر پا

 یاضیو دانش ر یعلم تیذهن« مجالس العلم»تحت عنوان  ییهادر حلقه دانانیاضیگفتگو با فلاسفه و ر
را بها مطالعهه کهرد کهه  یاز منظهر فهاراب یاسهلام یمعمهار گاهیجا( 1399) یخود را ارتقاء دادند. فرشچ

 یدر صهناعت معمهار یمهدن اتیهمسها   اخلاق تیههندسه، رعا ات،یاضیمنطق، ر ،یقانونمند یهامولفه
مسلمان  دانانیاضیر ی( جرا1398و همکاران ) یمورد مطالعه قرار گرفت. عباس یمعمار رگذاریتاث یاسلام

یاضهی( نقهش ر1390) ی. طاهرکندیم یرا بررس یندسه و کاربرد جن در معماردانش ه تیماه نهیزم در
ی. بهشهتکنهدیم یبررس یخیمتون تار یرا بر مبنا یمعمار نیدر تکو  دانانیاضیو کاربرد دانش ر دانان
 یدوره سهلجوق یندسهه نهاتیتز  یریگرا در شک  ی( .نقش رساله ابوالوفا بوزجان1396و همکاران ) نژاد
بر تکام   یو نظر یهندسه عمل ریتاث یبا تمرکز بر طومار توپقاپ زی( ن1379اوغلو ) بی. نجکنندیم یبررس

 یبعدو سهه یدوبعهد یههاطرح نیدر بخش اول از وحدت به ی. وکندیم یبررس یاسلام یهنر و معمار
رسهاله  یکهرو یههادر مهورد حجم زیه. بخش دو  نکندی( بحث میبعدسه یو اجراها یدو بعد می)ترس

حجم( در رسا    یریگ)اندازه ییمایاز حجم پ نی(. همچن181: 1379اوغلو،  بی)نج کندیبحث م یبوزجان
بر اساس  زیرا ن یطومار توپقاپ یبعدو سه یدوبعد یها(. نقشه213)همان:  بردیدانشمندان مسلمان نا  م

 یهااس واژگان محدود شهک بر اس دهیچیپ یهندس الکه اشک کندیم یمعرف یهندس رنقشیز یهاشبکه
(. ازودرول بهه 312است )همهان:  رییگسترش از جمله تشابه، تقارن، دوران و تغ اتیبر عمل یمبتن یهندس

یو اه  صناعات م دانانیاضیر یجلسات هنرورز نیو همچن یدر امر معمار دانانیاضیر میدخالت مستق
 کنهدیمه یمعرفه ا یهک جن را حاصه  کهار خالملهمعهادلات مکعهب در گنبدخانهه تا  ی. با بررسهپردازد

(Özdural, 1998 & 2000سرهنگ .)بها اسهتفاده از احجها   یروش بوزجهان یبر اساس انتقالات کرو ی
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را  دانهانیاضهیدانشهمندان بهر ر ری( تاث2017اوغلو ) بی, (. نج2008sarhangi. )کندیم یرا بررس یکرو
و   یسههارگی(. هNecipoğlu, 2017دنههد )( مطالعههه کرNetwork-Actorشههبکه کههنش ) ریتحههت تههاث

 کننهدیجسهتجو مه یجنهاتول یبناهها نهاتیرا در تز  «یدسیارشم یمکعب هشت وجه»کاربرد   یسارگیه
(Hisarligil & Hisarligil, 2018نژادابراه .)انتقال گره بر  یراهبردها یدر بررس یشوب زپوریو عز یمی

 Nejad Ebrahimi) کننهدیم یمعرف یبه احجا  کرو میانتقال گره را تعم یهااز روش یکیسطح گنبد 

& Azizpour Shoubi, 2020تکامه  و  شهودیشده مشخص مه یبررس یها(. همانطور که از پژوهش
گسترده است. هرچند کهه هندسهه  اریجن بس یکاربرد هندسه در جهان اسلا  به خصوص در هنر و معمار

انجا  شده در رابطه با کهاربرد هندسهه بهه  یهاهشو حجم است، در پژو سطحناظر بر احوال نقاط، خ ، 
مغفول مانهد.  یریگطور غالب متمرکز بر هندسه مسطحه بوده است و تمرکز بر هندسه حجم تا حد چشم

جههان اسهلا   خیهندسه حجم در تار گاهیو جا یمغفول ماندن مبان  یبه دل یکاست نیچن رسدیبه نظر م
دانشمندان مسلمان قهرون اول تها پهنجم  انیحجم در م گاهیتا جا پژوهش تلاش دارد نین ایاست. بنابرا

 مشخص کند. یهندس یتحول جن را با توجه به مبان ریکند و س یرا بررس یهجر

 پژوهش یشناس. روش3
کار  یخیتار-یریباشد که با روش تفس یم ینظر-یادیبن یها قیپژوهش به لحاظ هدف از نوع تحق نیا

کنهد و سه س بهر اسهاس  یعلو  را واکهاو یبندهندسه در طبقه گاهیبتدا جامنظور ا نیا یشده است؛ برا
حجم را در  هرو بود نقطه عطف تحول نگاه بشناخت حجم با جن روبه یکه مسلمانان برا ینظر یهاانیبن

 یپژوهش متمرکز بر صدر اسلا  تا قهرن پهنجم هجهر نیا یدانشمندان دنبال کند. دوره زمان نیرسا   ا
و بها  خهوردیجهان اسلا  رقهم مه یکه مکتب بغداد شک  داد رنسانس علم یدوره با تحول نیاست. در ا

پژوهش  یمورد نظر برا ت(. اطلاعا1388)متس،  ردیگیتوسعه علم شک  م ریمس یعلم یهاانیبن نییتب
 یجرا یقهیتطب  یهباشهد کهه بها تحل یمه یدوران اسهلام یو جثار معمهار یخیمطالعه متون تار قیاز طر

 انهد پهژوهشرا ارا هه داده یو تفکهر مکتوبهات شهیاند یریگکه نسبت به روند شک  یمسلمان شمندانیاند
 یبندمیعلهو  تقسه یبنهددر طبقه یها است: علم هندسه بر اساس چه مبانپرسش نیا تیحاضر بامحور

 دانانیاضیر علم هندسه در نزد یبندمیتحول در نگاه به هندسه حجم در ارتباط با تقس ریشده است؟ و س
 مسلمان چگونه بوده است؟

 یعلوم اسلام یبند. هندسه در طبقه4
علم خطهوط،  یکه دانش هندسه به معنا دیجیبر م نیچن زیباستان ن رانیسنت علم هندسه در ا یبررس از

را  «یریگانهدازه»خلهدون علهم (. ابن557:  1366بهود )فرشهاد،  ختهیسطوح و احجا  با دانش مثلثات جم
علهو   نیه. ااسهتشهده   یتشک اتیاضیکه از چهار علم در ر کندیم یمعرف یعلم از علو  عقل نیمچهار
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(. گسترش علم در جهان اسهلا  و 278: 1375و نجو  است )ابن خلدون،  یقیشام  هندسه، حساب، موس
ى شروع نهضت ترجمه و ورود علو  متعدد به کشورهاى اسلامى، ضرورت تبیین و طبقهبندى علو  اسلام

(. فهم علو  اسلامی و همچنین فهم هر علم سهنتی دیگهر، 5: 1382 ،یو غیر اسلامى احساس شد )لوکر
های علو  سنتی با جن ارتباطی همچون ارتباط اندامهای یک موجود شناسی که شاخهبدون توجه به جهان

علهو  را  یبندطبقه(. دانشمندان گذشته 39: 1366زنده به بدن جن دارند، به هیچ وجه میسر نیست )نصر، 
تها مراجعهه بهه  دانسهتندیمه گریکدیعلو  بر اساس تشابه و تفاوت و موضوع جنها با  یبنددسته یبه معن

(. در سراسهر 353: 1399 فهر،یجسان شود )محمد گریکدیارتباط جنها با  نییو تعلم علو  و تع میمنابع، تعل
(. کلمهه حکهیم از حکمهت 24: 1366انهد )نصهر، دهتاریخ اسلا ، افرادی به نا  حکیم عام  انتقال علم بو

علو  از  یبندریشه علو  سنتی را بشناسیم باید سراغ جن برویم. طبقه خواهیمگیرد. بنابراین اگر بریشه می
علو  جغاز شدکه علو  در  یمقدمات یبندمیبا تقس ونانیدر  لادیدر سده پنجم قب  از م انییزمان سوفسطا
را در مشهر   ییفلسهفه ارسهطو ی(. فهارابGutas, 2006: 92شدند ) میارگانه تقسگانه و چهدو دسته سه

(.  فارابی نخسهتین شهخص در اسهلا  اسهت کهه علهو  را 197: 1350 ،یاریکرد )شهر یگذارهیپا نیمز
را دادند. در « معلم ثانی»شاخه از تعلیم را مشخص کرد. از این رو، به او لقب بندی کرد و شالوده هردسته
تفکهرات خهود  تضاىبندى ابن خلدون، گروهى از فلاسفه، بین صنعت و علم فر  قا   شده و به مقهطبق

هاى بالفعه  و بهالقوه را اند. ولى اخوان الصفا از همان ابتدا تما  دانستنیهرکدا  را به نحوى تعریف کرده
(. تاکید فارابی و 435: 1375اند )سجادی، تحت عنوان صنایع جورده و وجه تمایز جن را علم و عم  دانسته

 ، و اینکه حکمهت عملهی 10و 9 / 4و  3 هایدرسدهفیلسوفان مکتب بغداد بر پیوند عمیق نظر و عم  
ههای گونهاگون علهم و های نظری برای جمیخهتن عقلانهی حوزهباید مبتنی بر حکمت نظری باشد، زمینه

گانه علو  هفت یبندمی(. بر اساس تقس135: 1394عم  را در علو  و صناعات فراهم جورده بود )طاهری، 
کهه بهه  نهدیگویبه جن وجه از هندسهه مه یالعلو  هندسه نظر احصاءدر کتاب  ی( فاراباتیاضی)ر یمیتعل

که با ماده سرو کار  ندیگویبه جن وجه از هندسه م یو هندسه عمل ردیگیدر ذهن شک  م یصورت انتزاع
بین صنعت و علم فر  قا   شده و بهه مقتضهاى  زیى ابن خلدون نبند(. در طبقه77: 1381دارد )فارابی، 

هاى بالفع  اند. ولى اخوان الصفا از همان ابتدا تما  دانستنیرا به نحوى تعریف کرده دا تفکرات خود هرک
(. دو 435: 1375اند )سهجادی، و بالقوه را تحت عنوان صنایع جورده و وجه تمایز جن را علم و عم  دانسته

و معقهولات قهرار  تکمیت و کیفیت در علو  ریاضی، این علو  را مانند نردبانی میان عالم محسوساجنبه 
(. اخوان الصفا به پیروی از فیثاغورسیان برای اعداد و اشکال جنبهه رمهزی و 6: 1375داده است )گاتری، 

بهرای شهناخت نفهس مابعدالطبیعی قا   شده بودند؛ بنیان تمامی صناعات از جمله دانش هندسه را راهی 
از مجموعهه رسها   خهویش بهه هندسهه  و (. اخوان الصفا در رساله د126: 1375معرفی کردند )قربانی، 

اند.  هندسه محسهوس تقسیم کرده« هندسه معقول»و « هندسه محسوس»پرداخته و جن را به دو مقوله 
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علمی و هندسه معقهول را  را مدخلی بر صناعت و جفرینش علمی و هندسه معقول را مقو  فکر و جفرینش
اند ورود به درك گوهر حکمت و جوهر نفهس دانسهته ایمقو  فکر و جفریننده علم؛ و نیز هر دو را بابی بر

جههان  نیمتفکهر یانجا  شده در رابطه با هندسه در جرا یهایبندمی(. در تقس231: 1372)اخوان الصفا، 
هندسه به دو شاخه یبندمیوضوح مشهود است. تقس نظر )ذهن( و عم  )ماده( به یبر مبنا میاسلا  تقس

اخهوان  یهندسهه در جرا یبندمیاز تقس یبر وجوه مشترک یالعلو  فاراب اءدر کتاب احص یو عمل ینظر ی
اه  حرف  یعمل نشیصناعت و جفر یبرا ی( بابیاشاره دارد که هندسه محسوس )هندسه عمل زیالصفاء ن

 دنیرسه یو مجرد از ماده هست و راه را برا افتدیر ذهن اتفا  م( دیاست و هندسه معقول )هندسه نظر
هندسهه  یاسهت کهه فهاراب نیو اخوان الصفا در ا یفاراب یجرا نیکه ب ی. تفاوتدیگشایم یلبه هندسه عم

و  دانهدیاما اخوان الصفا جن را دوطرفه م رسدیکه از نظر به عم  م داند،یم یرا فروع هندسه نظر یعمل
گهذر از عهالم  یبهرا یهندسه را عقل دانند،یبر هندسه محسوس م یهندسه معقول مدخل نکهیعلاوه بر ا

 .انددانستهیم زیمحسوس به معقول ن

 . هندسه حجم5
از  یاریبخش موضهوع بسهبودنهد و الهها  اتیاضیاز ر یجدا نشدن یحدود دو هزار سال بخش یبرا احجا 
 دانانیاضهیدر فلاسهفه و سه س ر تهوانیحجم را م یدپار نی(. اولCromwell, 1997اند )ها بودهشاخه

به عنوان  یوجهچند کی یاضیبودند. در ر ریبا جن درگ اریمشاهده نمود که اه  صناعت مانند معماران بس
 :Kappraff, 2001) شودیساخته شده در نظر گرفته م یمجموعه صفحات چندضلع کیکه از  یسطح

 یسهطح یههاعمه  کنهد، گراف یاز وجوه بصورت انتقهال یامجموعه یرو "شک گروه هم"(. اگر 256
نگاشهت  کیهبه عنوان  یوجه(. چندBrinkmann and Deza, 2000: A) شوندیم دهینام یوجوه انتقال

ها و ر هوس هسهتند از لبه ییهاها چرخه. وجهشودیم فیها و ر وس تعرمتشک  از لبه ها، وجه یسه بعد
 یدو وجهه را بهه روشه قهاًیدق الیکه مسطح باشند. هر  ستیلاز  ن گرید و شوندیم دهینام یکه چندضلع

 ,Kappraffهم متص  کرد )ها بهاز وجه یابا دنباله توانیدهد که هر دو لبه را م یم وندیمتص  به هم پ

گونهاگون چهون  یهانههیتوسعه گونهاگون اسهت و در زم یهاریمنشاء و مس ی(. احجا  دارا256 :2001
 (. Lee, 2021: 1014و هنر کاربرد داشته است ) یمیش ،یجو ، معمارن ات،یاضیر

 نیهاست که هنوز هم در حال توسعه است. با ا یاضیر یهاشاخه نیتریمیاز قد یکیاحجا   مطالعات
بهر  یقهیعم ریتهاث ونانیکه تمدن  دهدیرا نشان م نیمانده ا یحال، جنچه از منابع مکتوب تا به امروز باق

کهرد و  ییپنج حجم مهنظم را شناسها حیمس لادیسال قب  از م 350ه است. افلاطون حدود علم داشت نیا
 کیهدارد. در  یکسهانیکرد کهه وجهوه و ر هوس مهنظم و  یمعرف یهانیاحجا  سازنده جهان ک»ها را جن

از  ی(. در دنبالهه روWilliams, 2011: 285) «رندیگیکره قرار م یتما  ر وس رو یافلاطون یچندوجه
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بدست  یاحجا  افلاطون دنکه از سرشکن کر دهدیمنتظم ارا ه م-مهیحجم ن زدهیس دسیطون، ارشمافلا
انسهان  یبرا یزیکه دانستن خواص هر چ یی(. از جنجاHargittai and Hargittai, 2009: 87) ندیجیم

 نیولهاحجا  پرداخهت و ا  یو تحل هیدر فص  دوازدهم کتاب اصول خودش به تجز دوسیدارد، اقل تیاهم
 ,Ostermann & Wannerشد ) یگذارهیبه احجا  کوچکتر را پا هیاحجا  به روش تجز یمحاسبات وهیش

محاط کردن احجا  در کره ارا ه داد سهبب فههم مثلثهات  یبرا یکه و یهاروش ن،ی(. همچن46 :2012
امر  نیفت و همو نجو  بکار گر ایجن را در علم جغراف موسی( که بطل187: 1391 ،یزدیشد )کاوه  یکرو

 یهادر شهاخه یتفکهر حجمه نیشهد. بنهابرا یدر دوره اسهلام یو توسعه تفکر حجم افتنی تیسبب اهم
 شد. میتقس یو مثلثات کرو یمقاطع مخروط ،یمحاسبات ،یفلسف

 احجا  در یونان باستان. 1جدول

 ش(1395احجا  افلاطونی. ماخذ: )رضوانی، 

  

 

 
 

ش(1395خی از احجا  ارشمیدوسی، ماخذ: ماخذ: )رضوانی، بر  

 

 

 

 
 

 (Ostermann & Wanner, 2012, 46)احجا  در کتاب عناصر اقلیدوس. منبع: 

  
 

  
( در توضیحات خود هندسه نظری را ناظر بر احجا ، سطوح و خطوط و هندسهه عملهی 339-259فارابی )

کنهد و بیهان تاکید میدر رابطه با هندسه بر جایگاه فروعات در تقسیم  دانست.را ناظر بر خ  و سطح می
شود، و کهارش بررسهی و این همان هندسه نظری، همان است که در شمار جمله علو  وارد می»کند: می

ها و تساوی و تفاض  جنهها و شهناختن ها و اندازهخطوط و سطوح و مجسمات مطلق است. یعنی از شک 
)فهارابی، « کنهدتیب جنها و از تما  ملحقاتشان، مانند نقطه و زاویه و دیگر چیزها بحث میانواع وضع و تر

گیهرد. و این بود تما  مباحثی که در علم هندسه مورد بررسی قرار می»(. و در ادامه می نویسد 79: 1381
ورد مجسمات پردازد و دیگری در مباره خطوط و سطوح به مطالعه میاین علم دو بخش است که یکی در
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(. بنابراین با جنکه فارابی خ  و سطح را مشترك بین هندسهه عملهی و نظهری 79)همان: « کندبحث می
-371شود. ابهن سهینا )قرار داد، اما جایگاه احجا  را در هندسه نظری قرار داده است که شام  مقدار می

ند: مجسم شکلی است کهه کرا چنین نق  می« اشکال مجسمه»( در تعریف حجم یا به قول خودش 428
احاطه بر چیزی دارد که واجد طول، عرض و عمق است و حدود جن بسا   است کهه بهه زبهان امهروزی 

جسهم داراى حجهم »(. در کتاب حکمت بوعلی سینا نقه  شهد: 126: 1383سطوح جانبی نا  دارد )انوار، 
جسهمیت جسهم بهه  است و بدون حجم البته جسمى حاص  نشود و حجم ذاتا متص  است پس حقیقهت

حجمى است جوهرى که مساو  اتصال جوهرى ذاتى است که عین قوا  جسهم اسهت کهه محسهوس و 
 (.319: 1362)حا ری مازندرانی، « ملموس و منفص  و موزون و بتعبیر عوامانه مشت پرکن است

هندسه از علو  ریاضی معرفی شده است که حام  جموزش اوضاع خطوط، اشکال سهطوح و انحطهاط 
گرایی حکمی و در باب برخورد عملی دانش حکمی تعیهین کننهده دیر است. در بعد نظری هندسه عق مقا

(. بر این اساس بین نگاه حکمهی و ریاضهی 287: 1400شناخت هندسه است )نژاد ابراهیمی و همکاران، 
گرفتهه  توان چنین استنباط نمود، در حکمت بنیان حجم با جسم یکیهای وجود داشته است که میتمایز

تواند در حجم نمود داشته باشد. بنابر تعاریف بین دو دیدگاه، نقطه مشترك هر شده است و جسم فق  می
باشهد. امها تعریهف بعدی بودن جن است که دارای طول، عرض و عمق میدو دیدگاه در تعریف حجم سه

گر دارد کهه در تعهاریف دیهای اساسی بها یهکدانان تفاوتحجم از منظر فلاسفه با حجم از منظر ریاضی
دانان کند. در مقاب  تعهاریف ریاضهیفلاسفه حجم وابسته به جسم است و حدود یک شی را مشخص می

ها است، و حتی در تعاریف مدرن ضلعیتری دارد که متشک  از صفحات تخت یا چندحجم جایگاه انتزاعی
ابی نیز در بخش ریاضیات )علو  تعالیم( پارچه نیز در نظر گرفت. فارتوان به عنوان سطوح یکحجم را می

کند و در بخش هندسه عملی نامی از احجا  کتاب احصاء العلو  مجسمات را فاقد هرگونه ماده معرفی می
 (. 77: 1381برد )فارابی، )مجسمات( نمی

 . حجم در آثار متقکرین اسلامی5-1

بوده است. زیرا مثلثات رابطه تنگاتنگی بها های هندسه حجم در جثار متفکرین مثلثات یکی از مهمترین شاخه
(. علم نجو  نیز 1381)فارابی،  "بندی فارابی بودچهارمین شاخه از علم ریاضیات در تقسیم"نجو  داشت که 

های نجومی از طریق کتاب المجسطی بطلمیهوس بهه (. سنت34: 1379یکی از توابع هندسه بود )معصومی، 
(. 146: 1366کروی توس  مسلمانان تصحیح و توسعه پیهدا کهرد )نصهر،  ایران جهان اسلا  رسید و مثلثات

ترین علو  اسهلامی بهوده توان فهمید که نجو  یکی از مهمبواسطه میزان متون تاریخی مرتب  با نجو  می
شهماری بهرای . از دلای  عمده اهمیت نجو  در علو  اسلامی کهاربرد جن در گاه(King, 2000: 586)است 

بعدی یابی سهو یافتن قبله بود که دانشمندان مسلمان با استفاده از مثلثات کروی مسئله موقعیت ماه رمضان،
(. به وضوح ریشه ابتدایی مثلثات در ریاضهی بهر روی علهم نجهو  599دادند )همان: بعدی تقلی  میرا به دو
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ابو حامد غزالهی  (.Berggren, 2017: 155)کرد تکیه دارد که حرکت خورشید، ماه و پنج سیاره را دنبال می
گوید: نیاز مبر  به ساختن مسجد روبهه در رابطه با اهمیت هندسه در اسلا  چنین می« احیاء علُوُ  الدین»در 

قبله در تما  نقاط جغرافیایی زمین دارد و هماهن  شدن با جهت قبله بدون علو  هندسی که در شرع مقهرر 
فارابی نیز در رابطه با اهمیت علو  هندسهی در (. Al-Ghazali, 2011: 456)شده بسیار مشک  خواهد بود 

علم مناظر »علم نجو  مناظر و مرایا به وضوح بحث کرد. وی در بخش مناظر و مرایا چنین نق  کرده است: 
کند که مورد بحث علم هندسه است...ولی بررسی جن در مورد خطهوط و سهطوح همان مطالبی را بررسی می

(. وی در توصهیف علهم 80: 1381)فهارابی « طلق است. پس نگرش هندسه اعم استو مجسمات به طور م
کنهد کهه علهم اول احکها  نجهو  اسهت و علهم دو  نجهو  تعلیمهی نجو  نیز جن را بر دو علم توضهیف می

(. با توجه به کاربرد مثلثهات کهروی در نجهو ، جغرافیها داشهت و تهاثیر اندیشهه 84)ریاضیات( است )همان: 
ر مسلمانان و همچنین باور اینکه همه اشکال در داخ  کره قاب  تعریهف هسهتند و شهک  جههان یونانیان ب

ای داشهت. بهرای هستی در داخ  کره قاب  تعریف است؛ در دوره اسلامی نیز مثلثات کهروی جایگهاه ویهژه
ا  قمری( که تالیفات متعددی داشت با این نگرش احجه 256-185نمونه یوسف یعقوب بن اسحق الکندی )

ها در یهک تهرین شهک همهانطور کهه بزر "نویسد: در کتاب خود به نا  )صناعت العظماً( در این چنین می
های اجسها  بها سهطوح ترین شهک شوند، جن چیزی است که بیشترین زاویه را دارد و بزر دایره محاط می

تهرین نهابراین جسهمان بزر ایهم، ببرابر نیز کره است، همانطور که در کتاب خود دربهاره کهره توضهیح داده
بها ایهن (. Rashed, 2015: 526) "ترین شک  را دربر داشته باشهدمجسمات و کروی است زیرا باید بزر 

حال دانشمندان مسلمان صرفا به تفکرات فلسفی بسنده نکردند و با توجه به مسها   زیرسهاختی کهه بهرای 
ند تا این تفکرات هندسی را با صناعت پیوند بزننهد. طور پیوسته کوشیدریزی تمدن اسلامی نیاز داشتند بهپی

بایست جگهاهی مناسهبی نسهبت بهه محاسهبه از جنجایی که صناعت با ساخت در ارتباط است، اه  حرف می
میزان حجم و ویژگی جن ماده در جن حجم داشته باشند. برای نمونه یک معمار بایهد بدانهد کهه یهک قهوس 

ر دیوار طرفین جن قوس وارد میکند و جن دیوار نیز باید بها چهه تناسهبات حدودا چه وزنی دارد و چه فشاری ب
حجمی نسبت ساخته شود تا فشارهای جن قوس را تحم  کند. اثهر مشههور ابوعبهداح محمهد بهن موسهی 

، منشاء پیدایش عصهری نهوین در ریاضهیات و علهم «حساب و الجبر و المقابله»نا  ( به235-164خوارزمی )
ای بود، چون برای نخستین بار جبر به عنوان یهک جید. کتاب جبر و المقابله او نقطه جغاز تازهیشمار مجبر به

های ریاضهی یونهانی و (. در جثهار وی سهنت37: 1368شاخه مجزا و مستق  ریاضی از جن پدید جمد )راشهد، 
جن را روشهن (. او در مقدمهه کتهاب ههدف خهود از تهالیف 147: 1386هندی باهم ترکیب شده است )نصر، 

ساختن مسا   مبهم و جسان نمودن مشکلات علمی که در عین اختصار شام  مطالهب دقیهق و بها اهمیهت 
که مورد نیاز همگان است، بوده باشد. ... مطالب این کتاب شام  محاسهباتی اسهت در ارو و « علم حساب»

در مورد تما  اموری کهه بهه  وصیت و مقاسمه ]=تقسیم کردن اموال مشترك[ و امور دیوانی و تجارت و نیز
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(. باب المساحه که یکی از فصول مهم ایهن کتهاب 37: 1363شوند ) . خوارزمی، حساب و معامله مربوط می
گیری مساحت یها دهد و به اندازهاست تعریف و تصویری ابتدایی و ساده از اشکال و احجا  هندسی ارایه می

. باب مساحت خوارزمی به دو بخش اصلی اشکال و احجا  (1363پردازد ) . خوارزمی، محی  و حجم جن می
ها )مربع، مربع مستطی ، معینّ )لوزی(، شهبه معهین(، شود که در بخش اشکال به چهار ضلعیبندی میطبقه

پردازد و در بخش احجا  به مکعب و مخروط )پایه مثلث، پایهه مثلث )زاویه حاده، قا م و منفرجه( و دایره می
اندیشهی انجاسهت کهه بهرای اولهین بهار پردازد. اهمیت ایهن کتهاب در تفکهر حجمتدیر( میمربع و پایه مس

های عددی هندیان توس  خوارزمی باهم ترکیب شد که در کتاب اصهول های هندسی یونانیان و سنتسنت
تعیهین کند، قب  از وی ارا ه کرد، از این رو وی برای اولین بار محاسبات عددی را در محاسبه حجم وارد می

شد. البته شیوه محاسهبات ای انجا  میمقدار یک حجم به صورت عددی ممکن نبود بلکه به صورت مقایسه
عددی که خوارزمی بنیان نهاد در ترکیب با علم مثلثات کروی و مخروطات برای محاسهبات عملهی توسهعه 

 عم  پالایش یافتند. تر شد درها توس  دانشمندان مسلمان برای کاربردییافت، و خود این توسعه

دههد کهه تفسهیری  ( در کتاب التفهیم نکته قاب  توجهی را ارا هه می 462 -362ابوریحان بیرونی )
کند، بلکهه متفاوت از تفکر حجمی است. وی حجم را مانند پیشینیان خود به عنوان مجسمات تفسیر نمی

رسهد و در تعریهف جن چنهین می« کانابعاد الم»پس از تعریف بسیار پهلو )چندضلعی( و بسی  )سطح( به 
اند یکی درازا و دیگر پهنا و دیگر ژرفا. و چنان نیسهت گونهسه -بعدهای جایگاه چه چیزند؟»کند: نق  می

اند، هر گه که یکی که نا  درازا بر بعدی افتد و بر دیگران نتواند او فتادن و لکن این نامها با ضافت نهاده
جن دیگر که بر او گردد عرض نا  شود و جن سه دیگر که بر هر دو گردد جن  را از جن بعدها طول نا  کنی

را عمق خوانند. و عادت مردمان چنان رفته است که درازترین بعدی را طول نا  کننهد جی )=یعنهی( درازا 
وانک از او کمتر است او را هر عرض نا  کنند جی )یعنی( پهنا و دیگر را عمق نا  کننهد جی ژرفها و اگهر 

مایه فضای اقلیدسی یهک (. همانطور که بن95: 1353)قربانی، « لندی بود سمک گویند ای )=یعنی( بالاب
شهود، گستره سه بعدی است که ماده در جن وجود دارد. جنچه که به عنوان فضای اقلیدوسهی شهناخته می
ه محور متشک  از برهم کنش سه صفحه مسطه عمود برهم است. در حقیقت این سه صفحه بر اساس س

ای کهه شهود. در حقیقهت ههر صهفحهشوند که به هر کدا  از جنها یک بعد گفته میعمود برهم منتج می
منطبق بر دو بعد از سه بعد باشد یک صفحه مسطحه است و هر نوع شکلی که منطبق بر فق  دو محهور 

کند کهه روی میاز سه محور باشد و بر روی یکی از این صفحات منطبق شود دارد از هندسه مسطحه پی
ها )بسیار پهلو( یا سطح )بسی ( باشد. در حقیقت اگر یک سطح در خار  از امتداد تواند خ ، چندضلعیمی

ای که بر روی جن قرار دارد با یک سطح دیگر اتصال پیدا کند و یا در بعدی دیگر امتهداد صفحه مسطحه
گیرد که و در همان فضایی شک  میسازد. تشکی  یک حجم در سه بعد شک  است یابد یک حجم را می

برد که دارای سه بعد نا  می« ابعاد المکان»بیرونی از فضا به عنوان  شود.به عنوان اقلیدوسی شناخته می
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پردازد. همچنهین دهد بیرونی از ویژگی هندسی ججم به تعریف فضا میدرازا، پهنا و ژرفا است که این نشان می
ایهن نها  »کند: بیرونی از بسی  )سطح( روشن است و در تعریف بسی  بیان میاین تفسیر به روشنی در تعریف 

را از با  خانه گرفتند. و نیز او را بسی  گویند یعنی گستریده ازیر اكً سطح بهر جسهم گسهترده اسهت. و سهطح 
طول است. و عرض بس. و از جسم بیک بعد کمتر است و جن عمق است زیرا که اگر عمهق نیهز بهودی جسهم 

  (.123: 1353)قربانی، « و ما را نهایت جسم نهادیم که جسم بدو س ری شود بودی
پردازد و نگهرش فلسهفی کهه همچنین وی در همین کتاب به احجا  منتطم کروی )شک  اندر کره( می

وجهی منهتظم از کشد که در نها  گهذاری بیسهتافلاطون نسبت به احجا  افلاطونی داشت را به تصویر می
کنهد )بیرونهی، الما ی(، از چهار وجهی منتظم از شک  جتشهی )شهک  النهاری( اسهتفاده میشک  جبی )شک  

شهوند و بوسهیله داویهر عظیمهه (. منظور از اشکال اندر کره احجامی هستند که در کره محاط می29: 1353
مه و مثلثات (. اصول مثلثات کروی بر دوایر عظیمه استوار بود، کاربرد این دوابر عظی1جید )تصویر بدست می

( کاربرد جنهها در 1366کروی صرفا محدود به مباحث نظری چون نجو  و جغرافیا باقی نماند؛ بلکه بوزجانی )
 (.1مباحث عملی هندسه، همچون انتقالات کروی احجا  در سطح کره گسترش داد )تصویر 

   
دوایر عظیمه در المجسطی. ماخذ: )کتابخانه 

 س( 1440ملی مجلس، شماره: 

وجهی به واسطه دایره عظیمه در رساله بوزجانی.  20دایره عظیمه و تقسیم کره به یک 
 (.2752ماخذ: )کتابخانه ایاصوفیه، شماره: 

 دوایر عظیمه در کاربست حجم روی کره .1تصویر  

هندسه دانان دوره اسلامی، نظریه مقاطع مخروطی جپولونیوس را در ح  بسیاری از مسها   هندسهی 
ای چهون دانان برجسهته(. در جغاز قرن چهار  مترجمین و ریاضهی90: 1392بستند )هوخندایک، کار میبه

ثابت بن قره کتهاب مخروطهات جپولونیهوس و چنهد رسهاله از ارشهمیدوس را ترجمهه کردنهد. وی حجهم 
الذی فی مساحهً قَطعِ المخروطات »وار را نیز از اشکال درجه سو  را بدست جورد. وی کتابی به نا  سهمی

(. بوزجانی نیز این علم را در محاسبات عملی خود بکار گرفهت 50: 1390داشت )ترکتاز، « یُسمََّی المُکافی
(. کاربرد علم مخروطهات در محاسهبات بسهیار برجسهته بهود، خیها  در رسهاله جبهر و 148: 1366)نصر، 
لات درجه سهو  قابه  اش با روش هندسی و با کمک مقاطع مخروطی بررسی منظمی از همه معادمقابله

تهوان دلای  اهمیت یافت علم مخروطات در ایهن دوره را می (.Beggren, 1985)ح  عرضه کرده است 
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ههای ح دانان مسلمان نیازمند درك اساسی هماهن  بهین راهریاضی"توسعه هندسه عملی دانست. زیرا 
. (Sinclair, 1993: 60) "دمرتب  با مسا   حجم بر اساس تبدی  جنها به معادلات مکعبهی خهاص بودنه

ترسیماتی ازابوالفتح و ابوسه  کوهی وجود دارد که نشان دارد علم مخروطات نه صرفا بهرای محاسهبات 
ها نیز بکار گرفته شد که خود نشهان سهیر کهاربرد علهم های ترسیمی همچون ترسیم طا بلکه در شاخه

 (. 2احجا  از منظر نظری به عملی است )تصویر 

  
در کتابخانه سلیمانیه، ایاصوفیه « فی استخرا  مساح الحاسمه المکافی»یک ترسیم هندسی از ابو سه  کوهی در رساله  .2  تصویر

 کتابخانۀ ایاصوفیه. 2724 و . ترسیم چفد توس  ابوالفتح اصفهانی در رساله تلخیص المخروطات نسخۀ خطی شم 483

تهلاش شهد تها  نجهایشده است. در ا انیتر از مطالب بهگسترد اریدانشمندان مسلمان بس فاتیهر چند تال
مطالعهه نشهان  نیشود. جنچه که ا انیتحول نگاه به حجم در ادوار مختلف بوده است، ب ریکه باعث س یجثار
 دگاهیهدر د جهمهندسه در صهناعت سهبب شهد تها مفههو  و نگهاه بهه ح یریبکارگ یدر تلاش برا دهدیم

جن مسهئله هرچهه  وندیدر پ یتحول دانشمندان متعدد نیل شود. به سبب ادانشمندان در ادوار مختلف متحو
 نیه(. ا2)جهدول  دیهارا هه گرد ریهدانشهمندان در جهدول ز نیا فاتیجن با صناعت تلاش کنند که تال شتریب

حجهم،  یو قبله، محاسبه عهدد یشرع تاوقا افتنیاز  بیبه ترت یدر دوره اسلام یتفکر حجم یهایدگرگون
 .ردیگیو نسبت حجم به ابعاد مکان )فضا( را در بر م یو عمل یا و فروع حجم در هندسه نظرصناعت العظم

 . دانشمندان مسلمان و تالیفات جنها در ارتباط با علم حجم2جدول 

 تالیفات مرتبط با هندسه احجام قرن دانشمند

 «حساب و الجبر و المقابله» دو  و سو  خوارزمی

 «رسالته فی مساحهِ ایوان»و « صناعت العظماً» دو  و سو  کندیال

فهی سهت و عشهرین »،  «شرح مقاله دو  کتاب کره و استوانه ارشمیدس )خیا  در جبهر المقابلهه(» سو  ماهانی
اصهلاح کتهاب »و « شکلا من المقاله الاولی من اقلیدس التیی لما یحتا  فی شیی منها الی الخلف

 «ال الکریهمانالاوس فی الاشک

 «فی القطاع الاستوانه و بسی »و « معرفۀ مساحۀ الاشکال البسیطه و الکریۀ» سو  بنو موسی

 احصاء العلو سهههههههو  و  فارابی
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 چهار 

ثابت بن 

 قرّه حرانی

مۀ» چهار  فهی مسهاحهً قَطهعِ المخروطهات الهذی یُسهَمَّی »و « فی مساحۀ الاشکال المسطحۀ و المجسهَّ
 «المُکافی

  و چههههههار سجزی
 پنجم

 «فی وصف القطوع المخروطیه»و « المدخ  اٍلیٌ علم الهندسیه»

کتهاب مایحتها  الیهه العمهال و »و  « رساله فی مایحتا  الیه اعمال و الصنّاع من الشکال الهندسه» چهار  بوزجانی
 «الکتاب من صناعۀ الحساب

فهی اسهتخرا  مسهاح الحاسهمه »و« هکتاب البرکهار و العمه  به»، «تقسیم الکره بسطوح مساویه» چهار  کوهی
 «المکافی

ابونصر 

 عراق

چههههههار  و 
 پنجم

 «مانالاوس فی الاشکال الکریه»

چههههههار  و  ابن هیثم
 پنجم

حه  »، «شهرح مصهادرات اقلیهدوس»، «قول فی مساحۀ الکهر »، «فی مساحه المجسّم المکافی»
 «ابنیه و العقود»و « شکوك اقلیدوس

چههههههار  و  بغدادی
 پنجم

 «رساله در علم مساحت»و « عن اصول صناعه المسّاحالایضاح »

چههههههار  و  بیرونی
 پنجم

 «استخرا  الاوتار»و « قانون مسعودی»، «التفهیم فی صناعۀ التنجیم»، «مقالید علم هیئت»

چههههههار  و  ابن سینا
 پنجم

 «شفا»

پههههههنجم و  خیّام
 ششم

 «جبر و مقابله»

 بحث و تحلیل. 6

رقم خورد که این جغاز برپایه ترجمه « توسعه»و « ترجمه»  در دو مرحله روند تکام  علم هندسه در اسلا
ههای نظهری های نظری علو  را در جهان اسلا  شک  داد. مسلمانان کهه بنیانمتون یونانی بود و بنیان

بودند بر توسعه جن بسیار کوشیدند. توسعه علو  بر پایه ترجمه  تفکر حجمی را از مکتوبات یونانیان جموخته
های هندسهی مکتوبات یونانی سبب شد تا توسعه هندسه حجم در جثار متفکرین اسلامی در همان شهاخه

تعریف شده توس  یونانیان توسعه پیدا کرد. کاربردی که علم هندسه در رهیافت به شریعت اسلامی پیهدا 
 کرد، موجب اهمیت یافتن جن و تلاش برای توسعه جن شد تا هرچه بیشتر کاربردی شود.

 . سیر تحول نگاه به هندسه حجم در جثار متفرکین اسلامی. ماخذ: نگارنده.3دول ج

 فلسفی مخروطات محاسبات مثلثات کروی دانشمندان

 خوارزمی، 

 کندی

محاسبات عددی حجم بجای  
ای محاسبات مقایسه

)خوارزمی( و کاربرد علم 

کره نماینده جسمان و  
تمامی اشکال قاب  
 تعریف در جن)کندی(
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مساحت در محاسبه عناصر 
 معماری )کندی(

ماهااااااااانی، 

بنوموساااااای، 

 سجزی و فارابی

محاسبه مساحت 
 کره و استوانه 

محاسبه احجا  حاص  از  
 دوران مقاطع مخروطی 

هندسه عملی و نظری 
 )فارابی(

انتقالات کروی  بوزجانی و کوهی
 )بوزجانی(

بهرای ترسهیم پرگار تما   حساب عملی )بوزجانی(
مقههههاطع مخروطههههی و 

های منحنهههی پوشهههش
 )کوهی(

 

بیرونااای، ابااان 

 هیثم، خیام

توسعه نجو  
مبتنی بر مثلثات 

 کروی

کاربرد مقاطع مخروطی  پیوند جبر و هندسه )خیا (
در هندسه مناظر )ابن 

 هیثم(

تعریف حجم از 
مجسمات به ابعاد 
 المکان )بیرونی(

 یریگ جهینت. 7

منابع مکتوب جغاز شد و در ادامه با مباحث  نیاول خیاز تار شیپ ،ینظم هندس افتنیبه دنبال  یتفکر حجم
. حجم در صناعت ختیدر هم جم یهانیبه عنوان احجا  سازنده جهان ک یفلسف یهاهیمانند نظر ینظر
شناخت  نهیدر زم که ییاند با جشناتوانسته یو معمار یداشته است و سازندگان جثار هنر یادیز تیاهم
را بوجود جورند.  ییبایاند؛ جنها در جثار خود تلاش کرده اند با استفاده از احجا  و هندسه جثار زجا  داشتهاح

مسلمان است،  شمندانیخصوص هندسه در تفکر اندهندسه و به گاهیدهنده جاکه نشان یشواهد مهم
تا هندسه احجا   کردندیش متلا وستهیطور پجنها در ارتباط با هندسه احجا  است، که به اریمکتوبات بس

در صناعت داشته است و صناعت در  یاژهیو تیکه حساب اهم ییبزنند. از جنجا وندیپ یرا با صناعت عمل
و وزن ماده و  یحجم یهایژگیدانستن خواص اجسا  با توجه به دانستن و رد،یگیارتباط با جسم شک  م

 گاهیهندسه احجا  جا یرو نیمهم بود. از ا اریدر کاربرد بس مادهجن  یشک  حجم نیبهتر نیهمچن
از کاربرد احجا  در  یسطح نیبه چن دنیداشت. هرچندکه رس یرا در ارتباط با صناعت عمل ییبالا

بر  دیدر اسلا  و با توجه بر تاک یشمارو گاه یابیقبله تیشک  نگرفت. با توجه به اهم کبارهیصناعت به 
 یهاانیدر ساخت و ساز گسترده جن دوران، بن ید علو  هندسو کاربر یاسلام عتیشرحق و حقو  در 

در دوران  یشتریب تیعلو  با اهم ریبه همراه سا انیونانی نیدر خصوص حجم در ب شهیتفکر و اند
در عم  بوده است که  یاز مباحث مورد توجه در اسلا  کاربرد علو  نظر یکی. افتیتوسعه  یاسلام

به دو دسته  یمیاز هفت شاخه علو  تعل یکیعلم هندسه را به عنوان  یرابتوجه قرار گرفت. فا دمور اریبس
نقش  ییو معنا یکه تفکر فلسف ییاز جنجا ن،یکرد. علاوه بر ا میتقس یو هندسه عمل یهندسه نظر

به  حسوسنردبان گذر از عالم م کیدر جهان اسلا  داشت، اخوان الصفا علم هندسه را به عنوان  یاریبس
نظر و ماده در  یهاتعمق شود، مولفه قیعم یبندمیدو تقس نیا فیدر تعار یگرفتند. وقت معقول در نظر
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 گریاست؛ و از طرف د یبر صناعت عمل یهندسه محسوس مدخل رایمشهود است. ز اریبس یبنددسته نیا
 یبندمیدر هر دو تقس یو ماد ینظر یهابر مولفه دیهست. تاک یعمل نشیبر جفر یهندسه معقول مدخل

 افتهی تیاهم یدر عم  دارد که در دوره اسلام یکاربرد علو  نظر گاهیو اخوان الصفا نشان از جا یفاراب
 قیدنبال شد؛ تلف زین ینسبت به احجا  در دوره اسلام یفلسف یهااساس، هرچند که نگرش نیبود. بر ا

جمد  دیاسبات حجم پددر مح یتحول بزرگ یزمجبر و هندسه توس  خوار وندیبا پ یوغرب یشرق یهاسنت
و  یعلم هندسه به شاخه نظر می. با تقسافتی رییتغ یبه محاسبه عدد یاسهیمقا وهیو محاسبه حجم از ش

راستا، تلاش دانشمندان  نیبرقرار کنند. در هم یبا صناعت عمل یقیعم وندیتلاش شد تا احجا  پ ،یعمل
 یهاتحول نگرش ریس نی. در افتای شیاه  حرف افزا یاکردن محاسبات بر تریدر جهت کاربرد

ابعاد »به « مجسمات»ارجاع به حجم از  یتر سو  داده شد؛ و حتساده فیحاکم بر حجم به تعار یفلسف
مطالعه که بر  نیامروز دارد. ا اتیرا در ادب «یبعدسه یفضا»معادل  یگسترده شد که معنا« المکان

 هیقرون اول یتحول هنر و معمار ید در راستانشان دا افتیانجا   ننظرات دانشمندان مسلما یمبنا
به مساله حجم و هندسه جن در  دنیشیتحولات شک  گرفت اند نیا یکه هم ا یاز موارد یکیاسلا ، 

 صناعت جثار مصنوع هنرمندان مسلمان است.

 :منافع تعارض

 انینافع و حامم یگزارش تعارض احتمال تیمقاله تعارض منافع ندارد. مسئول شوندیمتعهد م سندگانینو
 مسئول است.  سندینو  عهدپژوهش به یمال

 منابع
، ترجمه محمد پروین گنابادى، تهران، انتشارات (808مقدمه ابن خلدون )  ( 1375ابن خلدون، عبد الرحمن )

 علمى و فرهنگى،چ هشتم.

 . تهران: انتشارات حکمت.1جلد  ،عهیما بعد الطب ریتفس(. 1377ابن رشد )

 .و مطالعات فرهنگى ی. تهران: پژوهشگاه علو  انسانمجم  الحکمۀ(. 1387ن الصفا )اخوا

 مکتوب راوی. تهران: مرسا   اخوان الصفا و خلان الوفا(. 1372اخوان الصفا )

(، 2) 1، علم خیمجله تار. نایس یعلبو سیالر  خیتا ش دوسیاز اقل یدسیهندسه اقل ری(. س1383انوار، عبداح )
 .135-119ص: ص

هندسه ایرانی؛ کتاب تجارت )کاربرد هندسه در عم ( )فی (. 1369بوزجانی، ابوالوفاء محمد بن محمد البوزجانی )
 . تهران: سروش.یجذب رضایعل دیترجمه س ،مایحتا  الیه العمال و الصنّاع من الاشکال الهندسیه(

. یجثار دوره سلجوق یهندس ناتییتز  یریگدر شک  ی(. نقش رساله هندسه بوزجان1396. )یمهد نژاد،یبهشت
 .148-131، ص 2، شماره 15، دوره علم خیتار

. تهران: ییجلال هما حیترجمه و تصح ،میلاوا   صناعه التنج میالتفه(. 1353محمد بن احمد ) حانیابور ،یرونیب
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 .یسلسله انتشارات انجمن جثار مل

با تمرکز بر  یمسلمان در حوزه جبر از قرن دو  تا چهار  هجر دانانیاضیر ی(. دستاوردها1390) یترکتاز، مهد
 .هیمدرس، دانشکده علو  پا تیتهران: ترب .محض یاضیارشد ر یکارشناس ،یجثار خوارزم

 .ی. تهران: علم5جلد:  ،نایس یحکمت بوعل( 1362محمدصالح ) ،یمازندران یحا ر

 جم. تهران: اطلاعات. ویخد نیترجمه حس ،و مقابلهجبر (. 1363) یمحمد بن موس ،یخوارزم

، شماره پیا  یونسکوهندسه و جبر. ترجمه رضا رضایی ساروی.  یاسلا ، مح  تلاق یای(. دن1368راشد، رشدی ).
 ، جذر.234

 ی. مشهد: سخن گستر و معاونت پژوهش و فناوریو احجا  هندس ییفضا یهاشبکه(. 1394) رضایعل ،یرضوان
 واحد مشهد. یاه جزاد اسلامدانشگ

 . تهران: امیر کبیر، تهران.یو کلام یفرهن  علو  فلسف(. 1375جعفر ) ،یسجاد

تحول علم در  خیتار یمایاز س یاگوشه. اتیاضیر شرفتیدر پ یرانی. نقش دانشمندان ا1350. زیپرو یاریشهر
 .یو  و جموزش عال. تهران: از انتشارات وزارت عل(یقی)مجموعه مقالات تحق رانیا

، شماره 19، دوره علم خیتار. یعلم و عم  در سده چهار  هجر ی: گفتگوی(. هندسه معمار1400جعفر ) ،یطاهر
 .375-355، صص: 2

 4 ،رانیا یمطالعات معمار. یدوره اسلام یدر متون علم قهیبا علو  دق ی(. مناسبات معمار1394جعفر ) ،یطاهر
 .150-127(. صص: 7)

 .65-39،صص: 10، شماره علم خیتار. یمتون اسلام تیبه روا یدر معمار دانیاضی(. نقش ر1390جعفر ) ،یاهرط

و  ینظر یهاانیدر بن یجستار ؛یدر دوره اسلام یمعمار اتیاضیبر دانش ر یا(. مقدمه1388جعفر ) ،یطاهر
 ،یرساله دکتر(. یهجر دهمازیدو  تا  یها)سده یاسلام یبا صناعات معمار اتیاضیر وندیپ یعمل

 .یو شهرساز یدانشکده معمار ،یبهشت دیتهران: دانشگاه شه

مسلمان  دانانیاضیجراء ر یابی(. ارز1398) یسعدوند یمهد  ،یبیول ماین ؛یچانیس یقاسم میمر ن؛ینوش ،یعباس
(، 5) 3 ،یمارمع شهیفصلنامه اند. یهندسه در معمار تی( در باب ماهیقمر یهجر ازدهمی)سده دو تا 

 .105-84صص 

 . ترجمه حسین خدیو جم. تهران: علمی و فرهنگی.احصاء العلو (. 1381فارابی، ابو نصر محمد بن محمد )

 .ریرکبی. تهران: امرانیعلم در ا خیتار(. 1366) یفرشاد، مهد

, رانیا یمطالعات معمارء العلو . بر احصا دیبا تأک یاز منظر جراء فاراب یاسلام ی(. معمار1399) درضایحم ،یفرشچ
 .196-179(, صص: 17)9

 یاسلام یو مفهو  هندسه در هنر معمار گاهی(. جا1400) نویبگلو، ماحد؛ قره ،یمینژادابراه ن؛یرحسیام ان،یفرشچ
 .129-109و دو ، صص:  ستی. دوره هشتم، شماره بیهنر اسلام نهینگارالصفا.  اخوان یبر اساس جرا

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.زندگینامه ریاضیدانان دوره اسلامی(. 1375ابوالقاسم ) قربانی،

و منجم  دانیاضی)ر یرونیب حانیاستاد ابور یاضیدر جثار ر قینامه؛ تحق یرونیب(. 1353ابوالقاسم ) ،یقربان.26
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 .یتهران: سلسله انتشارات انجمن جثار مل در سده چهار  و پنجم( ،یرانیبزر  ا

(، صص: 1) 1 ،رانیاسلا  و ا یعلم راویماز ثابت بن قرّه در هندسه.  یا(. رساله1391) یمحمدمهد ،یزدیکاوه 
186- 201. 

ترجمه مهدی قوا  صفری. تهران:  ،فیثاغورس و فیثاغوریان-تاریخ فلسفه یونان(. 1375گاتری، دبلیو. کی.سی )
 فکر روز.

 .یتهران: مرکز نشر دانشگاه ،أسرار الحکمۀ دهیشرح قص(. 1382فض  بن محمد ) ،یلوکر

. قراگزلویذکاوت رضایترجمه: عل ،یرنسانس اسلام ا،ی ،یدر قرن چهار  هجر یتمدن اسلامش(. 1388متس، جدا  )
 ریرکبیتهران: ام

 .15 -3(،صص:  95، )شماره نشر دانش، بهارسوزان افلاطون.  نهی(. ج 1379) نیحس ،یهمدان یمعصوم

و عوام  موثر  یعلو  دوره اسلام یبنددر منابع طبقه یعیعلو  طب ماتیتقس گاهی(. جا1399شمامه. ) فر،یمحمد
 .379-351(، صص: 2) 1، علم خیتاربر جن. 

 ترجمه محمد هادی شفیعیها. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. ،تاریخ هندسه(. 1383ویتلی ایوز، هوارد )

اسلا  و  یعلم راویم. ینیترجمه حسن ام ی،در دوره اسلام ی(. مطالعه مقاطع مخروط1392.پ )انی ک،یهوخندا
 .98 -86( صص: 1) 2 ،رانیا

 . تهران: روزنه.یومی. ترجمه مهرداد ق(ی)طومار توپکاپ یاسلام یدر معمار نیهندسه تز (. 1379رو )اوغلو، گ  بینج

 ه احمد جرا . تهران: سروش.ترجم ،علم در اسلا (. 1366) نیحس دینصر، س

در کاربست هندسه  یحکمت نظر گاهی(. جا1400. )نیرحسیام ان،یفرشچ نو؛یبگلو، ماحد؛ قره ،یمیابراه نژاد
، 1، شماره 12، سال حکمت معاصر. یهجر ازدهمی: قرون چهار  تا یاسلام دانانیاضیاز جانب ر یمعمار

 .309-269صص: 
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The spiritual heritage of Chaharmahal and Bakhtiari province includes a number of 

native anthropomorphic dolls that are inextricably linked to the rituals and, of 

course, popular beliefs and oral literature of various ethnic groups (Persian, 

Qashqai, Bakhtiari and Lor); some of these rituals related to dolls are being 

forgotten due to neglect and it is necessary to research and study them as a page in 

the historical culture book. The present study attempts to identify the rituals 

associated with the native dolls of Chaharmahal and Bakhtiari by examining 12 

dolls using a descriptive-analytical method and answering the question: What 

rituals of the culture of the people of this region do the native dolls of Chaharmahal 

and Bakhtiari reflect? Initial studies in the field of field studies and documents 

indicate that the native anthropomorphic dolls of the Chaharmahal and Bakhtiari 

region are a remnant of the tribal and nomadic life of the inhabitants of these areas, 

which have undergone few changes in terms of raw materials, tools of manufacture, 

and changes in modern social trends.They play an important role in the two 

categories of good and evil in order to achieve the aspirations of humans in the 

heart of a traditional society. Dolls have had a ritual function and have been 

important in times of illness, drought and poverty, girls' weddings, the birth of 

children, and protection from supernatural beings and, of course, potential enemies, 

as well as in other stages of life. 
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عنوان ریختی است که بههای انسانمیراث معنوی استان چهارمحال و بختیاری شامل عروسک
فراتر از یک  و شوندقوام مختلف منطقه شناخته میها و ادبیات شفاهی انمادهایی از باورها، آیین

هستند. این پژوهش با رویکرد  دیارگر عقاید، نیازها و ارتباطات فرهنگی مردم این بازیچه، تجلی
ها یافته در آنهای بازتابهای بومی و آیینتحلیلی، به بررسی ارتباط میان عروسک-توصیفی

با هدف  نگارندگاناند. اسنادی گردآوری شده و میدانی مطالعاتها از طریق پرداخته است. داده
میپاسخ این پرسش به  "بومی چهارمحال و بختیاری هایهای مرتبط عروسکآیین شناسایی"

عنوان نمادهای فرهنگی، چه باورها و های بومی چهارمحال و بختیاری، بهعروسک"دهند که 
فراتر از  ها،این نمونه که دهندها نشان مییافته "د؟کننهایی از مردم این منطقه را بازنمایی میآیین

گاه باورها، نیازها و ارتباطات فرهنگی مردم این منطقه هستند. این نقش یک ابزار بازیچه، تجلی
عنوان های جمعی و چه در مناسک فردی، نقشی نمادین ایفا کرده و بهها، چه در آیینعروسک
اند. کارکردهای متنوع روهای طبیعی، معنوی و ماورایی عمل کردهای برای ارتباط انسان با نیواسطه
دهنده جایگاه ، از طلب باران و برکت تا محافظت در برابر بلاها و تقویت امید، نشانهاعروسک
دهنده هویت فرهنگی و اعتقادات تنها بازتابها نهها در زندگی مردم است. این عروسکعمیق آن

بختیاری هستند، بلکه نشان از هماهنگی میان انسان و طبیعت و  معنوی مردمان چهارمحال و
 د.تلاشی برای حفظ تعادل در جهان اطراف دارن

 :ی کلیدیهاواژه
چهارمحال و بختیاری، 
عروسککککک بککککومی، 
فرهنککع عامککه، هنککر 

 سنتی

. فرهنع آیینی چهارمحال و بختیاری های آینی درعروسک(. 1404) ناهید ،جعفری دهکردی؛ حمید ،رضایی دزکی استناد به این مقاله:
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 68-44، 1404 پاییز، 3 ۀ، شمار15 ۀدور



 

 

 

 . مقدمه1

ای چون بازیچه و سرگرمی برای کودکان در زندگی و فرهنع جوامع سنتی با هدف عروسک، خارج از وظیفه
کند. استان چهارمحال و بختیاری یکی از مناطق جغرافیایی سزایی ایفا میهای مرتبط نقش بهاجرای آیین

لف )ترک، لر، فارس و بختیاری( برقرار کرده است. این ناحیه ایران است که تعاملی فرهنگی بین اقوام مخت
های متنوعی را در خود پرورانیده است و ضرورت دارد که به عنوان یکی از های کشور آیینهمانند سایر بخش

های بومی بخشی از هنرهای قومی به عروسکهای فرهنع عامه کشور در سطح کلان مطرح شود. قطب
ها را دهند. همین ویژگی، آنها به یک جغرافیا یا قوم خاص را نشان میوضوح وابستگی آنآیند که بهشمار می
ها بازتابی از فرهنع و باورهای جامعه سازنده خود ساختهکند. این دستهای سنتی دیگر متمایز میاز عروسک
 ژوهش حاضرپ در .شوندگر نیازها و تفکرات جمعی آن اجتماع محسوب مینوعی روایتهستند و به
ها های مربوط به آنریخت اقوام چهارمحال و بختیاری با هدف شناخت آیین انسان بومی هایعروسک
توجهی در آستانه ها به دلیل بیهای مرتبط با این عروسکبا این حال، بسیاری از آیین .شوندمی بررسی

و معنوی، پژوهش و مستندسازی  عنوان بخشی از فرهنع تاریخیفراموشی قرار دارند و ضروری است که به
نگارندگان با مطالعات میدانی و اسنادی به این پرسش  .ها با هویت فرهنگی منطقه حفظ گرددشوند تا پیوند آن

هایی از فرهنع مردم این منطقه را بازتاب های بومی چهارمحال و بختیاری چه آیینعروسک"پردازند که می
های اند و آیینها را به دو بخش گروهی و فردی تقسیم نمودهساختهبه همین منظور این دست "اند؟داده

 اند. صورت مجزا بررسی کردهمرتبط با هر بخش را به

 پیشینه پژوهش. 2

های آیینی منطقه چهارمحال و بختیاری در این سطح وسیع تاکنون تحقیقی مستقل در ارتباط با عروسک
های مردمان بومی در سطح ایران یا ها با آیینارتباط عروسکهایی درخصوص انجام نشده است؛ اما پژوهش

 و هاعروسک فرهنع"کتاب  در (1389) پورعظیمدر سایر جغرافیای جهان انجام یافته که از این قرار هستند: 
ها و ایران مرتبط با پیکرک سنتی آیینی های، به نمایش"ایران سنتی و آیینی عروسکی هاینمایش
دازد؛ نویسنده در اثرش تنها به یک عروسک از منطقه چهارمحال و بختیاری به نام بازبازک پرها میعروسک

 و هاعروسک" کتاب در (1929) 1بوهن پرداخته است که با رقص و موسیقی محلی ارتباط دارد. وون
 تی،شمنیستی، فتیشیس جادویی، کارکردهای ها،پیکره و هاعروسک انواع شناسایی بر افزون ،"هاپیکره

: زیبا چهره یک فقط نه" کتاب در (2006) 2کند. لیبررسی می را هاآن مادرسالارانه آیین و توتمیستی

                                                      
1 Max von Boehn 
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 زندگی در را هاپیکرک و هاعروسک جایگاه ،"آلاسکا بومی هایفرهنع در انسانی هایمجسمه و هاعروسک
عصر  تا دوره باستان اجتماعی، از و دیبلکه از نظر اقتصا مردم بومی آن منطقه نه فقط بر مبنای آیینی بودن،

 نقبی بر با ،"آیین و بازی شعبده در وودو هایعروسک" کتاب در (2009) 1کند. آلوارادوحاضر واکاوی می
عروسک برای انسان را در بدو ظهورش، قدرت شفابخشی این  ودوو ها و رویدادهای مرتبط با عروسکمایهبن

دهد که طور نشان می، این"وودو هایطلسم و هاافسون ها،عروسک"قاله م در( 2011) 2 روبرکند. مطرح می
های های جهان، در دنیای غرب و به مدد فیلمبرخلاف کاربرد مثبت عروسک وودو در بیشتر فرهنع

 هایپیکره جادو و سحر" مقاله در (2015) 3آرمیتاژ گیرد.ای منفی به خود میهالیوودی، این عروسک وجهه
ساکنان این منطقه  که کندمی اشاره عروسکی آیینی جنبه به ،"وودو عروسک افسانه آغاز: آفریقایی و اروپایی
سازند و با هدف آسیب زدن به اندام مثالین آن فرد به می راآن مومی پیکره خود فرضی دشمن نابودی برای

کنند. جعفری یز قرائت میکوبند و در حین انجام کار اورادی را نپیکره ساخته شده، سوزن می بخشی از
این  "های ایرانیآسا در فرهنعهای روانشناسی عروسکگونه"( در مقاله 1400دهکردی و همکاران )

کنند که در زندگی مردم عامه در جهت آسودن از ها را به دو بخش خیالی و برگرفته از تاریخ تقسیم مینمونه
 از فراتر و هاعروسک"در مقاله ،(2021) تبریزی پورعظیم اند.بار روانی و ایجاد حس دلسوزانه نقش داشته

هایی های آیینی در فرهنعبه عروسک "ایرانیان عامیانه باورهای در هاعروسک فرهنگی کارکرد: هاعروسک
ها به منظور بلاگردانی از موجودات ماورایی بوده است. جعفری دهکردی و کند؛ که کاربرد آناشاره می ایرانی
های آیینی نخودی در فرهنع آوری: نمادشناسی عروسکاز باروری تا نان"(، در مقاله 1404دزکی )رضایی 
، نماد باورهای فرهنگی و مشخص با شکل ساده و جنسیت هاساختهبر این باورند که این دست "فرخشهر

را از سایر  آنچه نوشتار حاضر. ها دارندها و انتقال سنتاجتماعی هستند و نقش مهمی در حفظ آیین
سازد، تکیه بر گردآوری اطلاعات از میان فرهنع عامه حوزه چهارمحال و های یادشده متفاوت میپژوهش

 نگاری بوده است.شناسی و قومیهای فرهنگی، مردمبختیاری و البته توجه به زمینه

 روش پژوهش . 3

های چهارمحال و نه مرتبط با آییننمو 12ریخت اقوام ایران های بومی انسانعروسک از میاناین جستار 
، و نگاری )فارسی، بختیاری، لری و قشقایی(در چارچوب مطالعات قوم کرده است تاهدفمند انتخاب  رابختیاری 

عروسک بومی از طریق  12در بخش میدانی، اطلاعات مربوط به  با روش کیفی توصیف و تحلیل شوند.
در بخش اسنادی،  ه است.دست آمدژوهشگران فرهنع عامه منطقه بهها و پسالمندان آشنا با آیینبا  مصاحبه

 سنتی رویکردهای سنتی منطقه تدوین شد. ساختهچارچوب نظری بر مبنای نمادشناسی، فرهنع آیینی و دست

                                                      
1 Denise Alvarado 
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 کنندگانمشارکت از که را آنچه پژوهشگر»که  است؛ فرهنگی شناسانانسان توجه مورد گراواقع نگاریقوم در
 همه گرگزارش یک همچون نگارقوم این کند؛می بازگو و گزارش ، به صورت سوم شخصشنیده یا دیده
 هیچ نقشی وی گزارش در هاداوری و اهداف سیاسی شخصی، هایگیریجهت و کند؛را ثبت می هاواقعیت
 در را شت نهاییبردا و دهدنشان می را کنندگانمشارکت هایدیدگاه شده، ویرایش هایقولنقل  وی با. ندارند
 .(94: 1398 کرسول،) «برساند ثبت کند و در نهایت به نمایان و گزارش باید چگونه را مدنظر فرهنع اینکه مورد

 های آیینی چهارمحال و بختیاریعروسک. 4

تواند معنای نمادین پیدا کند مانند اشیاء طبیعی یا آنچه که دهد که هر چیزی میتاریخ نمادگرایی نشان می
به همین ترتیب، فراتر از  ها نیزعروسک (.252: 1395ساز انسان است و یا حتی اشکال تجریدی )یونع، دست

های آیینی عروسکشوند. های فرهنگی تبدیل میشکل ظاهری خود، به نمادهایی برای بیان باورها و ارزش
اگر عروسکی در بندی تقسیم در این شوند.تقسیم میمومی و فردی عگروه  دو ناحیه چهارمحال و بختیاری به

قرار  "عمومی"شود، آن عروسک در ردیف یک آیین گروهی )بیشتر از خود شخص یا خانواده( استفاده می
اگر در اجرای یک آیین عروسکی،  به عبارت دیگر ود.شگنجانده می "فردی"گیرد و بر خلاف آن، در گروه می

 است. "فردی"و برخلاف آن  "عمومی"کند آن عروسک دخیل می عواید و نتایج آن مستقیماً همه افراد جامعه را

 های آیینی عمومیعروسک .4-1

زمانی که زنی » گلن در فرهنع مردمان قشقایی به معنی عروس است، در باورهای ساکنان این منطقه، :1لنِگَ

ر این سفره اقلامی ددند و کرآمدند و سفره نذری به پا میشد. زنان گردهم میمییی مواجهه نازابا مشکل 
 که با شد. یکی از عناصر اصلی این آیین، تهیه عروسکی بودگشا، آش، برنج و حلوا قرار داده میچون مشگل

، به این امید شدبه زن نازا اهدا می بعد از برگزاری سفره، عروسکشد. ظرافت آراسته و در گهواره قرار داده می
گوید (. راوی دیگری می11، اسفند: 1399)تجویدی، « آوری باشد، راهی برای برآورده شدن آرزوی فرزندکه
خدا به او ببخشد. باور داشتیم که اگر زن بود شد، نماد کودکی بود که انتظار عروسکی که به زن نازا داده می»

. «این عروسک را با عشق و توجه نگهداری کند، لطف خدا شامل حالش خواهد شد و صاحب فرزند خواهد شد
در این آیین، صرفاً یک وسیله نبود؛ بلکه تجلی دعاها و آرزوهای زن برای مادر شدن محسوب عروسک 

وقتی آن زن فرزند خود را به : »شد او همچنین درباره آیین ادای نذر پس از برآورده شدن دعا توضیح دادمی
شکرگزاری به درگاه خدا و بزرگان،  کرد و بارسید. او باید سفره دیگری برپا میآورد، نذر او به پایان نمیدنیا می

عنوان نماد آرزو، بار نه بهکرد. این عروسک نیز در سفره دوم حضور داشت، اما اینبه نوعی دین خود را ادا می
که عروسکی باور به این (.8، تیر، 1400)زمانی، « ای از لطف الهیعنوان نماد تحقق دعاها و نشانهبلکه به

بدون فرزند منجر شود، بازمانده اعتقادات ادیان ابتدایی است. تصور بر این بوده که از هست که به بارداری زن 
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تواند موجب تحریک نیروهای صورت نمادین، میطریق جلب توجه موجودات ماورایی و انجام فرایند باروری به
یر از این نمونه، در خفته در بدن انسان شده و یا مشوق موجودات ماورایی در به ثمر رسیدن این عمل گردد. غ

اند که از جمله ها وجود داشتههای مربوط به آنهای باروری و آیینمناطق مختلفی از ایران نیز عروسک
: 1392)باجلان فرخی، « خبر و ناگاه عروسک یا بچه در آغوش زن بدون فرزندرها کردن بی»توان به می
نذری،  سنتعنوان یک تنها بهنه "گلن"که آیین  دهندهای شفاهی نشان میاین روایت(، اشاره کرد. 334
کرده است. عروسک گلن عنوان راهی برای تقویت امید و پیوند اجتماعی میان زنان قشقایی عمل میبلکه به

شده است. این آیین، با ادای نذر و نمادی از آرزوها و دعاهایی بوده که با عشق و ایمان ساخته و هدیه می
 .شدس از تولد کودک، به یک چرخه کامل از دعا، امید و شکرگزاری تبدیل میبرگزاری سفره دوم پ

 
 (. مجموعه عروسک آیینی اقوام ایرانی: گلَنِ، قوم قشقایی، سامان، چهارمحال و بختیاری )1تصویر 

( با 2گلین )تصویر مراسم تمنای باران با همراهی عروسک چمچه (:ای)عروسک ملاقه 1چمچه گلین
در  "بِن"نشین های خشکسالی در نواحی مختلف، از جمله منطقه قشقاییست باران در دورههدف درخوا

شود. این مراسم که توسط زنان و شده و همچنان گاهی اجرا میچهارمحال و بختیاری، برگزار می
هایی از گونی و ای است که با تکهگلین از ملاقهشود، شامل ساخت عروسک چمچهدختران برگزار می

سازند و به دستان های کهنه پیچیده شده است. زنان سالخورده و عفیف قشقایی این عروسک را میارچهپ
های مختلف، ها با خواندن اشعاری به زبان بومی از ساکنان خانهسپارند تا آنهای معصوم میدختربچه

ها عبارت هستند ترانهاین  (.20، بهمن: 1399)سلیمی بنی،  آوری کنندمواد لازم برای پخت آش را جمع
/ الیم قالوب خمیر ده/بیرجه قاشق سو ایسته/چاخ داشی الله دان یاغیش ایستهچم اوسته/ گلین چمچه از:

چاخماق داشی/یاندی اور کلر باشی/الله بیر یاغیش گوندر/ایسلادا داغی داشی/هولودی آی هولودی/آلا 
 یاق قاشوق ایستیر/ قاشوق نه گلین چمچهگورودی/دیم لرمیز داغین بولودی/الله بیر یاغیش گوندر/

 ایستیر/یردن قوربان قوزه ایستیر/قوچ دیگرمان ایستیر/یکه خرمن ایستیر/دن گله سو طلوق ایستیر/طلوق

                                                      
1 Chomcheh Galin 
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 (.5، آبان: 1399)خجسته بنی،  1ایستیر برکت ایستیر/گوگدن حرکت
در هکر  .دهکدبازتکاب می وگوی مستقیم با خداوند اسکت ککه نیازهکای مکردم رااین متن حاوی نوعی گفت

اسکتفاده از عناصکر  شکود.دیکده میباران، روغکن، گنکدم، آب و برککت  بارش ، از خداوند تقاضاهایی نظیربخش
دهنده وابسکتگی مکردم بکه کشکاورزی و منکابع نشان "آسیاب"و  "دیم"، "کوه"، "ابرهای سفید"طبیعی مانند 
که نوعی فریاد شکادی اسکت،  "هولودی آی هولودی"تی نظیر با عباراها ترانهبندی برخی از پایان .طبیعی است
گفتنکی اسکت .دهد این آیین نه تنها نیایش است، بلکه شکلی از جشن و امید به تغییر وضعیت نیز داردنشان می
کردند تا درخواستشان به گکوش خداونکد برسکد. کودکان هنگام خواندن این اشعار، صدای خود را بلندتر می»که 

شکود و مقکداری از آن را نیکز توزیکع می محلهآوری مواد و پخت آش نذری، این غذا در میان مردم پس از جمع
ریزند تا به نمادی از درخواست باران تبدیل شود. این اقکدام همکراه بکا دعکای بکاران از خداونکد داخل ناودان می
تواند در راسکتای ست باران، میبرای خوا استفاده از عروسک (.20، بهمن: 1399)سلیمی بنی،  «گیردصورت می
هایی باشد که برای این ایزد وجود داشته است به غیر از جامعه مورد پژوهش، در سراسر کشکور نیکز وجود بتواره

هایی ککه بکا آیکین خواهی عروسکی نیز شناسایی شد. بر مبنای اساطیر کهکن ایرانکی عروسککهای بارانآیین
آناهیتکا  2بخشی از متن اوستا، ستایش اردویسکور» کنند.ایزد آناهیتا اشاره میشوند احتمالاً به باروری قربانی می

عنوان یکک ایزدبکانوی را در خود دارد و گمان است که بازمانده ادبیات دینی پیشازرتشتی باشد. آناهیتا در آن بکه
هکای ان و دیگکر ویژگیهکای روزن، نگاهبان و نگاهدار زنان، زایمان، باروری زمین و زن، خانواده، زیبکایی، آب

انتخکاب لبکاس سکاده و منکدرس بکرای عروسکک عدم آراستگی ظاهری و  (.339: 1356)پورداوود، « نیک بود
کننکد و نمادی از فقر و تنگدستی ایزدبانو است و با این پوشش، اجراکنندگان هم درخواست ثکروت و برککت می

شکود ککه دهنکد. همچنکین نشکان داده مین میهم حس ترحم و رحم خود را برای بارش باران به آسمان نشا
گذرد بایکد آلایشی، در محیطی آلوده جایگاهی ندارد و ناودانی که آب روان از آن میایزدبانو، به سبب پاکی و بی
، اقکوام منطقه چهارمحال و بختیکاریدر دهند که شواهد میدانی نگارندگان نشان می .پاک و بدون آلودگی باشد

، احساسات و نیات خکود را بکه زبکان هلیا د سرنااشعار فولکلور و نواختن سازهای محلیمانند مختلف با خواندن 
کنند. این اشعار معمکولاً طبیعکت، ابرهکا، و نقکش خداونکد را در آوردن برککت و بکاران توصکیف هنری بیان می

                                                      
عروسک باران روی قاشق چوبی است/از خدا بارون بخواه/دستم توی خمیره/یک قاشق آب بخواه/ای سنگ چخماق/  1

های وه و بیابان را سیراب کند/هولودی آی هولودی/ای ابر کوهکتا /دلهایمان از تشنگی سوخت/خدایا بارانی بفرست

خواد/مشک مشک آب خواد/قاشق قاشق روغن میچمچه گلین چی میهایمان خشکید/بفرست/دیم سفید/خدایا بارانی

خواد/از زمین حرکت خواد/قوچ و گوسفند برای قربانی میآسیاب بزرگ میدونه دونه گندم بیاد خرمن بشه، خواد/می

 خواد/از خدا بارون بخواهازآسمان برکت می/خوادمی

2 Aredvisur 
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هایی بکه که شکباهت است هله کوسههلها های کهن طلب باران در میان بختیارییکی دیگر از آیین .کنندمی
هکای و اجکرای نیایش "گلینچمچه"ها با استفاده از عروسکی به نام ها دارد. قشقاییمراسم طلب باران قشقایی

 "کوسکه"به نام  فردیآفرینی ها این آیین را با نقشکنند، در حالی که بختیاریگروهی برای نزول باران دعا می
؛ او شکاخ بکر سکر آیکددرمیفردی بکه شککل نمکادین دیکو خشکسکالی هله کوسه، در مراسم هل .کننداجرا می
های آویزد. همراهان کوسکه در شکب بکه در خانکهای به گردن میپوشد و زنگولههای کهنه میگذارد، لباسمی

سکی دلِِ گلکه /خکدا بکزن تکو بارون/ خدا بزن بارونهَ/هلَ هلَ هلَونهَ :خوانندروند و اشعار طلب باران میمردم می
با دادن آرد یکا هکدایای  زنان .1/ز تشنئی هلاکن/گندما که زیر خاکن/خدا بزن بارونهَ/سی او عیال دارون/روندا

شده بکه نکانی بکزر  آوریپاشند. در پایان، آردهای جمعدهند و گاه آب بر سر آنها میکوچک به گروه پاسخ می
ا بیابد، به طنز مقصکر خشکسکالی شکمرده ای پنهان شده است. کسی که مهره رشود که در آن مهرهتبدیل می

دهنده هکر دو آیکین نشکان (.1403)مرادپکور، آررمکاه:  شودشده و پس از دعا و نیایش، از خداوند طلب باران می
تنها دعایی برای باران، بلککه فرصکتی پیوند عمیق اقوام با طبیعت و ایمان به لطف خداوند هستند. این مراسم نه

هاست. مردم باور دارند که اگر بکا صکداقت و ویژه زنان و کودکان، و تقویت امید در دلبهبرای گردهمایی مردم، 
 .ایمان این آیین را برگزار کنند، دعایشان مستجاب خواهد شد

 
 (.مجموعه عروسک آیینی اقوام ایرانی: چمچه گلین، قوم قشقایی، بنِ، چهارمحال و بختیاری )2تصویر 

ای است که به عنوان نمادی از تزیین و برکت، در فصل ساختهودی، دستعروسک نخهای نخودی: عروسک
گیرد. این عروسک کوچک و ساده، نمایانگر آرزوی خیر و بهار و هنگام تحویل سال نو بر روی سبزه قرار می

عروسک نخودی، فراتر از یک وسیله  : بهمن(.10، 1399)شمایی قهفرخی،  نعمت برای خانه و خانواده است
نی، نمادی از برکت، امید و پیوند معنوی مردم با طبیعت است. استفاده از نخود به عنوان عنصر اصلی در تزئی

سبزه و عروسک نخودی، در کنار هم،  .ساخت این عروسک، اشاره به باورهای محلی درباره رزق و روزی دارد
این رای سالی پربرکت و شاد است. دهنده آرزوی مردم بدهند و نشانتصویری از زندگی و سرسبزی را ارائه می

                                                      
هایی گندم/تا مند خدایا باران کوچکی بباربرای مردان عائلهداران//خدایا باران بزن/برای دل گلهخدایا باران کوچکی بزن هل هل هارونه 1

 .انده زیر خاک از تشنگی هلاک شدهک
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ها بیانگر آغاز بهار و سرآمدن زمستان و تنگدستی هستند. نکته مهم در این نوع عروسک، جنسیت مونث نمونه
ها، به منظور تداعی بهار در ارهان مردم از نمادی با جنسیت زن استفاده و مذکر آن است. اکثر فرهنع

ای از ایزدبانو دارد. پوشاک زنان منطقه مورد داده شده است که نشانه کنند. در اینجا باروری به زن نسبتمی
های اجتماعی هایی که برای آیینمطالعه، بسیار مزین و پیچیده است و این نکته در مورد پوشاک آیینی و لباس

نواز چشمای ساده اما کند. عروسک مورد استفاده در این نمونه، دارای جامهشود، بیشتر صدق میاستفاده می
گرایی هنر زنانه در این منطقه و سپس تأکید بر انتقال پیام به جای تواند برگرفته از سادهاست؛ که این مهم می

تواند (. گفتنی است عروسک با جنسیت مردانه در فرهنع این منطقه، می3آفرینش هنری باشد )تصویر 
آور خانواده و رسیدن فصل عنوان نانسر سفره بهای از جامعه مردسالار باشد که وجود آن بر گر دورهتداعی
ای در سن و سال جوانی و اوج ای بسیار با ارزش است. مردی با لباس محلی و چهرهوکار برای او مسئلهکشِت

افزا و فکاهی است، بلکه نمودی از چالاکی، تندرستی و آمادگی او برای پر قدرت، نه تنها دارای علائم شادی
 (.4وده که در شروع سال نو گشوده شده است )تصویر ای بکردن سفره

 
: نخودی، قوم فارس، فرخشهر، چهارمحال و بختیاری 3تصویر 

 (. مجموعه عروسک آیینی اقوام ایرانی)

 
نخودی، قوم فارس، فرخشهر، چهارمحال و بختیاری  4تصویر 

 (.مجموعه عروسک آیینی اقوام ایرانی)

کردند که روز، مردم منطقه بختیاری زبان دهچشمه آیینی خاص را اجرا میهنگام فرارسیدن نو چوبی: عروس
های کودکان در خاک به این آیین شامل دفن عروسکشد. مرتبط میها با باورهای فرهنگی و معنوی آن

بود. این رسم که ریشه در باورهای کهن منطقه دارد، با  آینده منظور دوری از بدیمُنی و نحوست در طول سال
 کهنسالان بر این باور بودند که (.5)تصویرورات مردم از خرافات و تقدس اشیای اطراف گره خورده است تص

به همین  شوند دفنباید برای جلوگیری از نحوست و بدبیاری، و  کنندعمل میبت  سانبهها این عروسک
نوروز از خاک بیرون  از سیزده پسو  سپردندبه خاک میو جداگانه  فردیی گوردر  را عروسکمنظور هر 

را آداب تشییع جنازه های خود نیز این شدند و در بازیها نیز تسلیم این سخن بزرگان میدختر بچه آورند.می

که در روزهای  هادفن عروسکاین آیین دو مرحله اساسی داشت: نخست دادند. انجام میکامل صورت به

در مرحله دوم، زمانی  .ها از خاک در روز سیزده نوروزبیرون آوردن آنشد و دوم قبل از نوروز انجام می

عروسک کردند که شدند، کودکان با شور و شوق فراوان احساس میها از خاک بیرون آورده میکه عروسک
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این بخش از  (.2، اردیبهشت: 1400)محمدی،  ها زنده شده و خداوند به آن روح تازه بخشیده استآن

ها با مفاهیمی همچون تجدید حیات ساس تعلق کودکان تأثیر داشت، بلکه رابطه آنتنها بر شادی و احآیین نه
زیستی ای از همرسد، اما حامل معانی پیچیدهآیینی که در ظاهر ساده به نظر می؛ کردو تازه شدن را تقویت می

غیرخونین و بدون  های زنانه و نثاردفن کردن پیکرک» .انسان با طبیعت و باورهای او درباره خیر و شر است
های ایران در ای از مراسم آیینی بوده که شاید با نیت بارورسازی خاک، شکل گرفته و در گذشتهکشتار، گونه

بین مر  و ناگسسته در اینجا رسم دوگانه ارتباط (. 93: 1393)طاهری،  «دوره ایلام میانه نیز رواج داشته است
بعد از مراسم مر   خصوصاً، شوندمذهبی جداگانه تقسیم می رسمشود که به تدریج به دو طرح میمزندگی 

از  باور قلبیجهت در ترش این مراسم برای اهالی منطقه ر مفهوم کاملدخیزی وجود دارد که مراسم حاصل
های مورد نظر در راستای اعتقادات ساکنان عروسک .اهمیت داردو البته جاودانگی خیزی در آینده وجود حاصل
شاهد  "دی به مهر"ن، به تغییرات فصلی و ارجمندی بهار بوده است که نمونه بارز آن را در آیین اولیه ایرا

گذاشتند ساختند و در دالان خانه و یا تالار قصر شاهی میعروسکی از خمیر و گل می»هستیم؛ که در آن روز، 
طالبی دهکردی، بنی) «اندساختهود میکردند و در پایان روز، آن را به آتش افکنده و نابو در برابر آن کرنش می

انگیزی و جادوگری موجودی (. زمستان که در اساطیر ایرانی دستاورد هراس41: 1399؛ بیضایی، 181: 1397
یافته (، که احتمالاً در این عروسک تداعی می104: 1400اهریمنی به نام ملکوس یا مرکوس بوده )هیلنز، 

 ه است؛گرفتند دو آیین بسیار مهم بودها را به خدمت میلیه که عروسکهای مذهبی اودر میان آیین»است. 
اولین آیین  ؛مذهبی حاصلخیزی و باروری مراسم دیگر یافت وارتباط می تشییع جنازه که با آیین نیاکان مراسم

از (. مر  و تولد دوباره نیز 43: 1393، سکیفیورک) «کرد و دومین آیین از آغاز زندگیاز مر  صحبت می
 .کندهایی است که از این آیین تبلور پیدا میدیگر رهیافت

 
 (.مجموعه عروسک آیینی اقوام ایرانیچوبی، قوم بختیاری، دهچشمه، چهارمحال و بختیاری ) : عروس5تصویر 

نشین روستای پیربلوط آیینی گیر، زنان منطقه قشقاییهای گروهی و همهدر زمان شیوع بیماری: 1ابودردی
آورند که ریشه در باورهای عمیق فرهنگی و معنوی این جامعه دارد. این آیین با نمادین را به اجرا درمی کهن و

                                                      
1 AbuDardi 
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صورت جمعی و با مشارکت زنان روستا برگزار همراه است و به "آش ابودردی"پخت نوعی آش به نام 
مشهور هستند « بودردیا»است که به  "های خمیریآدمک"سازی شود. نخستین مرحله این مراسم، آمادهمی

ها نمادی از بیماری، درد و ناخوشی بوده و به باور مردم، این صفات را از بدن انسان دور (. این آدمک6)تصویر 
شوند؛ این عمل نمادین، انتقال های ابودردی در دیع آش رشته انداخته میگیری، آدمککنند. پس از شکلمی

توزیع  محل اند، بین اهالیها پخته شدهند. سپس، آشی که در آن آدمککها را تداعی میبیماری به این پیکره
این آیین با مرحله دیگری نیز همراه است: پس از پخت  .عنوان غذای شفابخش مصرف گرددشود تا بهمی

سازی و دور کردن بیماری شوند. این اقدام بیانگر باور به پاکهای ابودردی به آب روان سپرده میآش، آدمک
کند که در آن، بیماران پس از اجرای این آیین شفا جامعه است. راوی این مراسم از خاطراتی نقل می از
(. این باور 13، فروردین: 1400)قاسمی، « یافتندشک بیماران شفا میبی»گوید: یافتند و با اطمینان میمی

و آرامش را در دل افراد جامعه شناختی آیین دارد که امید ریشه در تجربه زیسته مردم و تأثیرات روان
آش ابودردی، تنها یک خوراک نیست؛ بلکه یک نماد فرهنگی است که نشان از همبستگی  .پروراندمی

تنها نقشی نمادین در دور کردن ها دارد. این آیین نهاجتماعی و تلاش جمعی برای رفع مشکلات و بحران
نان و تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی جامعه قشقایی کند، بلکه فرصتی برای گردهمایی زبیماری ایفا می
در جامعه قشقایی، که ارتباطی عمیق با طبیعت دارد، استفاده از عناصر طبیعی مانند آب روان  شود.محسوب می

است و  "رنج"و  "درد"نام این عروسک یادآور کلمه  ای دارد.عنوان نماد پاکی و تجدید حیات، جایگاه ویژهبه
باشد. اما از نظر تاریخی، نام شخصی در صدر اسلام بوده و از  "پدر رنج و بدبختی"ست به معنی ممکن ا

که قبری منسوب صحابه پیامبر )ص( است که در فرهنع شیعه نگاه چندان خوشایندی به او وجود ندارد؛ با این
ه، در جاهای دیگری از ایران بدو در محله زهران و در غرب شهر اصفهان وجود دارد. غیر از منطقه مورد مطالع

هایی از جادوی شانهن(. در این مراسم 24: 1389، پور)عظیمشود نیز عروسک ابودردا از خمیر ساخته می
های ماورا طبیعت و قدرت ساخته،این دستبا استفاده از سازنده بینیم که می درمانهمدردی را از طریق 
دهند های بدون جنسیت مشخص نشان میعروسککند. اران میزدودن امراض از تن بیمطبیعی را وادار به 

اند. این که در این سنت، جنسیت اهمیتی نداشته و بیشتر نمادی از پیشکش روان انسان به طبیعت بوده
رونوشت "جای ها ترجیح داده بهگیرند، اما سازنده آنها، اگرچه از تجربه زیسته زنانه سرچشمه میعروسک
ناس و کلی از انسان را به طبیعت پیشکش کند، زیرا برای این آیین، نوع انسان کافی بوده و ، نمادی ناش"خود

 .نیازی به اشاره به فرد یا نقش خاصی نبوده است
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 (.مجموعه عروسک آیینی اقوام ایرانی: ابودردی، قوم قشقایی، پیربلوط، چهارمحال و بختیاری )6تصویر 
دیده به منظور انتقال بیماری به آن، در میان بابلیان و یهودیان نیز یبساخت بدل یا همزاد شخص بیمار و آس

های مومی یا کردند که دیو ناخوشی و افسون را از تن بیمار به درون تندیسپزشکان یهودی القا میرایج بود. 
ین مهر رایج (. رسم قربانی در ایران باستان و آیStutley, 2001: 98)دهند های کشته شده انتقال میبزغاله

های میترایی بود. باور داشتند ایزدبانو با قربانی کردن گاو نخستین، هستی را بنیان نهاده است. نقوش مهرابه
دهد که گاو قربانی، نماد خود مهر است که با فداکاری، برکت و زندگی را به جهان بخشیده است نشان می

ای کهن و پیش از انند کوه، دریا و چشمه پیشینهقربانی کردن برای عناصر طبیعی م. (544: 1381 رضی،)
صورت نثارهای حیوانی یا گیاهی در های تاریخی نیز این باورها باقی ماندند و بهتاریخ دارد. در دوره

(. 181: 1400 )هینلز،های کشاورزی ادامه یافتند، مانند قربانی سومه در هند و هوم در ایران زرتشتی فرهنع
های انسانی بوده و پس از آن و در نتیجه فشار اخلاقی و یین نخست به شکل قربانیرود این آگمان می

توان در یافته است. ادامه آن را تا دوره یونان کلاسیک، می دگردیسیخردگرایی، به پیشکشِ عروسکی 
 .(8و  7کنند )تصاویر هایی را پیشکشِ حیوانات )یا طبیعت( میها، عروسکمزارهایی دید که در آنسنع

  
که  1به نام پلانگون آتنی ایدختربچه : سنگ مزار7تصویر 

 پ. م. موزه 310کندای میعروسکی را پیشکشِ پرنده

 (Grossman, 2007: 315) مونیخ 2گلیپتوتک

در  4دختر کتسیکراتس ،3ستوای به نام ملیسنگ مزار بچه: 8تصویر 

موزه  . م.پ 340کند که عروسکی را پیشکشِ یک سگ می 5آتیکا

 (URL1) 6هاروارد

، که پسوند دودستی آن به دلیل قابلیت حرکت و رقصان بودنش "لیلی دودستی"عروسک بومی لیلی یا : لیلی
(. 9)تصویر .شوداست، توسط زنان لر در نقاط مختلف ایران، از جمله لردگان، با خلاقیت و هنر دست ساخته می

جمعی بود. این های دستهبازی نبود، بلکه نماد شادی و جشنلیلی برای ما تنها یک اسباب"گوید: راوی می

                                                      
1 Plangon (ΡΛΑNΓΩΝ) 
2 Glyptothek Museum 
3 Melisto 
4 Ktesikrates 
5 Attica 
6 Harvard Art Museums  
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گذاشتیم، با هر حرکت مثل کسی بندی شده و دستمال رنگی که در دستانش میهای مفصلعروسک با دست
های زیبا بر کردیم، لباسخورد. ما دخترها لیلی را عروس میرقصد، همراه موسیقی محلی تکان میکه می
هایمان یاد گرفته بودیم، برایش مراسم عروسی های محلی که از مادربزر با ترانه پوشاندیم وتنش می

 آوردندنواختند و شادی را به روستا میگرفتیم. پسرها هم با توشمال )نوعی ساز محلی( موسیقی میمی
لچله باد شمال زیر وی چ است از:هایی که با ازدواج ارتباط دارد عبارت(. یکی از ترانه27، مرداد، 1400)کریمی، 

بال مینات/وی دوش پسین سر گردنه افتو ولوم کرد/وی صحوت دا و دوور زونی برم کرد/وی کلخنع کل 
کمر دونس درشته/وی دوور ای بشکن و بیو کر خونه کشته/وی چلچله باد شمال زیر بال مینات/وی گر 

ی آسمون به ای گپی، لر تی وی، خیالت بم بدی خوم ایکوشوم سیت/وی همچو فرهاد بروم پی قصر شیرین/و
گوشس نوشته/وی هرکی یارس خوشگله جاس مین بهشته/وی یه گلی من مالمون ره به غریوی/وی هر 

. 1کتون نازک دلین سیش بگریوین/وی یه گلی من مالمون رنگس پریده/وی ندونم حرف بدی از کی شنیده

عنوان بخشی از میراث شفاهی ها نیز بهبازیهای محلی مرتبط با این ترانه (.2، اردیبهشت، 1400)لطفی، 
هایی که از عشق، امید و کنند. ترانههای اجتماعی ایفا میمنطقه، نقشی کلیدی در بازنمایی باورها و ارزش

آرایند، بلکه نسل به نسل این باورها و تر میگویند، نه تنها مراسم را به شکلی جذابزیبایی زندگی سخن می
 .کنندمیها را منتقل سنت

 

                                                      
مادر و دختر زانوهام را سست  یعصر آفتاب غروب کرد و مرا رها کرد/گفتگو روزید ی/وقتاتیگوشه روسر ریباد شمال ز یشاد یصدا 1

پسره عاشقت خودش رو  ایکنان ب یدختر بشکن بزن و شاد یتره/ادرشت شیهاصخره کوه دانه یرفتن ندارم/کلخنع رو یکرد پا
دنبال  رومی/مثل فرهاد مکنمیم تیخودم را فدا یرا بهم بد التی/اگر خاتیروسر گوشه ریباد شمال ز مینس یشاد یکشت/صدا
معشوقه( از خونه  ؛ی)دختر یگل کیجاش تو بهشته/ باستیز ارشیاش نوشته/هرکس به گوشه یبزرگ نی/آسمون به انیریقصر ش
حرف  یاز چه کس دونمی/نمدهیما رنگش پر لیدر ا یگل کیکند/ هیگر شیتر است براما به غربت رفته/هرکس دل نازک لیو ا
 (.20، مرداد:1401 ان،ی)عارف دهیشن یتلخ
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 (.مجموعه عروسک آیینی اقوام ایرانی: لیلی، قوم لر، منُجرمویی، چهارمحال و بختیاری )9تصویر

  فردیهای آیینی عروسک .4-2

برگزار  "لی پزانوکاک"ماه رمضان مراسم  27 سحرگاهدر شهرستان شهرکرد و روستاهای تابعه : 1کاکولی
انتخاب سحرگاه بیست و هفتم برای پخت کاکولی نیز به این منظور بوده است که برخی از مردم . 2گرددمی

مراسم  حین ایندر  .روز قصاص ابن ملجم مرادی قاتل حضرت علی )ع( است این زمان،معقتدند 
ه، برکت خانافزایش و  زدایش فقراین شیرینی محلی برای  با (10هایی از جنس دختر و پسر )تصویرعروسک
آردی و یا )خمُره(  را در تاپوها عروس باید آندر ادامه این رسم تازه شد، میپیشکش نوعروسان  تحغهدر میان 
که خدای  3(. این نمونه عروسک احتمالًا به اشی وهی5، دی: 1399)قربانی، داد قرار میخویش گنجه نان 

کند، جانواران در جوانان آماده زناشویی نگهداری میوادینه باروری اوستایی است ارتباط دارد؛ این ایزد بانو از 
کند و در خانه برکت بخشد، بخت و توانگری ارزانی مییابی در پناه او هستند؛ به زنان زیبایی میهنگام جفت
طالبی دهکردی، (. این نان در سفره نوروزی نیز حضور داشته است )بنی79: 1393آورد )طاهری، پدید می
مناطق سنتی جهان، این کار نوعی نماد سپاسگزاری برای مامِ طبیعت، خدا و جهان نیز بود. (. در 99: 1397

 عبدلی،) هاها و تالشیهای چالگینه تاتتوان در آیینها با نان را غیر از مورد مطالعه، میپیوستگی عروسک
 رکر کرد. (102: 1395 روالفقاری،) پزی شمال ایرانو نان (26-228: 1369

                                                      
1 Kakuli 

 هرچند این مراسم عمومی است اما نیاز شخصی فرد برای درست کردن عروسک مد نظر است. 2
 خوب 3
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 (.مجموعه عروسک آیینی اقوام ایرانی: کاکولی، قوم فارس، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری )10رتصوی

منطقه فرخشهر است که فارس زبان های کهن و پرمعنای مردم سمنوپزان یکی از آیین: های خمیریعروسک
ساکنان منطقه به نیت  شود. در جریان این آیین،های مختلف و با تنوع در اجرا برگزار میهر ساله در مناسبت

، شخصیهایشان، خمیری از آرد گندم را به اشکال مختلف، متناسب با نیت برآورده شدن حاجات و خواسته
ها نمادهایی از آرزوهای مردم هستند؛ مثلاً کسی که آرزوی خرید خانه پیکرکاین »راوی گوید کنند. آماده می

ی جوانانی که در پی ازدواج و یافتن بخت مناسب هستند، کند. برادارد، یک خانه کوچک از خمیر درست می
ها، پس از آماده شدن، بر روی درب دیع شود. این صورتکهایی به شکل دختر یا پسر ساخته میعروسک

گیرد. مردم این کار با باور به تأثیر معنوی دخت پیامبر و توکل به خداوند، انجام می .شوندسمنو چسبانده می
ها و جهان معنوی دارند و از طریق های آنای میان خواسته، نقش واسطههاپیکرکدارند که این منطقه اعتقاد 

 11شده در تصویر دو صورتک دیده .(21، بهمن: 1400)ریاحی، « رسداین آیین، دعاهایشان به درگاه الهی می
و عشق ساخته شده و تا ها با دقت نماد درخواست پسر و دختر جوان برای همسر آینده هستند. این عروسک

عنوان بخشی از آیین شکرگزاری و ها بهمانند. در پایان مراسم، صورتکپایان پخت سمنو در دیع باقی می
وشو در باور مردم نمادی از پاکی، رفع شوند. این شستها به خداوند، با آب روان شسته میبرای سپردن خواسته

های بسته به گویه نثار مذهبی، در باورها و آیین».دعاها است موانع و آماده شدن مسیر برای برآورده شدن
ها، در اجرای آیین و توان به خوبی درک کرد. باورمندان به جنبه مینوی و مقدس نمونههمین حس را می

داند. قربانیان مالکیتِ آن، حس تجربه دینی پیدا کرده و آن چیز را پیونددهنده خودِ او با جهان مینوی می
 کفاره دینی، جامعه ، یعنی تقویتهر سه پایه بنیادین مطالعه آداب و آیین قربانی دربردارندهمذهبی، عروسک 
 (.Watts, 2011: 13) «هستند نذورات پیشکش و گناه
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 (.مجموعه عروسک آیینی اقوام ایرانی، قوم فارس، فرخشهر، چهارمحال و بختیاری ): عروسک خمیری11تصویر 

حضوری رمزآلود و گاه  2ایسیچیزبان منطقه سامان، موجودی به نام کنان قشقاییدر باور سا: 1ایسیچی

 . در مصاحبه با یکی از زنان سالمند این منطقه، او درباره ماهیت این موجود(12)تصویر  ها داردترسناک در شب
نکردند، ممکن آید. اگر ترسیدند و کاری ها میها سراغ آدمایسیچی موجودی است که شب»د توضیح دا چنین

تواند آرزویی بکند و اش را بگیرد، میها را خفه کند. اما اگر کسی شجاعت داشته باشد و بینی گلیاست آن
این توضیح، وجه نمادین و معنوی  (.11، فروردین: 1400)زمانی، « شودهمان موقع آرزویش برآورده می

راوی دیگری با  .سازدکند، آشکار میایجاد می عنوان موجودی دوگانه که هم تهدید و هم فرصتایسیچی را به
آید که مادربزرگم همیشه برای ما از ایسیچی یادم می»اشاره به خاطرات دوران کودکی خود چنین بیان داشت: 

که بینی ندارد را کنار خود بخوابانی و بالینت بگذاری و ایسیچی گفت باید عروسکی گلی کرد و میتعریف می
خواهی آرزویت برآورده شود، نباید بترسی. در ها ایسیچی سراغت آمد و مینترسی. اگر شب واقعی از ایسیچی

توانی بینی گلی آن را فشار دهی و آرزویت را به او بگویی، چرا که قبلاً این کار را با عروسک این صورت می
ایسیچی از دوران کودکی در دهد که باور به این روایت نشان می (.11، اسفند: 1399)تجویدی، « ایانجام داده

چارچوب تربیت فرهنگی و سنتی به افراد القا شده و به نوعی بخشی از انتقال هویت فرهنگی منطقه محسوب 
ما »های گلی بدون بینی توضیح داد: راوی در پاسخ به سؤال پژوهشگران درباره دلیل ساخت عروسک .شودمی

ایم و دیگر به سراغ ما نیاید، یا اگر که ایسیچی را شکست داده کردیم تا باور کنیمها را درست میاین پیکرک
آمد، توانایی کندن بینی گلی او را داشته باشیم و ترسمان بریزد. نبودن بینی عروسک به این معناست که 
ایسیچی ما را به مراد دلمان رسانیده است. مادرم نیز اعتقاد داشت که این عروسک نوعی سپر است و حتی اگر 

در خلال این گزارش، (. 11، اسفند: 1399تجویدی، ) «شودیچی بیاید، به جای ما با این عروسک درگیر میایس
شوندگان به ما داد و بیان کرد که نقش محافظتی عروسک در راوی دیگری نیز پاسخی مشابه با دیگر مصاحبه
سانه نیست، بلکه در زندگی دهد که چنین اعتقادی تنها یک افباورهای مردم بسیار مهم است و نشان می

دهنده این توضیح نشان(. 24، بهمن: 1402روزمره و رفتارهای پیشگیرانه افراد منطقه نیز ریشه دارد )ایمانی، 
های گلی در فرهنع محلی، نقشی فراتر از یک نماد ساده دارند. در باور مردم، این آن است که عروسک

ها و نیروهای منفی دهنده پیروزی و موفقیت در مواجهه با چالشها علاوه بر جنبه محافظتی، بازتابعروسک
دهنده ارتباط میان های منطقه داشته و به نوعی بازتابها و سنتای عمیق در آیینهستند. این اعتقاد، ریشه

کردن آرزوها توسط تملک یک موجود تخیلی در فرهنع اما برآورده .فرهنع، امید و رفتارهای پیشگیرانه است

گونه از این موجود، این 3نگاری آیلرزارتباط دارد که در تک "بختک"یا  "آل"میانه ایرانی، با موجودی به نام عا

                                                      
1 Isichi 

 هاست.گر این موجود در گزندرسانی به انسانبهایسیچی در ترکی به معنی خواستار، خواهنده و خواستار است و مراد از آن نقش مطال 2
3 Eilers 
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: گویدمی و گیردمی را دماغش خوابیده شخص آن انسان، روی افتندمی ایسیچی یا آل»یاد شده است: 

 زده صدا هم را نفر یک و کندنمی ول را دماغش خوابیده است. شخص 1آونگون گویدمی کجاست؟ گلوبندت

 دو زمین، روی بگذارد و نگوید اللهبسم هم اگر. آوردمی را گلوبند و رودمی او. بیاور را گلوبندت برو گویدمی و
 بچه صاحب برای بد بچه عوض در و بردمی را خوب بچه ایسیچی. بردمی را گلوبند خودش ایسیچی مرتبه
پیداست که این عروسک با هر دو موجود خیالی آل یا بختک ارتباط دارد  .(Eilers, 1979, 45-46) «آوردمی

و سازنده و دارنده در اندیشه خود، بازسازی یک موجود خیالی برای تملک آسان و درواقع، تجسم آن را ایجاد 
با خود اسکندر  در این روایت گفته شده است کهاسکندر بود.  بنده زرخرید، بختک مردم عامه رغمبه » کند.می

را درید و آب  مشکبا منقار خود آن کلاغ بود؛ از قضا   آب حیات محتوای آن آورده بود که مشکی را از ظلمات
از این اسکندر که  .از آن آب را نوشید مقداری دون معطلیاین کنیز بدر همان حین ، جاری شد حیات بر زمین

از گلِ، و به برای خود فرنجک  سرانجام ، دبرش داشمشیر بینی او را یک حرکت به ، شد حرکت زن عصیانی
, هر کسی که به است ی به ابدی رسیدهآن آب عمر آشامیدن دلیلساخت. فرنجک که به  بینیقولی از خمیر، 

. اگر در آن حال خفته بیدار شده چنع در بینی پردبر سینه او میگیرد و را نشانه می سمت پشت خوابیده است
خواهد داد تا ه رشو به آن فردهای اسکندر را از گنج بخشین که بینیش کنده شود او اندازد فرنجک از بیم آ

شود به دست از بینیش بردارد. بختک که به سبب همین افسانه بینی گلی، دماغ گلی و خمیری نیز خوانده می
جنگل یا در و کسی را که در  گرددها میها و باغها در جنگلخصوص زیر درختعقیده عوام در تاریکی و به

گلو یا دماغ بختک را  دبتوانفرد برخی افراد معتقدند، در صورتی که . افکندزیر درخت خفته باشد به خفقان می
 (.843، دفتر چهارم: 1372)شاملو،  «سازدتا بختک آن را برآورده بکند آرزویی مطلبی را توان هر گرفت، می

راگیر و گسترده هستند و در مواقع بسیاری مراسم های مرتبط به آن، اعمالی فدفع بلاگردانی و آیین
انسان در گذار تاریخ، به کارهای بسیاری دست یازیده »گیرد. کردن نیز، در راستای بلاگردانی صورت میقربانی

 فریزر،)« ها و یا حتی اشیاء و جانوران انتقال دهدکه بخواهد خود را از شری برهاند و آن را به دیگر انسان
اند. ها بهره بردهها به دیگر انسانجان برای جابجایی بدیها از اشیاء بی(. مواردی بوده که انسان593: 1401

کردند که بیماری خود را در درون سنگی هایی ویژه گمان میهایی با روشبرای نمونه، در دوره اساطیر، انسان
. (596: 1401 فریزر،) راه خواهد یافتکنند و هر کسی بدان دست زند، بیماری به کالبد او تخت، پنهان می

شد؛ اعتقاد به وجود های دفع شر، محسوب میساخت عروسک ایسیچی برای مردمان این منطقه یکی از راه
ای به این موضوع اشاره شده در بسیاری از مناطق شرقی نیز مشهود بود و در قالب ترانه "آل"ایسیچی یا 

 است:
 گلِ از اشبینی و سرخ او گیس مشکل بود بشناختن آل

                                                      
 ناودان 1
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 (16-15: تابی حاصل )خوانساری، بود مطلب او از تا او بینی بگیر ببینی گر

 
  (.مجموعه عروسک آیینی اقوام ایرانی: ایسیچی، قوم قشقایی، سامان، چهارمحال و بختیاری )12تصویر 

و و نوزادان بسیار آزار های زائبنا بر عقاید عامیانه در ایران، جنیّان به زن 1شمسه آریس یا بهیک شمس
گذارند، اما بعد از المقدور تنها نمیرو، در یکی دو هفته اول پس از زایمان، زائو و نوزاد را حتیاین رسانند؛ ازمی

(. باور به این 226: 1358)ناصری،  یابداینکه زائو به حمام رفت و پاک شد، خطر آزار جنیّان بسیار کاهش می
زاده مؤنث به جای حوا بوده و به شود که این موجود، نخستن نیز بوده و گفته میموجود خیالی در ارمنستا

بودنش، خداوند سپس حوا را برای آدم آفریده و از این رو بین آل و حوا از نخست دشمنی دیرینه سبب نامناسب
رساند. در یآل دیگر موجودی است که به زائو آسیب م (.Ganalanian, 1979: 238)زنانه وجود داشته است 

این »جهت لعن و نفرین افراد نیز مرسوم است.  "آل برده"و  "آل ببردت"فرهنع بختیاری عباراتی چون 
نشیند تا جگر آنان را برباید و به آب زند اگر در این کار موفق شود، زائو خواهد موجود در کمین زنان زائو می

با این کار انجام هر کاری از او سلب خواهد شد و آل مرد. برای گرفتار کردن آل باید او را سوزن آجین کرد 
لوح شده های سادهصورت زندانی در خواهد آمد. آل برای رهایی از این وضعیت دست به دامان کودکان و آدمبه

(. شواهد 47: 1378)شمس، « ها را از تنش بیرون بیاورند تا او بتواند فرار کندخواهد تا سوزنها میو از آن
سان گردنبند نیز بهره های محافظتی بههای گوناگون از تندیسکدهد که بانوان باردار در فرهنعنشان می

: 1393کند )طاهری، بردند که حتی در ایلام باستان اندام ساده یک بانو این حدس را به یقین تبدیل میمی
جهت  (13)تصویر  عروسکی ،زایمان زائوی دخترزا در فرهنع مردمان بختیاری زبان باباحیدر بعد از (.95

تا روز چله زائو، در نزد وی قرار  ؛ این عروسکشدبلاگردان موجودات ماورائی مانند آل و جن، ساخته می
گرفت. گفتنی است که زن پسرزا نیازی به عروسک بر بالین خود نداشت چرا که مردمان این منطقه بر این می

این عروسک به عنوان بلاگردان و همدم مادر و نوزاد تازه به دنیا باور بودند فرزند پسر خود نگهبان مادر است. 
هایی با گونه بلاگردان احتمالاً بازمانده بتواره عروسک» آمده در زندگی مردمان قوم بختیاری نقش داشته است.

به باور  (.(Law 1997, 35–36 «اندناهید / ونوس است که در اوستا، او را نگاهبان زنان و زایمان آنان دانسته
زنان باباحیدری، این عروسک باید پوششی نارنجی یا زرد بر سر داشته باشد. یکی از زنان مسن این منطقه، با 

                                                      
1 Shamseh Aris/Behik Shams 
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کنیم، چون هایمان انتخاب میها را برای عروسکما همیشه این رنع»ت: ها گفتأکید بر اهمیت این رنع
این زنان باور دارند که بستن  (.10، دی: 1399)هاشمی، « استزا و کودکانشان محافظ زنان تازهخورشید 

در انگار عروسک آماده است تا از زائو و نوزاد  بوده؛روسری عروسک با سنجاق زیر گلو نیز دارای معنای خاصی 
ها، آهن علاوه بر اینکه نمادی از به باور بختیاری(. 11، دی: 1399)بهرامی،  محافظت کندمقابل آل و جن 

تواند شود. آنان بر این باورند که آهن میعنوان نمادی از دافعه نیز شناخته می، بهاستقامت و مقاومت است
: 1386)مددی،  موجودات شیطانی، از جمله آل، را که قصد آسیب رساندن یا ربودن نوزاد را دارند، دور سازد

احیدری با جزئیات به آن بند برای عروسک و زائو نیز موضوعی بود که زنان بابهمچنین، استفاده از پیشانی (.55
بند مثل پیشانی» شوندگان، که خود چندین بار این آیین را اجرا کرده بود، گفتاشاره کردند. یکی از مصاحبه

اش در برابر چشم بد و بیماری بندد، این کار از او و بچهبند مییک سپر است. وقتی زائو تا چهل روز پیشانی
« برندارنداز سر بند را در این دوره وقت پیشانیگوییم هیچه میکند. برای همین ما همیشمحافظت می
طور گسترده در میان زنان منطقه بند نقش محافظتی دارد، بهاین باور که پیشانی(. 15، آبان: 1402)صابری، 

های فرهنگی در جامعه باباحیدری است، دهنده اهمیت عمیق سنتتنها نشاناین آیین نه .پذیرفته شده است
کند. در واقع، این باورها و های اجتماعی و حمایتی زنان در این جامعه را نیز برجسته میلکه بخشی از نقشب

کنند های خورشیدی و پوشش عروسک، به زنان کمک میبند، رنعها با تمرکز بر نمادهایی مانند پیشانیآیین
عنوان یک مرحله حیاتی در زندگی از آن را به تا با طبیعت و معنویت ارتباط برقرار کنند و فرآیند زایمان و پس

 .تر طی کنندای قویزن، با حمایت جمعی و روحیه

 
 (.مجموعه عروسک آیینی اقوام ایرانیشمس: قوم بختیاری، باباحیدر، چهارمحال و بختیاری ) بهیک یا اریس شمسه 13تصویر

آسیب رساندن به دشمن  با هدف نزنا مردمان قدیم سامان، در فرهنگ :1(گلِی عروسک) گلین چامپور
آجین تیغرا دوز سینه و دهان وی ساختند و با جوالمی( 14)تصویر  پیکره گلینی بنام چامپورگلینفرضی خود 

و اورادی سحرآمیز بر زبان جاری  پیچاندندمیلباس شخص مورد نظر  در جوفآن را  کردند؛ سپس،می

                                                      
1 Champor Galin 
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اعتقاد بر این بود که با حل شدن گل در آب، بدن شد؛ خته میاندابه آب روان کردند. در پایان پیکره می
دیگری راوی (. 11، اسفند: 1399)تجویدی،  شودگیر میشخص هدف به مرور تحلیل رفته و در نهایت زمین

چرا این »و « آیا این کار صرفاً نمادین بود یا تأثیر عملی هم داشت؟»در پاسخ به پرسش پژوهشگران که 
باور داشتند که وقتی پیکره را در آب روان زنان » :دهدچنین توضیح می« د؟نانداختروان می پیکره را در آب

اش نیز آب شد و جثهناتوان میزمان، شخص مورد نظر شد و هم، گل آن به تدریج در آب حل میسپردندمی
گرفتند و معتقد بودند شد. زنان این عمل را بسیار جدی میگیر میزمینفرد مورد نظر در نهایت،  و شد ومی

بود؛ به  مورد نظردهنده نابودی تدریجی شخص تأثیر آن قطعی است. حل شدن تدریجی گل در آب نشان
، 1400)زمانی، « رفتشد، جسم فرد نیز به مرور تحلیل میطور که گل در آب ناپدید میای که همانگونه

، (Faraone, 1991: 4)مختلف، نظیر یونان باستان توان در مناطق چامپور گلین را می عروسک (.11فروردین: 
کوبی شده  و دنبه گداز سوزن (Eilers, 1976: 17)کوبی عروسک بلاگردان مادر و نوزاد در عروسک سوزن
دهنده این اشتراکات فرهنگی نشان(. Desmaison, 1908, v1: 922) های آسیایی یافتدر برخی از فرهنع
های جادویی برای مقابله با تهدیدات واقعی یا فرضی و تقویت تفاده از نمادها و آیینها به اسباور گسترده انسان

 .نیروهای ماورایی در زندگی روزمره است

 
 (.مجموعه عروسک آیینی اقوام ایرانیگلین، قوم قشقایی، سامان، چهارمحال و بختیاری ) چامپور 14تصویر 

 یریگجهی. نت8
گیرند که هکر قرار می "فردی"و  "عمومی"ل و بختیاری در دو دسته کلی های آیینی منطقه چهارمحاعروسک

ها، فراتر از یک ابزار آیینی، حامل نمادهایی از عشکق، ای دارند. این عروسککدام کارکرد و مفاهیم نمادین ویژه
ارتبکاط  دهنده غنای فرهنگی، هویت جمعکی وها بازتابامید، برکت، محافظت و هماهنگی با طبیعت هستند. آن

هکایی بکا های عمومی در آیینعروسک .شوندمعنوی عمیق مردم این منطقه با جهان پیرامونشان محسوب می
روند و نماد همبستگی اجتماعی و پیوند انسان بکا نیروهکای طبیعکی و معنکوی هسکتند. از کار مینتایج جمعی به

هکای شکود و در آیینی زنان نازا محسوب میاست که نماد دعا و امید برای بارور "گلن"ها، جمله این عروسک
های شود. در صورت برآورده شدن دعا، ایکن عروسکک جایگکاهی ویکژه در سکفرهنذری ساخته و هدیه داده می
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گیرد. این عروسکک ککه نیز در مراسم طلب باران مورد استفاده قرار می "گلینچمچه". کندشکرگزاری پیدا می
عنوان شود، نمایانگر باورهای دینی مردم و ارتباط با ایزدبکانوی آناهیتکا بکهته میهای کهنه ساخاز ملاقه و پارچه
نکوایی ایزدبکانو تلقکی لباس مندرس و ساده این عروسک نشانی از فقکر و بی. های روان استنماد باروری و آب

تکرحم را در جهکت کنند و حس شود که اجراکنندگان آیین با این انتخاب، طلب ثروت و نعمت را برای او میمی
کنکد و نیکاز بکه دوری از آلایشکی الهکه تأکیکد میانگیزند. این سادگی همچنین بر پکاکی و بیبارش باران برمی

، دیگر عروسکک آیینکی، "نخودی".کند، چرا که جریان آب باید از هرگونه ناپاکی دور باشدآلودگی را گوشزد می
ق و امید است. استفاده از نخود در سکاخت ایکن عروسکک بکه گیرد و نماد برکت، رزدر بهار روی سبزه قرار می

شکود، نمکادی از های نکوروزی اسکتفاده میکه در آیین "عروس چوبی". های طبیعت اشاره داردباروری و نعمت
، ککه بکا "ابکودردی هکایپیکرک"مر  و تولد دوباره، باروری خاک و پیوند انسان با طبیعت اسکت. همچنکین، 

 "لیلکی". کننکدشوند، نقش مهمی در دور کردن بلا و بیماری از جامعه ایفا میسپرده می پخت آش به آب روان
هکای های جمعکی اسکت و در مراسکم عروسکی و بازیگونه خود، نماد شادی، نشکاط و جشکنبا حرکات رقص
وینکد، گهایی ککه از عشکق و زیبکایی زنکدگی سکخن میها، همراه با ترانهرود. این عروسککودکانه به کار می

های فردی بیشتر بر نیازهکا، آرزوهکا و ارتباطکات در مقابل، عروسک .دهنده نشاط و شادی جمعی هستندبازتاب
رونکد. از جملکه کار میهایی برای برآورده شدن حاجات یا حفاظت فکردی بکهشخصی متمرکزند و اغلب در آیین

گیکرد و نمکاد هکا جکای میجهیزیه عروس یا در "پزانکاکولی"است که در مراسم  "کاکولی"ها، این عروسک
برکت و زیبایی است. این عروسک ارتباطی عمیق با ایزدبانو اشی وهی، خدای باروری در اوستا، دارد و نمایکانگر 

شکود، بکا اشککال ، ککه در مراسکم سکمنوپزان سکاخته می"عروسک خمیری". باور به نیروهای محافظتی است
ای از پکاکی و ها پس از پخکت، نشکانهاجات اشاره دارد. شستن این عروسکنمادین خود به امید برآورده شدن ح

شکود و نمکاد غلبکه بکر تکرس و است که بدون بینی سکاخته می ایدیگر پیکره، "ایسیچی" .زدودن موانع است
حفاظت از افراد در برابر موجود خیالی ایسیچی است. این عروسک بخشی از تربیکت فرهنگکی و هویکت مکردم 

های زرد و نکارنجی و نمادهکای ، بکا پوشکش"شمسکه اریکس یکا بهیکک شکمس" .کنکدمنعکس می منطقه را
شود و بیانگر باور به نیروهکای محکافظتی و معنکوی خورشیدی، برای محافظت از زنان زائو و نوزادان ساخته می

ی از هماهنگی انسکان گیرد و نمادنیز همراه با دعاها و اشعار محلی مورد استفاده قرار می "چامپور گلین". است
ها در عین سکادگی، این عروسک .رودهای نهفته در طبیعت به شمار میبا طبیعت و باورهای بومی درباره قدرت

 .شان هستندها و باورهای معنویحامل بار معنایی عمیق و انعکاسی از پیوند مردم این منطقه با طبیعت، سنت

 تعارض منافع-9

 یمکال انیکمنکافع و حام یگزارش تعارض احتمال تیاله تعارض منافع ندارد. مسئولشوند مقیم متعهد سندگانینو
 .مسئول است ۀسندینو ۀعهدپژوهش به
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This article examines Aramesh Doostdar’s critical concept of “religious culture” and 

proposes Daryush Shayegan’s later intellectual framework as a viable response to the 

cultural and identity deadlocks Doostdar identifies . Doostdar argues that the 

permanent dominance and hegemony of religious culture lead to inevitable cultural 

stagnation and the impossibility of independence, individuality, subjectivity, and 

human resistance. In his view, culture is a closed, static, homogeneous entity devoid of 

dynamism, in which the individual is dissolved and rendered incapable of innovation 

or agency. This conceptualization leaves no conceivable path for progress or escape. 
The article addresses two central questions: First, what are the identity-related 

consequences of Doostdar’s notion of religious culture? Second, can Shayegan’s 

reflections on intercultural relations and the connection between tradition and 

modernity offer a solution to these impasses? The analysis argues that the outcome of 

Doostdar’s rigid framework is best understood as an identity crisis or even an 

“absence of identity.” In contrast, the article suggests that Shayegan’s framework—

which emphasizes a world characterized by a rhizomatic and fractured ontology—

provides resources to overcome these deadlocks. Shayegan contends that no single 

culture can meet the needs of contemporary human beings. Modern individuals 

possess fragmented forms of consciousness and are multi-identified. They are 

therefore capable of moving freely between diverse cultural spaces and modes of 

being, actively choosing from various possibilities, and ultimately rediscovering and 

reconstructing their own identity. 
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جدز رکدودِ  یزیدآن چ امددِیکه پ آوردیم دیرا پد یتیوضع ،ینیفرهنگِ د یِشگیهم طرهیدر باور دوستدار، س
. دوسدتدار بدا حدر ِ ستین یو مقاومتِ آدم ،یسوژگ ت،یفرد ،یادینِ استقلال، خودبنو ناممکن بود یفرهنگ

 نیدتصدورر کدرد. در ا توانیرا از آن نم یرفتراه برُون چیکه ه نهدیگام م یریدر مس ،ینیمفهوم فرهنگ د
ود در آن وجد ییایدپو گوندهچیاسدت کده ه کپارچدهیهمگدن، و  ستا،یبه خود بسته، ا یفرهنگ امر ر،یتصو

حاضدر بده  ۀناتوان است. مقالد یدگرگون جادیو ا ،یکنشگر ،ینداشته و فردْ مضمحل در آن بوده و از نوآور
 یامددهایدر انگارة دوستدار چه اقتضدااا  و پ ینیفرهنگِ د نکهیپرداخته است؛ نخست ا یدو پرسش اساس

ارتبدا  متقابدل  ةدربدار نگایشدا وشیددار کدردیدر رو ایآ نکهیا گریداشته است؟ پرسش د یرا در پ یتیهو
بدده  ییهاپاسدد  تدوانیمدد سد،،یمدرنسددنرت، تجدددرد، و پسُت ونددیهدا، نسددبتِ  درش و شددرق، و پفرهنگ
بسدت بنُ نیعبدور از چند تیدمتأخرر، ظرف گانِیشا یرسد حر  فکرینظر مبه افت؟یدوستدار  یهابستبنُ
شکسدته و دره، وارزومیدر شناسدییسدتبدا ه یایدبا عطف توجه بده دن گانیرا دارد. شا یتیو هو یفرهنگ
 یانسدان امدروز یازهداین یپاسدخگو ییبه تنها یفرهنگ چیه ،ینشان دهد در روزگار کنون کندیتلاش م

. سدتین یتهدویتد  یموجدود گدریچنددپاره برخدوردار بدوده و د یاز آگاه معاصرانسان  نیو بنابرا ستین
برخدوردار اسدت کده  ییتواندا نیناشناخته بوده و از ا یهاگشوده به افق یتیانسانِ مدرن، موجود رونیازهم
 یاگسدترده هدایانتخداش انِیو از م ندیب داریخود پد دگانیرا در برابر د تیبشر یمراحلِ تکاملِ فرهنگ ۀهم
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 مقدمه  -1
ین و سنرت و سابقه و رادیکال از دهای ک،عنوان روشنفکری سکولار، با نقرادی، به«آرامش دوستدار»

وبویی از ای را برافراشت که درصددِ آن بود تا هر آنچه رنگایرانی، شمشیر آخته ۀهویتِ دینی در جامع
حدرومرزِ آن، های بیهای دینی بر آن ح  شده، از میان بشکافد. در درازنایِ تاری  و فرازونشیبارزش

حاصلخیزش، ناشی از میراثی کهن از  سرزمین ایران، از نظر دوستدار، چون بستری بوده که در زمینِ
بینی و باستانیان و کیش زرتشت، چیزی جز دینخوای و روزمرگی نروییده و پرورش نیافته است. در جهان

بین جهان و خداوند، حبیعت و به ویژه انسان از خود بنیادی  ۀشناسی دوستدار، در اسلام، و در رابطدین
بخشِ وجودیِ هر چه  یر از اوست، خواهد بود. ست، تعیرننیستیهستی از  ةنداشته و خالقی که آفرینند

یابد که چیزی اساساً متفاو  می« مطلقاً دیگر»با امر قدسی، آدمی خود را در برابر ساحتی  ۀلذا، در مواجه
انسانِ »علری با مخلوقِ خود ندارد. در نتیجه، در ذیلِ این بینشِ دینی،  ۀگونه سنخیرت و رابطبوده و هیچ

یابد که احساس وابستگی یا ارزشی میبی ةعنوانِ وجودی  یرقدسی، به مثابهِ آفریدخود را به« دینی
عنوانِ بنده و فرمانبرداری مخلوقیرتْ سراسرِ هستی او را فراگرفته است. بر این اساس، آدمیْ به

مستقی، و تنها به حرزی  یرای مطلق، نسبت به جهان نیز بهوچرا در پیشگاهِ رش و آفرینندهچونبی
یابد. بنابراین، در بینشِ دینی، آدمی شریعت و کلامِ الهی که از ضمیرِ عل، الهی برآمده، ارتبا  می ۀواسط

شناختی نیز شناختی از درون در تسخیرِ امر قدسی بوده و به لحاظ معرفتبه لحاظ وجودی و هستی
انطباقِ به آن یزها صرفاً در انطباق یا عدموابسته به کلام الهی است؛ کلامی که درستی یا نادرستی چ

گذارد. به همین جهت است باقی نمی« پرسیدن»و « اندیشیدن»گونه شأنی برای تعیین گردیده و لذا هیچ
و از « دید علمی»و « بینش دینی»که دوستدار در نخستین اثرِ جدری خود، به بحث از تمایزا ِ میانِ 

 گمارد.ی، همرت م«تفکرر فلسفی»سویی دیگر 
بخشِ هویرا  و فرهنگِ ی  جامعه را که تعیرن ةبخشیِ آن به پیکری  دین در قوام ۀدوستدار سلط

کند. فرهنگی که با تکیه بر یاد می« فرهنگ دینی»تجلریا ِ فردی، جمعی، و قومی آن جامعه است، به 
رزشی خود نکاویده، بلکه اعتقاد به گاه در بنیادها و الگوهایِ مسلرطِ اتنها هیچ، نه«ناپذیرحقایقِ پرسش»
ای نو تکرار کرده و ساختار و محتوای آن را تداوم بخشیده است. بنابراین، در ها را هر بار در جامهآن

نیازهای  جایی برای پدیدارشدنِدینی نهفته است که همچون ساحتی برترْ  ةفرهنگِ دینی، نوعی سیطر
با سودجویی از ی   یدین چراکه فرهنگِگذارد، نمیها باقی نو نیز رشد و شکوفایی انسا روتازه و خودْ

و معیرن آماده  انسانبرای  ،از پیش ،همه چیز راعنوانِ شالوده و اساسِ آن فرهنگ، به« حقیقتِ اعتقادی»
آورد که آسا و کاهل بار میرا چنان تن انسان متدینو  ،دهدچیز از پیش سامان ابدی میسازد، به همهمی
 هایبه صور  پاس  ،در فرهنگ دینی ی نیزدینو رهنمودهای  هاراهجویی .دمانمی و وابسته باقی ایستا
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 جایِ هو ب شتهدینی، گوناگونی وجود ندا ۀدر جامع در نتیجه،یابد. یکدست و یکنواخت انعکاس می
رو، . ازاینوبرو هستی،رمرجعِ دینی،  ۀدر سای شکلانْه، کثر ِیا  کثیر یگانگیِهمنوایی، ، با آراء گوناگونیِ

از منظری فراتاریخی و متافیزیکی، با وابسته « نیرویی خارجی»در حضورِ الگوهای مسلرطِ فرهنگِ دینی، 
سازد؛ یعنی او را وابسته می« ناخودین»و « دیگرهنجار»مطلق و سرری، وی را  ةساختنِ آدمی به ی  اراد

آورد. به زع، خویشمند و مآلاً ناپُرسا و نیندیشا بار میبه قانونِ دیگری کرده و با این شیوه، آدمی را نا
و « فردیرت»و نفیِ « تفررد»رسمیرت نشناختنِ های فرهنگ دینی بهترین شاخصهدوستدار، یکی از مه،

ترین عاملِ گسست و گذار از جهان سنتی و مه، انسان است. سوژگی و فردیرتی که به باور وی،« سوژگی»
تنها  گرایی علمی بوده واصول متافیزیکی به دنیای مدرن و خردباوری و تجربه چیرگی قدسیتِ کلام و
 فرهنگِ دینی، روزمرگی، و عامریت مقاومت ورزید. ۀبسا بتوان در برابرِ سلطآن، چه ۀواسطامکانی است که به

انگاری عدیبتوان گرفتارِ نوعی جبرگرایی، عدمِ انعطاف، و ت در مجموع، کلریتِ پروژة دوستدار را می
رفتی از آن گذارد که هیچ راه بُرونبا حر  مفهوم فرهنگ دینی، در مسیری گام می دانست؛ در واقع، وی

دهنده به زندگی آدمی د ترین عامل شکلعنوان مه،توان متصورر بود. از چنین منظری فرهنگ د بهرا نمی
پویایی در آن وجود نداشته و فردْ  گونهامری به خود بسته، ایستا، همگن، و یکپارچه است که هیچ

چنین  ۀمضمحل در آن بوده و از سوژگی، نوآوری، کنشگری، و ایجاد دگرگونی ناتوان است. نتیج
امتناع »قلمداد نمود که ما از آن با عنوان « هویتیبی»توان بحران هویتی یا حتری رویکردی را می

متأخرر، «ِ داریوش شایگان»اوری، که حر  فکری در آرای آرامش دوستدار یاد کرده و بر این ب« هویتی
 بست فرهنگی و هویتی را در خود نهفته دارد.ظرفیت عبور از چنین بُن

ها، نسبتِ شایگان از جمله روشنفکرانی است که در خصوصِ هویرت آدمی و ارتبا  متقابل فرهنگ
میان با ظرافتِ تمام، سخن به تفصیل و  مدرنیس، به رش و شرق، و پیوند سنرت، تجدرد، و حتری پُست
های خود حع، اختلا ِ فرهنگی و جهان ۀهای زیستآورده است. شایگان که در زندگی شخصی و تجربه

های ناشی منظورِ حلر ناهنجاری راهی به ۀفکری خویش در پی اراا ةشکسته را چشیده بود، در پروژه،در
ویژه تمدرنِ جدیدِ  ربی و های گوناگون د بهو فرهنگ از در کنارِ ه، قرارگرفتنِ سطو ِ متعدردِ آگاهی

های کهنِ آسیایی د بود. شایان ذکر است که در رویکردِ ابتداییِ شایگان به این مسئله، وی ضمن تمدرن
های تأثیرِ جریانِ  البِ روشنفکری دههشود، تحتشناختی قاال میاینکه بین شرق و  رش تفاوتی هستی

-گرایی، بازگشت به خویشتن، و هویتسیا را در برابر  رش نشانده و نوعی سنتخورشیدی، آ 50و  40

پروراند؛ چنانکه نسبت به سیرِ تطوررِ تفکررِ  ربی ه، نگرشی بدبینانه حلبی اصیل و بومی را نیز در سر می
ایش پیدا حال، شایگان، همزمان با تحورلا ِ فکری خود، هرچه بیشتر به این امر گرکند. باایناترخاذ می

 ای،!نحوی  ربی شدهما کمابیش به ۀکرد که از تمدرن و فرهنگ جدیدِ  ربی گریزی نیست و هم

اساس، شایگان، به دستاوردهای مثبتِ مدرنیته نیز اشاره داشته و تکیه بر خردِ انسانی، تساهل، براین
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 ۀستاید؛ چنانکه به برپایی جامعهای لاهوتی و سیاسی در آن را میگرایی، و انکارِ قیمومتمداراگری، کثر 
های توتالیتر، و احترام به حقوق فردی و خودمختاری نیز باور دارد. البته مدنی، نظام دموکراتی ، نفی حکومت

بر ،ِ نکا  فوق، داریوش شایگان، به لحاظ روحی، روانشناختی، و وجودی همواره ی  انسانِ شرقی باقی 
ست که رفته و اقلی،ِ روحیازلی، در پی امانتِ ازدست ةبر بالِ خاحرهای ذهنی و ماند، که در پسِ بتمی
های زع،ِ وی، تفکرر و فرهنگِ جدیدِ  رش، بینشِ معنویِ مشترکِ تمدرنحیث، بهشده است. ازاینحاشیه راندهبه

آگاهی »نوعی  های متافیزیکیِ پیشین،ها و ارزشجایِ اسطورهشرقی را واپاشانده و با جایگزینیِ ایداولوژی به
بینیْ موجبِ اد امِ هرگونه ناهمگونی در همگونی و ظهورِ انگاری و اینهمانرا بوجود آورده که با یکسان« کاذش

 ای شده است. انسان توده

مدرنْ  ةسانِ الگوی سوژآخرینِ نیهیلیس، آدمی دیگر نه به ۀد مرحل« فتر  ةدور»به اعتقادِ شایگان، در 
مطلقِ متافیزیکی سرِ تعظی،  ةآفرینی را داراست و نه همچون انسانِ سنتی در برابرِ ارادقدر ِ ش ، نقد، و باز

هایی همشکل و ها را به تودهسازی و همترازکنندگیْ، انسانآورد. در این وضعیرت، نیروهای یکسانفرود می
اند. به باورِ شایگان، آنچه نمودهمایه بدل ساخته و امکانِ بازآفرینی، خودشکوفایی، و فردیرت را از آنان سلب میان
مدرن باشد، ظهور نوع خاصری از آدمی است که د  ةرویِ سوژبستِ پیشتواند در این شرایط رهگشای بنُکه می

« مهاجرِ سیرار ةسوژ»نام نهاد. چنین انسانی در واقع، همان « انسانِ متجدردِ معنوی»توان وی را به بیان ما د می
بازی، همچون بندبازی است که دااماً از  ۀبه عرص« فضای بینابین»که با تبدیلِ « وشای بازیگسوژه»است؛ 

ای برای ساخت و ترکیبِ شخصیرتِ شیوه« 1سازیِ بازیگوشانهمرقرع»حالتی به حالت دیگر در گذر است، و با 
های ا  و انتخاشتواند از امکانشناختنِ تکثررا ، میرسمیرتکند که با بهچندگونه و مرکربِ خود خلق می

دهند، نهایتِ بهره را برُده و در مسیرِ کمال و ای که عناصرِ گوناگونِ فرهنگی در اختیار وی قرار میگسترده
تواند از امور ، می«هویت چهل تکره»ای در بطنِ ها سود جوید. چنین سوژهدستیابی به تمامیرتِ فردی از آن

مرج وگِ بشری را در برابر خود حاضر بیابد، لذا، در این دنیای پرُ هرجفاصله گرفته و تمامیِ مراحلِ تکاملِ فرهن
شده، قادر « های مرزیهویرت»ها که سببِ ظهورِ اختلا  ۀهای گوناگون و در عرصو به هنگامِ تلاقیِ فرهنگ

ه و در را نیز آزمود« های دیگر هستیشیوه»، در لابلای مناحقِ تصادم، «آگاهی دورگه یا چندپاره»است با 
 کار اندازد. ها و هویتی جدید بهشجهتِ خلقِ ارز

  پژوهش ۀینپیش -2
ویژه آن بخشی که مربو  به امتناع تفکر دینی است مقالاتی به بههای دوستدار افکار و اندیشه ةدربار

« امتناع تفکر در فرهنگ دینی؛ نقد و نظری بر آرای آرامش دوستدار» ۀخورد. در مقالچش، می
دانند. پرسش اساسی در این مقاله بر گان مشکل اصلی جامعه ایران از نظر دوستدار را ناپرسایی مینویسند

                                                      
1-bricolage ludique 
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نقد و بررسی کتاش » ۀدر مقال (1374) (. سعیدی1397بایی، و  )تقوی محور مفهوم عقلانیت است
ان زایش امک دهد وهنر نیندیشیدن در روشنفکران ایرانی را مورد بررسی قرار می ،«تیره هایدرخشش

 داند. سعیدی دیدگاه دوستدار را اساساًخویی ممتنع میفکر و روشنفکر در فرهنگ ایران را به دلیل دین
درآمدی » داند.میجای برخی ظواهر تاریخی آن گرایی و عدم توجه به حقیقت دین بهدچار نوعی مطلق

ه به انتقاد از اندیشه دوستدار ای دیگر است کمقاله« انتقادی بر نظریه امتناع تفکر در فرهنگ دینی
و  پردازد )میراحمدینفی تفکر دینی می و پرداخته است. این مقاله به رصد موارد نقض دیدگاه دوستدار

نقدی کوتاه اما دقیق « های تاریخیفریدون آدمیت و داوری» ۀدر مقال (1387) یزشهبا (.1396احمدی، 
چندان قو  علمی ندارد و بیشتر زبانی کنایی و حعنه حالن، باایآدمیت را آورده است از سویاز دوستدار 
 .پیش گرفته استدر زنانه 

عنوان پاسخی و بهد های شایگان و اندیشه رویکرد ۀشده از زاوییاداز مقالا   ی چهیشایان ذکر است که 
حاضر چارچوش نظری  ۀمقال حیث،ازاین .انداختهدبه نقد و بررسی دیدگاه دوستدار نپر د ایجابی نه فقط سلبی

 د.کنمیپاسخی در خور ارااه  ،امتناع تفکر دینی بر مدرعاینظر شایگان بررسی و آرامش دوستدار را از نقطه

 در آرای دوستدار« امتناع هویتی»های فرهنگ دینی و چیستی و مشخصّه -3

د « 1رودولف اتو» ماهیتِ دین، متأثرر از آرای ۀدر زمین (1400 آبان – 1310)خرداد  آرامش دوستدار
است. اتو معتقد بود که اساحیرِ  2مفهوم امر قدسیپژوهِ نامدار رومانیایی د در کتاش شناس و دیناسطوره

نفوذ حضور و در ذهن و زندگی انسان جدید کهن و نمادها و باورهای دینی همچنان در دنیای مدرن نیز 
مفهوم امر در ، «3میرچا الیاده»شمرد، به بیان گوهر دین برمی ۀرا به منزل« تجربه دینی». وی که دارند
. اتو دت گمارهمراست عقل  هاىافتهیزا که فراتر از عظی، و هیبت ۀهاى این تجرببه کشف ویژگى قدسی

خدایى به دست  ۀاز حریق مکاشف چراکه گیرد؛در نظر میمینوى   ِاتجربیر ۀا  را به منزلتمام این تجربیر

)مطلقاً دیگر به  5«ى دیگربه کلر»خود را همچون چیزى  4جلالی د مینوی د ۀوجه. این تجربیا  اندآمده
حبیعی و یا انسانى یا  همانند هیچ چیزِ که دهدمتفاو  نشان مى و کاملاً چیزى اساساً ،دوستدار( ۀترجم

  کند که فقط یکند، احساس مىژرفا احساس مىدر رویارویى با آن، انسان خود را بى. کیهانى نیست
به باور اتو، امر قدسی   .(12:1375)الیاده، نیست« خاک و خاکستر»ابراهی،: جز  ۀمخلوق است، یا به گفت

برای ی  انسانِ دینی ی  واقعیرتِ خارجی و نسبت به او پیشینی است. وی همچنین، به جای احساس 

                                                      
1- Rudolf Otto 
2- The Idea of the Holy 
3 - Mircea Eliade 
4 - Numinous 
5 - The wholly other 
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بَرَد که خود ناشی از کار میرا به« مخلوقیرت»یا « احساس آفریدگی»وابستگی، برای بیان مقصود خود، 
مطلقاً »است. در واقع، احساس مخلوقیرت و بیمناکیْ برآمده از حضور در برابر آن « بیمناکی»احساسِ 
احساس نیستی »گونه سنخیرتی با مخلوق ندارد. بنابراین، احساس آفریدگی، ی است که ماهیتاً هیچ«دیگر

اش این است که انسانِ قدسی دارد. معنی محضِ آفریده است بر اثر احساسی که وی از هستی مطلقِ
رسد. در حبعِ معنای مطلقاً دیگر این  رض نهفته دینی نخست از هستی مطلقاً دیگر به نیستی خود می

علری با جهان و انسان ندارد: در مسیحیت و اسلام، انسان معلول و خدا علرت  ۀاست که او هرگز رابط
-است. از سوی دیگر آنچه از امر قدسی بر انسانِ دینی ساحع می خدا از نیستی ةنیست، بلکه انسان آفرید

-گردد و بر اثرش انسان خود را در مخلوقیرتِ خویش درمیابد، برای رودلف اتو امری است که در بعُدی سه

ارزشی کند. این سه بعُد عبارتند از: سطو ، جذبه و جلال. ... از این حریق، انسانِ دینی بیگانه بروز می
 (.   28-30: 1359)دوستدار،« بیندعنوان وجودی  یرقدسی، ملموس و محرز می ا بهخود ر

 ۀضمن اراا (د1359ملاحظاتی فلسفی در عل،، دین، و تفکرر)دوستدار در نخستین اثر جدری خود د 
را این امر « بینش دینی»های تفکیکی مابینِ بینش دینی، دید علمی و تفکرر فلسفی، یکی از مشخرصه

انسان با جهان همواره از پیش تعیین شده و بینشِ دینی همچنان که جهان را از  ۀند که در آنْ رابطدامی
آفریند. در نتیجه، نه انسان و نه جهان یا حبیعت از خود بنیادی شناسد، آن را از نیستی نیز میپیش می

سوادشناساای »شناخت همانا واسطه بین انسان و جهان، تنها راه متقابل و بی ۀنداشته و در نبودِ رابط
عاملیتِ الهی و احساسِ بیمناکی و مخلوقیرتِ انسان دینی نسبت به آن،  ۀاست. در واقع، به واسط« الهی

کند. در نتیجه، انسان دینی هرگز کلام الهی عمل می ۀمبدأ شناساای همان مطلقاً دیگر است که به واسط
شناختی از درون به که به لحاظ وجودی و هستیترتیببدینمستقی، داشته باشد؛  ۀتواند با امور رابطنمی

کلام الهی است. کلامی که درستی یا  ۀشناختی نیز وابستامر قدسی وابستگی داشته و به لحاظ معرفت
گونه شأنی برای انطباقِ به آن تعیین گردیده و لذا هیچنادرستی چیزها صرفاً در انطباق یا عدم

ناکننده، ناپُرسنده و ترتیب، انسانِ دینی موجودی خطاشگذارد. بدینقی نمیبا« پرسیدن»و « اندیشیدن»
فرهنگ »دوستدار، یعنی  ةترین اصطلا  و ایددر نتیجه نیندیشنده خواهد بود. اینچنین است که به مه،

 رسی،.در آن، می« امتناع تفکرر»و « دینی
ا همخوان و هماهنگ، گوناگون امرهای نمودیتی است که در آن کلر «فرهنگْ»به باور دوستدار، 

بخشِ چنین هیأتی . حالْ چنانچه عنصر قوامسازدن میفردی، جمعی و قومی ی  جامعه را متعیر تجلریا ِ
تنها هیچگاه در ی  دین باشد، با فرهنگ دینی مواجه خواهی، بود. فرهنگی که نه ۀاز فرهنگ، سلط

ای نو تکرار کرده است. چراکه ها را هر بار در جامهنبنیادها و حقایقِ خود نکاویده بلکه اعتقاد به آ
کند. است که ساختار و محتوای خود را حفظ می« ناپذیرحقایق پرسش»فرهنگ دینی با تکیه بر همین 
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تر و تر، یقینیای، که در بنیادهای تاریخی و فرهنگیِ به ظاهر حقیقیبر این اساس، هرگز نتوانسته
سنت بر ذهنِ خود فااق آیی،.  ۀهای گذشته درافتاده و بر سلطگریسته، با تاریکیتردیدناپذیرتر با سوءظن ن

پیش از اسلام  ةتنها در ایرانِ دوران اسلامی بلکه در دورای را نههای چنین فرهنگ دینیدوستدار، ریشه
بار نشستنِ دین سازِ مساعدی برای به ایران باستان، خودْ ماهیتاً زمینه ةکه دورنحویگیرد. بهنیز پی می

بنابراین، «. توان رنسانسِ فرهنگی ایران باستان نامیداسلام را می»دیگر، تعبیریاسلام بوده است. یا به
-دوستدار در رویکردی جبرگرایانه معتقد است که میراثِ فرهنگی ایران باستان اساساً دینی است، زرتشتی

رای همیشه مشی فرهنگی ما و حدود و  ایتِ آن را گری نیز آ ازگرِ فرهنگِ دینی ما بوده و پیامِ آن ب
اش به وحی اهورایی است، همه چیز را پیام زرتشت که حقیقت و هستی»مشخرص و محرز نموده است. 

کند: سرشت امور، تکلیف امور و  ایت امور را. و این یعنی جایی برای از پیش و برای همیشه قطعی می
چنانکه ملاحظه  2(.116:1370)دوستدار، 1«ر دو را ممتنع کردنپرسیدن و اندیشیدن باقی نگذاشتن، ه

آورد که پیامدِ گردد، در باور دوستدار، سیطره و چیرگیِ همیشگیِ فرهنگ دینی، وضعیتی را پدید میمی
آن چیزی جز رکودِ فرهنگی و منفعل ماندنِ آدمی نخواهد بود. آرای دوستدار در حر  امتناع هویت را می 

 بندی کرد:عتوان چنین جم
پردازد ولی به این نکته تأکید دوستدار به صراحتِ تمام به نقادری از سنرتِ دینی در تاری ِ ایران می -1

خصوصی افراد مخالفتی ندارد، بلکه  ةعنوانِ ی  امر شخصی و ایمانی در حوزدارد که هیچگاه با دین به
آن در امور اجتماعی و روابط رسمی، و  با تجاوزِ دین از این حد، تحمیلش به دیگران، دخالت دادن

دینی مخالف است. با این حال، دوستدار نگرشی را در خصوص کلریتِ امر دینی و رابطه  ۀدینخوای و سلط
آن چیزی جز انکار دین فردی و هر گونه امر معنوی نخواهد بود. او  ۀپروراند که نتیجانسان و خدا می

اش در باشد. حالْ هر فردی در زیستِ دینیزیستی دینی می ةآورند داند که به باردین را حالی درونی می
گیرد که به لحاظ وجودی تعیرنِ خویشتنِ آدمی را از جانبِ آن در پی دارد. ای با امر قدسی قرار میمواجهه

دهد هستی از نیستی است، به انسانِ دینی، زیستی دینی دست می ةبنابراین در برخورد با خدا که آفرینند

                                                      
در باور دوستدار، معنای منطقی و فلسفی امتناع،  یرممکن و محال بودن است. همچنین، اندیشیدن، کوششی است ذهنی در  -1 

گاه نادرْ هیچهایی که جز در موارد ساخته، پاس ها با حداکثر نیروی خویشهای آنها و یافتن پاس ها و بغرنججستجوی پرسش

 آخرین و پایانی نخواهند بود. 

د فیلسوفِ « محمدرضا نیکفر»، به قل،ِ ایداولوژی ایرانی: در نقد آرامش دوستداردر نقد این نوع نگرش دوستدار ر.ک. به کتاش  2- 
حرحی  یرتاریخی، (. وی در این اثر، پروژة دوستدار را 1399پردازِ سکولار )نیکفر،گرایِ سوسیالیست و نظریهسیاسیِ چپ

داند که فرهنگ را به مثابهِ کلریتی همگن، و نهاد و روحی جمعی مفروض گیرد که دارای ذاتی ثابت و  یردیالکتیکی، و انتزاعی می
 فراتاریخی است.
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است « احساس وابستگی»، ی  عنصر اساسی آن، «1فردریش شلایرماخر»ه به اعتقادِ ک
(. همچنین وی ضمن تقسی،ِ دین به دو نوعِ جهانی و قومی، معتقد است که دین جهانی 26:1359)دوستدار،

ر ،ِ نماید. در دین عرفانی، علیبروز می« دین پیامبری»و « دین عرفانی» ۀدر هیأ ِ ساختی خود به دو گون
گردد ها و خصلت کاملًا فردی آن، راه وصول به امر قدسی در انقطاع از دنیا و نیستی تصورر مینفی واسطه
آن نیز چیزی جز نفی و رفعِ فردیت نیست. در مقابل، دین پیامبری خصلتی کاملاً اجتماعی داشته  ۀکه نتیج

ای میان ما و عنوان واسطهه کلام قدسی بهکند؛ البته در شرایطی کو به مشارکت در امور دنیوی توصیه می
-ترتیب، در هر دو دینِ عرفانی و پیامبری، انسان از جهان و حتری خدا جدا میجهان قرار گرفته است. بدین

 (.   39:1359افتد د در یکی به سببِ نفی هستی و در دیگری به سببِ واسطگی کلام )دوستدار،
عنوانِ شالوده و اساسِ آن به« حقیقتِ اعتقادی»ودجویی از ی  با سفرهنگ دینی به باور دوستدار،  -2

و ما  ،دهدابدی می چیز از پیش سامانِسازد، به همهمیو معیرن برای ما آماده  ،از پیش ،همه چیز رافرهنگ، 
ر ، دیدینو رهنمودهای  هاراهجویی مانی،.می و وابسته باقی آورد که ایستاآسا و کاهل بار میرا چنان تن

دینی،  ۀدر جامع در نتیجه،یابد. انعکاس می «یکدست و یکنواخت»های فرهنگ دینی به صور  پاس 
، و فقدان شکلانه، کثر ِیا  کثیر یگانگیِهمنوایی، ، با آراء جای گوناگونیِهو ب شتهگوناگونی وجود ندا

است که محورِ دیرین و اصلی رو، دوستدار معتقد . از اینروبرو هستی،مرجعِ دینی  ۀدر سای آزادی واقعی
است که از منظری فراتاریخی و متافیزیکی، با وابسته « نیرویی خارجی»باورهای مسلرطِ فرهنگِ دینی، 

افسایشِ آدمی بیش و پیش »افساید! ساختنِ آدمی به ی  نیروی مطلق و سرری د خدا یا خدایان د او را می
ردن، او را وابسته به قانونِ دیگری ساختن، با این شیوه او را از هر چیزی یعنی او را دیگرهنجار و ناخودین ک
فرهنگ  ۀ(. بنابراین، دوستدار ذیل سلط178: 1370)دوستدار،« ناخویشمند و مآلاً ناپرُسا و نیندیشا بارآوردن

ا فردیت، سوژگی، و مقاومت ر گونه تمایز و تکثرر باقی ندیده و استقلال، خودبنیادی،جایی برای هیچ دینی،
 شمارد.ناممکن برمی

نه ، و است که هر مرجعی فقط خودش اینفرهنگ دینی از نظر آرامش دوستدار، از جمله ابعاد  -3
. در نتیجه، این مراجع در شناسدرسمیت میو به شتهقبول دا، را فرهنگ دینی یا  یردینی دیگر مراجعِ

بعُدِ  همچنین، نیست.متصورر ای میان آنان و هیچ رابطه شتههیچ راهی به ه، ندامرزهای خود محصور بوده، 
ای و در هیچ گذارد در هیچ زمینهخواهی آن است. یعنی به هرگونه که باشد، نمییتتمام فرهنگ دینیدیگرِ 

تا جایی که آدمِ چنینِ فرهنگی را حتری رسماً فرد و جمع از دستش خارج شود.  اختیارِ موردی عنانِ
بزرگانش  اقتدارِ ۀنیست که از حیطای حوزهدر فرهنگ دینی آورد. لذا، میبار « سرپرستخواه و سرپرستجو»

 (.102-107: 1387)دوستدار، خارج باشد

                                                      
1 - Friedrich Schleiermacher 
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سخن به میان « روزمرگی»های اصلی فرهنگ دینی د از دوستدار، در کنار دینخویی د از مشخرصه -4
موجودِ زندگانی عادری و شترک و ازپیشم ۀعنوان یکی از مشکلا ِ بنیادینِ فرهنگی ما، همان پایآورد که بهمی

که افرادِ آن جامعه را به شکل عناصری همخو و همرفتار، در کنار ایگونهمتعارف در ی  جامعه است، به
های میانفردی و اجتماعیِ حاک، بر فرهنگِ ی  روزمرگی و در همبافتی ۀدهد. لذا، در نتیجیکدیگر جای می
ی خواهد بود که مجبور و محکوم است تا روالِ زندگی خود را در یکنواختیِ ا«آدم روزمره»جامعه، فرد نیز 

بخشْ از حریق قواعد و ساختارهای متعارف تضمین نموده و گرایشاِ  خود را با نیازهای مستولی بر ایمنی
ی ، همگانی یعنی  یرفردی و حتر «روالِ روزمرگی»ترتیب، از آنجایی که زندگی روزمره منطبق نماید. بدین

ها و اقتضاااِ  ها باقی نگذاشته و هر فردی را در چارچوشِ ارزشانسان« فردیرت»ضدرفردی است، جایی برای 
های محیطی و در آمیزش و که سراسرِ هستی رفتاری او، در میدانِ نفوذِ دادهحوریکند؛ بهپیرامونی محصور می

 (.52: 1377د  )دوستدار،گیرسازش با سنت، تاری ، و الگوهای مسلرطِ فرهنگی، شکل می
معتقد است که دوستدار با حردِ همزمانِ سنت و  آرامش دوستدار و هنر نیندیشیدنکتاش  ةنویسند 

فکری خود را نیز  ةپیشرفت و نوگرایی، و تأکید بر بازشناسی گذشته، پروژ ة رش )مدرنیته( و فاصله از اید
روشنی را در تاری   ۀی هیچ فرازونشیب و نقطکه وصور سازد؛ بدیندر معضلِ نیندیشیدن گرفتار می

 ۀ(. نتیج131-132: 1386هایی از آگاهی و اندیشه روییده باشد )حقدار،بیند که در آن نطفهایران نمی
امتناع »قلمداد نمود که ما از آن با عنوان « هویتیبی»توان بحران هویتی یا حتری چنین رویکردی را می

ار یاد کرده و بر این باوری، که حر  فکری داریوش شایگانِ متأخرر، در آرای آرامش دوستد« هویتی
 بست فرهنگی و هویتی را در خود نهفته دارد.ظرفیت عبور از چنین بُن

 «هویتِ چهل تکّه»بازیگوش در بطنِ  ۀشایگان؛ سوژ -4
تطوررِ تفکررِ  ربی را چیزی  خود به نقدِ  رش و مدرنیته پرداخته و مقصدِ سیرِ ۀداریوش شایگان در آثار و آراء اولی

 ربی  ۀداند. نیهیلیس، بنابر آنچه نیچه در معنای آن بنیان نهاده است سیر نزولی تاری  اندیشجز نیهیلیس، نمی
تمامی آور زوال و تباهیِ های ماورایی است که پیامو برابر با  نابودی تمامی ارزشهای مابعدالطبیعی و آرمان

 ۀو فعال است؛ در مرحلمنفعل  ۀواجد دو مرحلنیهیلیس، باشد. می متافیزیکی و ،احکام اخلاقی، مذهبی
پایان به مندی در جنگی بیهایی مغایر با هرگونه  ایت، نیروی ایمان به تدریج سست شده و ارزش«منفعل»

تهی چیز گیرد که در آن همهفرا می فرومایگی دنیویو  نوعی ضعفافتند؛ در نتیجه، جهان را جان ه، می
 پذیرد.مندی و معنابخشیدن به زندگی صور  نمیاست و تلاشی در جهت نظام

 ها وبیند که در آنْ خرابهها گرفتار میای از ویرانیاز این منظر، نیچه اروپای عصر جدید را در پهنه
ان اصلی و ارک که؛ درحالیویران، کلیسا است این دیارِ به باور وی، جا را پوشانده است.همه های هرزعلف
مسیحی به پایان  اعتقاد به آرمان مطلوش زهد و ریاضتِ تزلزل یافته،مسیحیت  ۀهای عمیق جامعپایه
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 (. 344:1380)نیچه، ایمان به خدا واژگون شده استخود رسیده، و 
گویی نیچه از آن وضعیتی ، پیش«نفیِ مطلق»یا « نیهیلیس،ِ فعال» ۀاز نظر داریوش شایگان، مرحل

 ایتی صِرف، گذراندنِ لحظا ِ هدفی و بیآن، انسان خود را پایبندِ هیچ چیز ندانسته و در بی است که در
کند. فرجام، و در فضایی که دیگر هیچ پیوندی با هیچ مرجع محسوس و ملموسی ندارد، زندگی میبی
خدا ایمان دارد نه به  نامید. انسان دیگر نه به« نه این نه آن»فتر ِ  ةتوان دوربنابراین، این دوره را می»

این مفاهی،  ةبرد، و حتری از بحث دربارشورد و نه به دیگری پناه میایمانی، نه بر ضدر اولی میکفر و بی
 (. 24:1372)شایگان،« ه، بیزار است
های کلری و متافیزیکی و نیز تعهردی محضِ آدمی که برآمده از نفی هرگونه ارزشترتیب، در بیبدین
اگر خدا نباشد همه چیز »و به اعتبار عبار ِ « مرگ خدا»ی فردی و شخصی است، و نیز در هانفی ارزش
-در عصر مدرن می« محوریانسان»یابد که سبب ظهور ، آدمی آزادی بی حدر و حصری می«مجاز است

مدرن، همگام با تحولاتی در جهت دنیوی کردن عال،،  ۀشود. البته شایگان این رویکرد را در فلسف
داند که در متن آن آدمی به سوااق و تفکرر تکنیکی می ةرو  ساختن حبیعت و سیطرزداای و بیونافس

مختار خدای  ةجای اراد« من مطلق»فردیِ معطوف به قدر  و  ة رایزش تقلیل یافته و بتدریج اراد
- ْ، فزونمعطوف به قدر ةگیرد. لذا وی در بطن این فرهنگِ مدرن  ربی و در ذیل ارادمتشخرص را می

بیند که هر امر شریف و متعالی در انسان را در معرض خواهی، جهانگشایی، سیطره، و استیلا را نهفته می
در تحورل فکری مغرش زمین، حرکتی از زبر به زیر، از »توان گفت که دهد. بنابراین مینابودی قرار می

انسانی که  ۀیرت به تعقرل، از استغراق مدهوشانپرستی، از روحانبینی و معاد به تاری عقل به  رایز، از  ایت
خواهِ نفسِ بیش از حد متورمی که در برابر خدا و حبیعت قد محو در مطلق است به سوی خودیابی فزون

 (.20/ش:1380)شایگان،« کند، صور  گرفته استعل، می
های تمدرندر مجموع، شایگانِ متقدرم معتقد است که تمدرنِ جدید  ربی، بینش معنوی مشترک 

های متافیزیکی پیشین، نوعی ها و ارزشجایِ اسطورهشرقی را واپاشانده و با جایگزینی ایداولوژی به
بینیْ موجبِ اد امِ هرگونه ناهمگونی در انگاری و اینهمانآگاهی کاذش را بوجود آورده که با یکسان

سیر تحورلا ِ فکری خود،  ۀژه در ادامویاست. با این حال، وی، به ای شدههمگونی و ظهور انسانی توده
 به دستاوردهای مثبتِ فکری، علمی، اجتماعی، و سیاسی مدرنیته نیز اذعان دارد. 

به باور شایگان د آ از حرکتی عظی، در جهتِ خلاصی بشر از د های مثبتِ مدرنیته از جمله ویژگی
« یمومتِ قداستِ امر لاهوتیقیمومتِ شوکتِ قدر ِ سیاسی و ق»قیدِ قیمومتی مضاعف بوده است: 

خواهی و (. بر این اساس، در جهت تحقرقِ هدفِ فوق، شاهد ظهور دموکراسی25/الف:1380)شایگان،
شدن بلکه ی  ارزشِ معنای  ربیباشی،. شایگان، دموکراسی را نه بههای لاای  میاستقرار حکومت
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ها و تعدردِ عقاید را پاسداشت. لذا، هر کثر توان ای است که به لطفِ آن میداند که تنها چارهمدرن می
-شدن از ارزشهای موجودِ  ربی انتقاداتی وارد بوده و برخی آن را به شکلِ نوعی تهیچند بر دموکراسی

کنند، ولی بایستی در نظر داشته باشی، که در کشورهای شرقی، دموکراسی نه های مشترک ارزیابی می
تنها ضامنِ ی  دولتِ مبتنی بر قانون »نیست بلکه نیازی مبرم بوده و تنها ی  امر تجمرلاتی و نمایشی 

 ةهای پیرامونی هرگز نخواهند توانست که از محدودهمچنین، بدون حدراقلی از دموکراسی، رژی،«. است
نیازمند به »ای جایی بیابند. همچنین به اعتقاد شایگان، دموکراسی تنگ خود بیرون آمده و در نظام سیراره

گرا نیاز دارد که مداراگر، قبول دیگری، و نظام چندحزبی و کثر  ۀذهنی است. یعنی به روحی ۀیرِ رویتغی
وارِ خود به درآید و به ها ریشه دوانده باشد. نیز باید انسان از حالتِ رعیتدر حرز رفتار و سلوک انسان
ده است، به شهروندی شکلِ جماعت حل شبی ةجمعی که در تود« خودِ »سوژه/من بدل شود. از آن 

 (. 70:1386)شایگان،« خودمختار و صاحبِ حق تبدیل گردد
 ةهای مدنی و سیاسی را که ثمرهایی چون حقوق بشر، حاکمیرتِ مردم، و آزادیشایگان ارزش

داند، از جمله دیگر منبعِ حق و خودمختاری د می ۀبه مثابد حکومت لاای  و زایشِ سوژه/شهروند 
اند شمول بدل گشتهشمارد که امروزه به اصولی عام و جهانمدرنیته برمی دستاوردهای عظی،ِ

های روز مواضعِ تندتری نسبت به حکومت. وی همگام با تحورلا  فکری خود، روزبه(51:1386)شایگان،
ای اترخاذ کرده و در مقابلْ توجره بیشتری نسبت به حزبی، استبدادی، و خودکامه، و نیز جوامعِ تودهت 

دهد. در این باره، فرزین وحد  د که در ابتدا معتقد سوژگی، خودمختاری، و حقوق فردی از خود بروز می
مدرن توجهی داشته باشد،  ۀاست شایگان بدون آنکه به سرشت دیالکتیکیِ سوژگی انسان در فلسف

آورد که شایگان پس از انقلاش نیرت ]سوژگی[ به کلریت بوده است د میحرفدارِ تسلی، مطلق فردیرت و ذه
به ترویج ذهنیرتِ مدرنیت، بدون هیچ »، مواضع پیش از انقلاش خود را به کلری تغییر داده و 1357اسلامی 

نویسد: (. شایگان در همین زمینه می191:1383)وحد ،« تلاشی برای سازگاری آن با کلریت، پرداخت
که فردیرت شکوفا شود، اترفاقاً انسان باید در محیطی عرفی زندگی کند که در آن میان دین و برای آن»

سیاست پیوند مستقی، نیست، حاکمیت با قانون است و انسان تحتِ حمایت نهادهایی عقلایی و 
 (.24/الف:1380شایگان،« )دموکراتی  قرار دارد

یگان و مدرنیته در اینجا خاتمه نیافته و در این باره، شا ۀحال، به مطالبِ فوق باید افزود که قصربااین
-پُست»های روست. شایگان که در فرانسه از نزدی  و به خوبی با اندیشهوخ، پیشای پُرپیچمواجهه

آشنا گشته بود، تأثیر زیادی از این جریان و مدرعیا ِ آن در نقد مدرنیته گرفت. به علاوه که « مدرنیس،
گرایی، قی و گرایشا  معنوی و عرفانی خود نیز دستِ بازی در برخوردِ با تصلربشر ۀزمینوی با پیش
 انگاری مدرنیته داشت.بعُدیزدگی، و ت تکنی 

هایِ نامنعطف جای گوییها، و کلریگراییها، وحد مدرن، فراروایتدانی،، در نگرش پستچنانکه می
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منظر، در خصوصِ هویت و دهند. ازاینپذیر میفخود را به نوعی نسبیتِ ارزشی و تکثررگراییِ انعطا
گشته به زیر سوال رفته و سرشت انسانی ه،، هرگونه هویتِ ذاتی، منسج،، قطعی، ثابت، و از پیش معیرن

شود. بر عنوانِ وجودی خودبنیاد، یکپارچه، همگون، و کاملاً عقلانی انکار میمدرن نیز به ةدر نتیجه سوژ
ای اجتماعی و موقعیرتی است، دااماً از ه، ناتمام، و سیالْ در عین حال که برساختهچندپار ةاین اساس، سوژ

های ها و گفتمانگونه، در فضای میانِ هویتگذرد، تا بدینوضعِ موجود فراتر رفته و از ساختارها در می
 د.های موجود دست به گزینش زده و وجودِ خود را از نو بازآفرینگوناگون، از میانِ انتخاش

ترتیب، بر ،ِ اذعان به دستاوردهای مثبت مدرنیته، شایگان اما نظامِ فکریِ مدرنیته را پاسخگوی بدین
های گوناگون ها و اد ام هویتمناسبی برای پرسش از چگونگی هویرت آدمی در بستر اختلا ِ فرهنگ

رفاً از حریق نفی هویتی همگون و یکدست که ص ۀداند؛ چراکه بر اساسِ مفروضا ِ آن و در ساینمی
 توان واقعیرتِ شخصیرتیِ فردِ امروزی را تبیین کرد. رسد، نمیها به اثبا  خویش میدیگران و ناهماهنگی

و نظریا ِ گوناگونی که در مدرنیس، ستپُمعتقد است که « 1جانی واتیمو»شایگان تحت تأثیر 
های هایدگر و نیچه در تو ایدهگردند، زمانی بهتر درک خواهند شد که در پرچارچوش آن مطر  می

ای به نام ها مورد توجه واقع گردند، که به اعتقاد وی به پدیدهخصوصِ پایان متافیزی  و نیهیلیس،ِ ارزش
گرایی، نیهیلیس،ِ رادیکالِ نیچه، ضدبنیان ۀمایاند. بُنمنتهی گشته« 2شناسیِ ضعیف یا سُستهستی»

ای هاست در شرایطی که دیگر هیچ حقیقتِ برتر و متعالیین ارزشزدایی از والاترفروپاشی منشأ، و ارزش
شناختی مقولا ِ مستحک،ِ متافیزیکی و هستی ۀها باشد؛ بر این اساس، هموجود ندارد که مبنای وجود آن

-اند. ارزشتقلیل یافته« های مبادلهارزش»گشتند، اکنون به که پیشتر واقعی، مسرل، و ضروری تلقری می

هستند که حیفی « قابلِ تعویض با یکدیگر»هایی تنها دیگر ثابت و لایتغیرر نیستند بلکه ارزشنههایی که 
شناسیِ سُست و ترتیب در پرتو هستیگشایند. بدینروی انسان میهای تفسیری را پیشاز انتخاش

خصوصِ اومانیس،  های مسلرطِ فرهنگِ  ربیْ از جمله درشکنی یا انهدامِ ساختار، روایتاستراتژی شالوده
شناسا )سوژه(یی قاال باشی، که دیگر همچون به وجودِ ذهن»آن ضروری است،  ۀفروریخته که در نتیج

 (. 282/الف:1380شایگان،« )گذراندرا از سر می« رژی، لا ری ةدور»گذشته قوی و مسلرط نیست، بلکه 
توان به مدرن، میتِ پُستبا روشن شدنِ موضعِ شایگان در خصوصِ هویتِ فرد و سوژه در وضعیر 

ها دیگری از انتقادا  وی از تفکررِ مدرنیس، پرداخت. شایگان ضمن بیان اینکه به نسبی بودنِ ارزش ۀجنب
داند؛ به این معنی اعتقاد است، خود را معتقد به وجود تعدردِ سطو  آگاهی میو نیز چندگانگی فرهنگی بی

هایی از صور ِ لایهوسنگی تا عصر احلاعا ، همزمان بهسطو ِ آگاهی بشری از آگاهی عصر ن ۀکه هم

                                                      
1 - Gianteresio Vattimo 
2 - Ontologie faible 
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اند. به زع، شایگان فراگیری و تمدن سازی وار در کنار ه، قرارگرفتهشکلِ موزایی رسوبا  فرهنگی به
جان مدرنیته از بسیاری لحاظ بی»تفاو  نماید. به باورِ او، مدرنیته نباید ما را نسبت به کمبودهای آن بی

آورند. مدرنیته هرچند ه فاقد رو  است، فاقد آن عواحف قوی است که قلب را به لرزش درمیاست. مدرنیت
های های بسیار دارد. مثلاً جای تمثیلناپذیر است، خلأها و حفرهضروری، منف  ناشدنی، و اجتناش

-وند میعرفانی شاعران و عارفان، جای آن احساسِ خویشی و یگانگی که عال، صغیر را به عال، کبیر پی

کند، سلبی شناخت عرفانی را ممکن می ةنگر که در تقابل با آگاهیِ تحلیلی، شیودهد، جای  ایتِ آخر 
توان استنبا  کرد که از منظر شایگان، ترتیب، می(. بدین31/الف:1380شایگان،« )در این گفتار کجاست؟

روزی نیست؛ چراکه اکنون و در در روزگار کنونی، هیچ فرهنگی به تنهایی پاسخگوی نیازهای انسان ام
هویتی نیستی،، ما از آگاهی چندپاره برخوردار بوده و دیگر ت  ۀشکسته، همشناسی دره،دنیای با هستی

 باشی،. بلکه چندهویتی می
گیرد، سقو  مدرنیس، و عرفانی صور  میپُست ۀنقدِ شایگان بر مدرنیته که همزمان از دو زاوی

زند. چنانکه گذشت، به باور بازگشت معنویرت گره می ۀای مدرن را به مقولهمتافیزی  و زوالِ ارزش
بَرَد؛ لذا در جهت شایگان، مدرنیته از خلأیی وجودی که همانا فقدان معنا و ساحتِ معنوی است، رنج می

و امر معنوی را « رو  ةاقلی، گمشد»های مدرن، ضروری است تا تمدرنِ  ربی ارج و قُرش کنترل بحران
های قواعدِ فقهی و یا پیوند امر قدسی با در نگاه شایگان اشاره به  کاربست« معنویرت»ان بازگرداند. بد

و اختلا  « شناسیِ پراکندههستی»آورد؛ بلکه معنویت مورد نظر او در انطباق با سیاست را تاش می
شایگان، هر  ۀندیششود که در افرهنگی خاصر است. یادآور می ةها در دنیای کنونی، نمایندفرهنگ

توان اظهار است؛ در نتیجه، می« سطح دیگری از آگاهی»و « ای دیگر از هستیشیوه»فرهنگیْ بیانگر 
گرفته و سه،ِ ساحتِ   أانسان نش وجودِ از عمقِای از حضور در هستی است که داشت که معنویرتْ شیوه
شدنِ منزلتِ رو  رسمیت شناختهبه»ان شمارد. مناسب است بیفزایی، که به باور شایگرو  را محفوظ می

تواند تمامیت دیگر میعبار تر کند، بهتواند وجودِ ما را کاملنیز در حال حاضر ارتجاعی نیست و حتری می
ذهنش را  ةترتیب انسان علاوه بر آگاهیِ تند و تیزِ خود، پنجرو فردانیت روانی ما را به ما بازگرداند، بدین

 (.26/الف:1380شایگان،« )یزها خواهد گشوددیگری از چ ۀبر جنب
های شایگان در پی آن است تا در دنیای مدرن که ویژگیِ بارزِ آنْ در کنار ه، قرار گرفتنِ شیوه

گوناگون زندگی است، در کنار پذیرش عقلانیتِ مدرن و دیگر دستاوردهای فرهنگِ جدید  ربی، سه،ِ 
های تمدرنِ  ربی شود. از این منظر، در شرایطی که وعدهاشتهد های باستانی نیز پاسمیراث معنوی تمدرن

های شرقی به مقام در خصوص اعتبار فردیرت و شأن آدمی رنگ باخته است، ارج والایی که در فرهنگ
تواند مورد توجه باشد. توجره داری، شد، همچنان میهای متعالی بخشیده میها و آرمانانسانیرت و ارزش
رهایی »مشترک در تفکرر آسیایی سخن گفت، همانا  ایتِ  ۀان، چنانچه بتوان از ی  زمینکه به باور شایگ
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عرفانی بوده و در ارتبا ِ انسان با حقیقت یا وجود  ۀاست که توأمانِ با نوعی اشراق و تجرب« و رستگاری
 یابد. پیوندِ با مبدأ تحقرق می ۀبرتر و تجرب
ترین معنوی و فعرال شدنِ قوای فراحسی است، یکی از اصلی ۀحالرو  که مستلزم است ةگمشد ةبازیابیِ قار

-تنها فراموش نمیدهد که حتری در روندِ تحورلا  فکری وی نیز نههای داریوش شایگان را شکل مید د ه

های فراحسی محدود گیرد. به باورِ شایگان، در تفکررِ مدرن، تواناییشود بلکه بیش از پیش مورد توجره قرار می
گر، امکانِ تجربه و شناخت تخیرلِ خلراق به حاشیه رانده شده، و با تبدیل شدنِ تعقرل به ابزاری محاسبه ةده، قورش

حلبی معنویت»اشراقی و عرفانی کاملاً منتفی گشته است. لذا بر انسانِ مدرن فرض است که در راستای 
اعتقاد داشت که صور « فضای لطیفی»که به هایی از میراثِ معنوی کهن را، از نو کشف کند ، آن لایه«جدید

در هاست. شایگان در خصوص این فضای لطیفِ معنوی، معنوی را در خود جای داده و مکانِ مناسب استحاله
متفکران ایرانی از قرنی به قرن دیگر، کوشش خود »آورد: ، از قول کربن میآفاق تفکرر معنوی در اسلام ایرانی

اند که نه عال، ادراک حسی است و نه جهان انتزاعی فه،. تصورر این جهانِ کرده را بر نظامِ عالمی متمرکز
این متفکران، از سهروردی گرفته تا صدرای شیرازی و ملاهادی سبزواری و بسیاری  ۀمیانجی را در آثار هم
 (.84:1387توان دید. )شایگان،دیگر تا به امروز می

 صمشخر حورِهآن را ب یهاشهیکه ر ا یلسفه و الهف تیو ثنو یفلسف س،یدوآل شدنِ نهیبا نهاد
-یهست تِیثنو یکرد، نوع رش دنبال ۀو فلسف یحیمسی سایرا در کل تداوم آنو  در ابن رشد توانمی
ی شد. و معنو یاز عال، ملکوت یعال، محسوس و مادر منجر به اندیشه انفکاک کهگرفت شکل ختی ناش

عال، مثال  ادراکِکه ابزار  قاخلر لِیرتخ ةقور یعنی حس و عقل د م د در میان قوایسو ةقو ترتیب،بدین
 که مظهرِ یجهان ؛مثال عال،ِبینی اشراقی و متعالیه، امری موهومی تلقری گردید. حال آنکه در جهاناست، 

 نیجهان ب نیا .عال، مثال قلمداد می شودست و عال، معقول که سرمشق آن ام بر مقدرس و عال، محسو
آن اجسام  وسطت که یعالم» هاست.عال، و مرکزِ ،و مختلط یانجیست میس و معقول، جهانعال، محسو
 گاهیعال، جا نیا» .(128و151: 1358)کربن، «1گردندیتوسط آن اروا  جس، مه شوند و بیرو  م
 تِ یبا واقع ،یرمز یهاو سرگذشت یالیکه در ساحت آن حوادث خ یاگون است، عرصهیتجلر یشهودها
مشاهدا   یمعنو قتِیتواند حقیانسان مو  (42-43: 1384)کربن، «شوندیآشکار م شیخو نیراست
 کشف و شهود عرفا را درک کند. قتِیو حق امبرانیپ

های معنوی و همان فضایی است که از براین اساس، در اعتقادِ شایگان، عال، مثال، جایگاه استحاله

                                                      
و شار  بزرگ آن ملاهادی سبزواری نفس ترو  جس، و جس، تجسد رو  است و این دو در مراتب  به نظر بنیانگذار حکمت متعالیه -1 

، شر  المنظومه، 1379، دار احیاء التراث. همچنین سبزواری، ملاهادی، 8تشکیکی عین یکدیگرند. ن ک: ملاصدرا، اسفار اربعه، ج 
 ، ق،: انتشارا  ناش4ج
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ترتیب داد. حاصل چنین راهیافتی، « فراتاری »فتگویی در توان به اقلی، رو  راه یافت و گحریق آن می
حاصل می شود، و از این رو در پایان قرن بیست، و در اوجِ « بودن و دانستن ةسازی بنیادین در شیودگرگون»

وجود و  ۀای در سلسلرا بازیافت. شایگان، عال، مثال را مرتبه« تعادل»توان های بزرگ تکنولوژی، میجهش
مدرن و حواسر معمول ما قابل فه، نیست، به  ۀداند که با ابزارهای شناختِ فلسفد از واقعیت میساحتی جدی

گشاید و باحن را می ةاز حریق تقلیب و واژگون کردنِ زمان و مکان، دید»خیال  ةهمین جهت است که قور
راستین یکدیگر ناال  ها به درکِکند. در مرتبه استحاله است که فرهنگتمثیلی حواس را ممکن می ۀاستحال
 ۀبه واسط (.381/الف:1380شایگان،)شوند ها واقعاً به یکدیگر نزدی  میگردند، نمادها به ه، تبدیل و جانمی

های معنوی و عال، مثال است که گفتگویی در فراتاری  یا ارتباحی عمودی میان وجود همین فضای استحاله
که به لحاظ زمانی، مکانی و فرهنگی هیچ ربطی به یکدیگر  عربیشانکارا و اکهار ، و چوانگ تسه و ابن

  شوند.ها از لحاظ معنوی معاصر یکدیگر میندارند، فراه، شده و این
بینی مدرن، تأثیرِ شدیدی بر  رش داشته شایگان با بیان اینکه حردِ اقلی، رو  و عال، مثال از جهان

کند. در نبودِ فضای لازم برای اشاره می« جهان سازیشبح»جدیدی تحتِ عنوانِ  ةاست، به ظهور پدید
سازی از امورِ معنوی های تکنولوژی، شاهدِ شبححلبی جدید همزمان با اوجِ پیشرفتارضای نیروی معنویت

سازد. عدم توانایی تفکررِ مدرنِ  ربی در پرُ کردنِ باشی، که انسانِ مدرن را مسحورِ امورِ  یرعقلانی میمی
 (.337-342/الف: 1380هستی پدید می آید)شایگان،« سازیمجازی»هی، نوعی از خواخلأ معنویت

های اشراقی و مشاهدا  باحنی با جهانِ مجازیِ حاصل از هر چند بین عال،ِ مثالِ برآمده از تجربه
با فراه،  1های خاص خودسازی با ویژگیانقلاش الکترونی  تفاو  کیفی فراوانی وجود دارد، امرا مجازی

های هستیِ سیرال و ممتد د ای بودن، و نیز شیوهواسطگی، لحظهجایی، بیدن نوعی حضورِ همهآور
جا نبود!د آمادگیِ پذیرشِ امورِ  یرملموس و جا بود و هیچکه بتوان در آنِ واحد همهحوریبه

باید  افل وجود آورده است. از این نکته نهای مجازیِ هستی را در انسان امروز به یرمحسوس، و ساحت
هایی که با معرفتِ شهودی و باحنی دارد، ر ،ِ شباهتسازی، علیمجازی»شد که به اعتقادِ شایگان، 

بخشد و سازیِ جهان شدر  میکند، بلکه به شبحتر نمیحتری ی  قدم ما را به سطو ِ برترِ هستی نزدی 
 (.375/الف:1380)شایگان،« اندممحسوسا  باقی می ةکند و ...همچنان در محدودآن را دو چندان می

« انکشاف وجه دیگر چیزها»فراگیرشده، چگونه  ۀبنابراین، در خصوص این شبهه که در بطنِ مدرنیت
گردد، دیگری از هستی ممکن می ةو به بیان ما سطح دیگری از آگاهی، اقلی، دیگری از وجود، و شیو
های تکنولوژی  نیز رن و در اوجِ پیشرفتپاس  داریوش شایگان این خواهد بود که در همین دنیای مد

های معنوی واقعی و کشف عال، لطیفِ مثال داشت؛ چنانکه در رخدادی توان امید به استحالهمی

                                                      
 است. ها را در برشمردهشایگان این ویژگی -1 
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سازی تکنولوژی  را ممکن ساخت که فراتر از انگیز، انقلاشِ الکترونی ْ مجازی یرمنتظره و شگفت
شناختی است که پای ما را به اقلی،ِ دیگری از تیهس های معرفتی و ساختاری، ی  جابجاییدگرگونی

هستی گشوده است. البته حصولِ این مه،ْ یعنی امکانِ گذار از مدرنیته به سنت یا برعکس، و در واقع 
، یا به «مهاجرِ سیرار ةسوژ»حور همزمان و سیرال، نیازمندِ وجود های متکثرری از هستی بهشیوه ۀتجرب

 ش است. بازیگو ةتعبیری دیگر سوژ
مدرن است. مهاجرِ سیرار برآمده از دلِ دستاوردهای مدرنیته و یا به تعبیری بهتر وضعیرتِ پُست ةسوژ

تواند از امور فاصله گرفته و تمامی مراحل تکاملِ فرهنگ است که میانسان امروزی آنقدری توانمند شده 
های گوناگون ومرج و به هنگامِ تلاقی فرهنگبشری را در برابر خود حاضر بیابد، لذا در این دنیای پُر هرج

، در لابلای «آگاهی دورگه»شده، قادر است با « های مرزیهویرت»ها که سبب ظهور اختلا  ۀو در عرص
 را برای وی به« کندگیاز زمین» ۀهای دیگر هستی را نیز بیازماید که به نوعیْ تجربمناحق تصادم، شیوه

ای، نه تنها دوپارگی و تعارضا ِ درونی و بیرونی اهمریتی برای چنین سوژههمراه خواهد داشت. در واقع، 
داند که وی را برای خلق هایی متعدرد میندارد بلکه او از این وضعیرت استقبال کرده و خود را حامل جنبه

ان سخن به می« ورافرهنگی»های جدید توانمند کرده است. شایگان در این باره، از ظهور وضعیرت شارز
به خاستگاه حق جمعیِ خودمختاری و به »آورد که در آن، فرهنگْ معنایی جدید و متمایز پیدا کرده و می

جهانشمول  ۀهای جدید تبدیل شده است. فرهنگ در این معنای تازه به سطح ی  مقولارزش ۀسرچشم
که « فرهنگفرا»ها، ی  های خاص متمایز است، نوعی فرهنگِ فرهنگارتقاء یافته که از فرهنگ

های جدید باشند. بر این اساس، هویت ةتوانند زایندشود که میموجب آزاد شدن نیروهای پویایی می
هستی، که « فرهنگِ مقاومت»و « سیاستِ زندگی»، «سب  زندگی»شاهد ظهور اصطلاحاتی چون 

 (.112-113/الف: 1380همگی دالر بر امر فوق هستند )شایگان،

 بحث -5

ای از هستی، سطحی از آگاهی، و ی  ساحتِ وجودیِ نچه هر فرهنگی را بیانگر شیوهترتیب، چنابدین
های گوناگون در جهان کنونی، سبب پدید آمدن خاص در نظر بگیری،، اختلا  و ارتبا  متقابل فرهنگ

های توان ظهور هویتها میاست که در این عرصهای شده«های مرزیهویرت»و « فضاهای بینابینی»
های جدید دیگر به مانندِ گذشته هویتی یکدست، همگون و انحصارحلب ا انتظار داشت. این هویتجدید ر

در ی  فضای فرهنگیِ مرکرب است. در « هویتی مرکرب»باشد نیست بلکه « دیگری»که ضرورتاً نافی 
تی هس»وقفه در فرآیندِ دگرگونی داامی است و در که بی« هولوگرافی »واقع در جهانی با ساختار 

تفکرری »بوده و تنورعا  را پذیراست، و با « وارریزوم»که درآمیختگی و ارتبا  میان اجزای آن « ایشبکه
های تازه و که ویژگی آن نه یگانگی و همانندی و جستجوی بنیادها، بلکه پذیرش افق« سیرار
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ها و تا آن تفاو آنکه نیازی باشد توان یافت که بیتمایزهاست؛ کثرتی از عناصرِ ناهمگون را می
ما، فضاهایی  ةپس فضاهای سازند»ها را از میان برداشت، از فضایی به فضای دیگر گذر کرد. ناهمگونی

ای واحد نداری، که ت  و تنها در سرزمینی خاص فرورفته باشد. ما متنوع و ناهمگونند. ما دیگر ریشه
های گوناگون. این وضعیرت از ما ها و آگاهیها، جهانهایی هستی، در ارتبا  با دیگران، با فرهنگریزوم

 ةمان تعیین کنندزندگی ةکنی، و شیوسازد، در این معنا که در فضاهای باز رشد میدوش میبهافرادی خانه
-شکل از تکرههایی بیهایی در حال بافته شدنی،، مجموعهما چهل تکره ۀهای ماست. ... همکیفیت بینش

تر از سطح عمودی انجام ها در سطح افقی بسیار راحتهایی که ارتبا  میان آنهای به ه، چسبیده، تکره
های شمار و دگردیسیای، و در معرض تغییرا  بیوار شدهمحور، پراکنده و ریزومشود. ... ما بیمی

 (.  153/الف:1380)شایگان،« مداومی،
تفکرر ارتباحی و سیرار، اختلا   وار،شکسته و ریزومشناسی دره،بنابراین، در نظر شایگان، هستی

های مرزی، و آگاهی چندپاره، انسانِ امروزی را در ها، جابجایی مراکز و فضای بینابین، هویتفرهنگ
های مختلفِ زندگی قرار ای از فضاها و عناصر متکثرر و ناهمگون، سطو  متعدردِ آگاهی، و شیوهآمیزه
شناختی، این لحاظِ انسانتوان سخن گفت. بهدر وی می« هویرت چهل تکه»اند که تنها از وجودِ داده

شخصیرت، التقاحی بسازد که در گیجی، ابهام، چندپهلویی، و تواند از انسانْ موجودی بیوضعیرت ه، می
کرانی که در عمق وجود ما بی ةهای بالقورتواند تواناییاسکیزوفرنی ناآگاهانه گرفتار است، و ه، می

داند بار آورد که به تجزیه و چندپارگی خودْ آگاه بوده و میبه« مهاجر سیرار»کرده و محفوظ است، فعرال 
است، چراکه در بطنِ هویت چهل تکه، با « ای بازیگوشسوژه»که انسانی چهل تکه است. مهاجر سیرار، 

کند یای برای ساخت و ترکیبِ شخصیرتِ چندگونه و مرکرب خود خلق مشیوه« 1سازی بازیگوشانهمرقرع»
ای که عناصر گوناگون فرهنگی در های گستردهکه با به رسمیرت شناختن تکثررا ، از امکانا  و انتخاش

ها سود دهند، نهایت بهره را بُرده و در مسیر کمال و دستیابی به تمامیرت فردی از آناختیار وی قرار می
بازی، همچون بندبازی است  ۀین به عرصبیناب ۀ، با تبدیل حیط«مهاجرِ سیرار ةسوژ»جوید. بر این اساس، 

(. لذا وی این امکان را دارد 217و233/الف: 1380)شایگان، که دااماً از حالتی به حالت دیگر در گذر است
 ۀهای دیگرِ بودن و سبکی دیگر از زندگی، با استحالبخشی به قلمروهای دیگر هستی، شیوهکه با منزلت

باشد که سیر و سلوکش حاکی « سال »یگرِ حضور داشته و انسانی های دمعنوی واقعی، جهشی به اقلی،
  ست.های معنویاز ی  میلِ اصیل انسانی در کسبِ تجربه

 های شاخص و عمومی روشنفکری شایگان و دوستدارجدول: ویژگی

                                                      
1-bricolage ludique 
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 وشنفکر.                      ر

 هاویژگی

 آرامش دوستدار              داریوش شایگان          

ها، تغییدر از درون، «سر»دگرگونی در  حلبانهاصلا  و رویکردِ پساانقلابی
 و مداراگرایی 

محورانه با تأکیدد بدر حلبی فرهنگاصلا 
 حذفِ فرهنگِ دینی

نقدددِ مراجددعِ رسددمی و الگوهددای 
 تاریخی و فرهنگی مسلرط

عدددی، بُهددای هددویرتیِ تدد نقددِ قالددب
 گرا، و انحصارحلبتقلیل

نقدِ الگوهای مسدلرطِ فرهندگِ دیندی بده 
 عنوانِ منشأ ناپُرسایی و نیندیشایی

هدا، و سدازیها، همساننقدِ کلریت
 وارگیتوده

سدددازی و نقددددِ نیروهدددای یکسدددان

بدده  کدده -فتددر  ةدور در–همترازکنندددگی 
-مایده مدیشکل، و میانیای، بانسانِ توده

 .انجامد

نوایی، همسدطحی، کشیدنِ ه، به چالش
شدکلان، همسنخی، یگانگیِ کثیر یا کثر ِ ه،

 و دیندی مرجدعِ ۀو آدمِ قالبریزی شده در سدای
 روزمرگی

دموکراسددی شددر ِ حضددور در نظددامِ  نوعِ نظام سیاسی
 ای و هستی چندپارهسیراره

-جدایی کلریتِ سیاسی حکومت از جهدان

 بینیِ مدذهبی و اسدتقلالِ قدوای سده گانده از
 قیمومتِ دینی 

باور به سکولاریزم و جدایی نهداد 
 دین از نهاد سیاست

دین را بده معنویدت تحویدل کدرده و 
 است.خواهانِ نوعی معنویتِ سکولار 

حالددبِ زدودنِ دیددن از قلمددرو فرهنددگ و 
 است. اجتماعی ۀمرگ آن در عرص

انسدانِ متجددردِ « / »بازیگوش ةسوژ» فردی ةبه سوژ نگرش
چنددپاره و هویردتِ چهدل معنوی با آگداهی

 ۀبه عرصد« فضای بینابین»با تبدیلِ « تکره
-شدیوه« سازیِ بازیگوشانهمرقرع»بازی و با 

ای بددرای سدداخت و ترکیددبِ شخصددیرتِ 
کند کده بدا چندگونه و مرکربِ خود خلق می

توانددد از شددناختنِ تکثرددرا ، مددیرسمیرتبه
ای کدده هددای گسددتردهامکانددا  و انتخدداش
فرهنگی در اختیار وی قرار  عناصرِ گوناگونِ

دهند، نهایتِ بهدره را بُدرده و در مسدیرِ می
هدا کمال و دستیابی به تمامیرتِ فردی از آن

 سود جوید. 

فردْ مضمحل در فرهنگ دینی بدوده و از 
سوژگی، نوآوری، کنشگری، و ایجاد دگرگدونی 

 ناتوان است.

توان ی، م«هویت چهل تکره»در بطنِ  رویکرد به فرهنگ و هویت
تمامیِ مراحلِ تکاملِ فرهنگِ بشدری را در 
برابر خود حاضر یافته و در ایدن دنیدای پدُر 

هدای مرج و به هنگامِ تلاقیِ فرهنگوهرج
هدا کده سدببِ اختلا  ۀگوناگون و در عرص

خودبسته، ایستا، همگن، فرهنگ امری به
گونده پویدایی در آن و یکپارچه است کده هیچ

نددوعی  ةوجددود ندددارد. هویددت نیددز در چنبددر
انگاری بعددیجبرگرایی، عددمِ انعطداف، و ت 
 گرفتار است. )امتناع هویتی(
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شدده اسدت، در « های مرزیهویرت»ظهورِ 
هدای دیگدر شدیوه»لابلای مناحقِ تصادم، 

-جهتِ خلقِ ارز را نیز آزموده و در« هستی

 کار انداخت. ها و هویتی جدید بهش

 منبع: نگارنده

 گیرینتیجه -6
های جهانِ قدی، و جدید را از اساس متفاو  پنداشته و بر تمایزگذاریِ بین رامش دوستدار، ازسویی، بنیانآ

دنیای سنتی که بر بنیادِ دین تکیه داشت و دنیای مدرن که عل، در آن محوریت یافته است، تأکید دارد. 
شناسا بودنِ آدمی و در به فاعلِ  اندیشگی وی، حاکی از آن است که باور ةهمچنین، بررسی و تأمرل در پروژ

ترین عواملِ گسست و گذار از جهان سنتی به دنیای مدرن و خردباوری باوری و حرمتِ فردیرت، مه،واقع سوژه
تاریخی و فرهنگی  ۀز سویی دیگر، دوستدار معتقد است که فرهنگ دینی در سلطگرایی علمی است. او تجربه

ای را چنانچه توانسته های خود گردیده و هر مقابلهر ضدر بنیادها و ارزشخود، مانعِ هرگونه رویش و پرورش ب
« تفررد»های فرهنگ دینی، به رسمیرت نشناختنِ ترین شاخصههمچنین، یکی از مه، کرده است.در نطفه خفه 
رگیِ است؛ که محصول مستقی،ِ ناپرُسایی و امتناعِ تفکرر، روالِ روزم انسان« سوژگی»و  «فردیرت»و نفیِ 

گیر و ازپیش معیرنِ موروثی، و نیز عامریت و همسان کردنِ افراد جامعه و الگوهای همه ةهمگانی، سیطر
داند که اضمحلالِ هرگونه  یریت و تکثرری است. بایستی افزود که دوستدار تفررد و سوژگی را تنها امکانی می

 ت ورزید. فرهنگِ دینی مقاوم ۀبسا بتوان در برابر سلطآنْ چه ۀواسطبه
بنابراین، در انگارة دوستدار، جامعه ایرانی تحت سلطۀ فرهنگِ دینی و عدمِ رشد و شکوفایی فردیرت و 
سوژگی، به لحاظ فرهنگی و هویتیْ همگن و بسته مانده و راهی به دنیای جدید نیافته است. به باور وی 

گ دینی دستاوردی نداشت بلکه در ادامهْ تنها گذار از دوران باستان به ایرانِ اسلامی جز تثبیتِ فرهننه
خواهی نیز حاصلی معاصر، مشروحیت ةیونانی و اد ام آن با باورهای دینی، و همچنین، در دور ۀأخذِ فلسف

 ةبه بار نیاورد. ارتبا  با  رش ه، صرفاً برخوردی سطحی بوده است. در نتیجه، به اعتقاد دوستدار، چنبر
معضلی دشوار بدل شده و گریزِ از آن ناممکن است؛ چیزی که ما، در این  دینی و امتناع تفکرر، به ۀسلط

 یاد کردی،.« امتناع هویتی»مقاله، از آن به 
ها و در مقابل، به باور داریوش شایگان، در گفتمانِ جهانیِ مدرنیته د که امروزه با اختلا ِ فرهنگ

ها برتری ه، هیچ هویتی بر دیگر هویتسابقشمول و فراگیر نیز شده است د در امری بیها همههویت
ها را از میدان به در کند. لذا ای آنقدر قدرتمند نیست که دیگر ایداولوژیمطلق نداشته و هیچ ایداولوژی

هایی که پیش از این در انزوا بودند، ها و فرهنگدر چنین شرایطی، امکانِ ظهور و شکوفایی دیگر گفتمان
ها مثل تمدرن اسلامی با مدرنیته دیده شده یز در برخوردِ برخی از فرهنگفراه، آمده است. اگر مشکلی ن
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های بزرگْ دینی هستند تمدرن ۀاست، بایستی توجره داشت که این معضلْ نه برآمده از ذا ِ دین د که هم
 اند د بلکه ناشی از این است که مدرنیته از دلِ مسیحیتو هیچ ی  بجز اسلام مشکلی با مدرنیته نداشته

نظرِ بیرون آمده و بین اسلام و مسیحیت به عنوان دو رقیبِ همیشگی اختلافِ تاریخی وجود دارد.  به
شئونِ  ۀشدنِ ناخودآگاه رخ داده است، تا بدان حد که همشایگان، در جوامع اسلامی نیز نوعی  ربی

از این توانایی برخوردار ها را تحت تأثیرِ خود قرار داده است. لذا، انسانِ مدرن زندگی و حرز نگرش آن
های مراحلِ تکاملِ فرهنگی بشریت را در برابر دیدگان خود پدیدار دیده و از میانِ انتخاش ۀاست که هم
های ای که پیشِ رو دارد، دست به گزینش بزند. بر این اساس، انسان موجودی استْ باز به افقگسترده

تواند از ی  فضای که پیش رویش گشوده شده است، میهای متعدردی ناشناخته که با استفاده از انتخاش
ای از هستی و سطحی از آگاهی د به فضای فرهنگی دیگری گذر نموده و هویتِ خود را فرهنگی د شیوه

-در-بودن ةهای جدید، جهشی کیفی در سطحِ وجودی و دگرگونی در شیوبازیابد. از جملۀ این هویت
ای برای فراگذشتن از وضعِ موجود را فراه، آورده های تازههشای معنوی، جهستی است که در استحاله
 معنوی را در پی دارد. ۀو حالا ِ ژرفی از تجرب

 تعارض منافع-7
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The wisdom of Iran is a distillation of the philosophical, religious, and 

cosmological traditions of the Iranian peoples that, over centuries, evolved in 

various cultural and intellectual contexts both before and after Islam. This 

tradition, which Shaykh Shihāb al-Dīn Suhrawardī referred to as “Khusrawānī 

wisdom” or “Illuminationist philosophy,” is grounded in reason, intuition, and 

ethical-cosmological teachings. Nāṣir-i Khusraw Qubādiyānī, the philosopher, 

poet, and Ismaili dāʿī of the 5th/11th century, stood at the intersection of these 

intellectual currents. As an Iranian thinker, while influenced by Greek and 

Islamic traditions, he also displays, both implicitly and at times explicitly, a 

connection to the Iranian intellectual heritage in his language, outlook, and 

philosophical structure. This study focuses on two fundamental concepts—

intellect and free will—and examines the presence of this connection in his prose 

and poetry. The findings indicate that concepts such as the emanation of the First 

Intellect from the Divine Essence, the role of intellect in discerning good and 

evil, the necessity of nurturing intellect from potentiality to actuality through the 

guidance of a spiritual master, the separation of intellect from the corporeal 

world, and the belief in the immortality of intellect are prominently reflected in 

Nāṣir-i Khusraw’s thought. These elements show significant convergence with 

the core doctrines of Iranian wisdom, particularly within the Zoroastrian tradition 

and Middle Persian texts. Thus, Nāṣir-i Khusraw may be regarded as a thinker 

who created a bridge between Iranian and Islamic wisdom traditions. 
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است که در طول قرون،  یرانیاقوام ا ینیبو جهان ینید ،یاز مکاتب فکر یادهیچک رانیکمت اح
 نیاست. ا افتهیو تحول  دهیبال رانیا یو فکر یگوناگون فرهنگ یو پس از اسلام، در بسترها شیپ

 یسنت کند،یم ادی «یحکمت خسروان»از آن با عنوان  یسهرورد نیالدشهاب  خیحکمت، که ش
 یشاعر و داع م،یحک ،یانیدارد. ناصر خسرو قباد یاخلاق-یهانیک یهابر عقل، اشراق و آموزه اراستو
 یعنوان متفکر است. او به ستادهیا یتعاملات فکر نیا انهیدر م ،یسده پنجم هجر یلیاسماع

 خود، یفکر یهاهیمادر زبان، نگرش و بن ،یو اسلام یونانیاز مکاتب  یریرپذیدر کنار تأث ،یرانیا
پژوهش، با تمرکز بر دو مفهوم  نیدارد. در ا وندیپ زین یرانیبا سنت ا ح،یو گاه صر یضمن یاگونه به
شده است.  یرو بررسدر آثار منظوم و منثور ناصر خس وندیپ نیا یهانشانه ار،یعقل و اخت نیادیبن
نقش عقل در  ،یاز ذات اله نیعقل نخست شیچون زا یمیکه مفاه دهدینشان م هالیتحل جینتا
 تیریغ ،ینید یراهنما قیو شر، ضرورت پرورش عقل از حالت بالقوه به بالفعل از طر ریخ صیتشخ

 نینگ دارند. اپرر یناصر خسرو حضور شهیعقل در ساختار اند یعقل با جسم، و باور به جاودانگ
 یپوشانهم ،یو متون پهلو یدر سنت زرتشت ژهیوبه  ،یرانیحکمت ا نیادیبن یهاها با آموزهمؤلفه

حکمت  انیم یادانست که حلقه یدر شمار متفکران توانیناصر خسرو را م ب،یترت نیدارد. به ا
 .آوردند دیپد یو حکمت اسلام یرانیا

 :ی کلیدیهاواژه
، نیناصرخسرو قبادیا

 خسروانی،حکمت 
عقل، جبر و اسماعیلیه، 

 اختیار.
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 .مقدمه 1

آغاز  حیمس لادیاز م شیهمانند زرتشت، از حدود دو هزار سال پ یمتفکران یهاشهیبا اند انیرانیا انیحکمت در م

 787–720) یآمل دریح دسی ،(ق.هـ 587–549) یسهرورد نیالدشهاب خیچون ش یبزرگان یهاشد و با کوشش

حکمت،  نیخود ادامه داد. ا اتیبه ح اسلامی دوران در( ق.هـ 1289–1212) یسبزوار ملاهادی حاج و( ق.هـ
. بدون شک، حکمت دیبردار گردنام «یحکمت خسروان»بود، به  انیرانیو فرهنگ ا شهیاند یدهیواقع چککه به
 ،یغرب لسوفانیف یو فلسفه ،ینوافلاطون یلسفههمانند ف ،یاسلام یمکاتب فلسف ریبا سا ی/حکمت خسروانیرانیا

 بود. شهیها تبادل آراء و اندداشت که حاصل قرن یاز جمله ارسطو، نکات اشتراک و افتراق
و  یونـانی ،یهنـد یحکمـ یهـاکتاب یو ترجمـه یهمانند شاپور اول و دوم، بـه گـردآور ،یساسان شاهان
رخ داد  یساسـان روانیرواج کامل حکمت در زمان خسرو انوش ،یانیتوجه داشتند. اما به باور اقبال آشت یانیسر

یمـ شانیا انیباستان وجود داشتند که از م رانیسرآمد در ا یمانیحک ن،یهمچن(. 73: 1376 ،یانی)اقبال آشت

 و عصـاره(. 230–221: 1309 ،ییاشـاره نمـود )همـا میبه بزرگمهر، آذرباد مهراسپندان و جاماسب حک توان
اندرز خسـرو »، «روان آذرباد مهراسپنداناندرز انوشه»همانند  ییهادر اندرزنامه مانیحک نیمت احک یدهچکی
 (.85: 1371 ،یمانده است )تراب یباق« بزرگمهر ادگاری»و « قبادان

 نیباسـتان بـود. همـ انیـرانیبارز ا یهایژگیاز و نسن،یستیو پرداختن به حکمت و اندرز، به باور کر یریگیپ
 یاقبال نشان دهند و در گـردآور گرید یهانیسرزم یمانهیحک اتیبه ادب یرانیب شد متفکران اموج یژگیو

 421) هیمسـکو یاثر ابوعل« الخالدة ۀالحکم» ایو « خرد دانیجاو»، «و دمنه لهیکل»ها، همانند آن یو ترجمه
 (.88: 6، ج1952 ه،یمسکو؛ ابن47: 1371 کوب،نی؛ زر426: 1332 نسن،یستیق(، اهتمام ورزند )کر

 وندیپ یلیمذهب اسماع غاتیبا باورها و تبل یاسلام یانهیدر قرون م رانیا یو فلسفه شهیاند خیاز تار یبخش
 ی)متـوف یو با تلاش عبدالله بن احمـد نسـف یاز متکلمّان اسلام یریرپذیبا تأث یلیخورد. اصول کلام اسماع

 ی)متـوف رازی ابوحـاتم و( ق.هـ 393–386 یهاسال انیم ی)متوف یاسحاق سجستان عقوبیهـ.ق(، ابو 331
را وارد  یلیاسـماع یفلسـف یکرد، باورها یگذارانیبن یکه نسف یاشد. فلسفه یزیریپ رانیهـ.ق( در ا 322
در طـول قـرن چهـارم و  یهمانند سجسـتان یانیداع یهانظام با تلاش نینمود. ا ترشرفتهیتازه و پ یابرهه

شـد و بعـدها در زمـان خلافـت المعـز  لیتبـد رانیشرق ا یلیماعجماعات اس عیشا یدهیپنجم هـ.ق به عق

 (.164–162: 1388 ،ی)صابر دیگرد یلیاسماع یهیاول یشناسجهان نیگزیو جا رفتهیپذ
 یبلخـ یانیناصر بن خسرو حارث قباد نیابومع ،یلیاسماع یفلاسفه/حکما نیترو بزرگ نیاز مشهورتر یکی

نخست قرن پنجم هـ.ق بود کـه خـود را  یمهیدر ن رانیاز شرق ا ایزادهدهقان او .است( ق.هـ 481–394)
 یهاخطـه پرداخـت. از مجمـوگ نگاشـته نیـدر ا یلیمـذهب اسـماع غیـخوانـد و بـه تبل« حجت خراسان»

 ،یکنـد وسـ یافلاطون، ارسطو، رسـائل ابو یآگاه و با فلسفه ونانی یکه از آثار حکما دیآیناصرخسرو برم
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وارد و در  یو نظـر یحکمـت عملـ یهااو در رشـته ن،یآشنا بـود. همچنـ نایسابن راتیو تقر یصر فارابابون
 ج(. ه،مقدم: 1338داشت )ناصرخسرو،  یقیدق یهادگاهید اتیمباحث اله

او بـه باورهـا و  میرمسـتقیو غ میمسـتق یهاناصرخسـرو و اشـاره یهاشده در سرودهقرآن منعکس یهاهیآ
از  تیـحکا( 32 تیـ، ب64 دهی، قصـ143: 1357باستان در اشعارش )ناصرخسـرو،  رانیهنگ ااز فر یمیمفاه

 او دارد. یرانای–یفرهنگ اسلام
وجود داشـت.  یمذهب ایو  یاسیس ،یاجتماع یهاها، نهضتدانش ،یفکر یهاانیبا ناصرخسرو، جر عصرهم

سـاختار  یریگهـا در شـکلآن جید که نتااز عقل داشتن یو استنباط خاص ینیبجهان هاانیجر نیهرکدام از ا
 نیـا(. 439: 1396 گـران،یو د یآن عصر مؤثر بود )گلستان یو برجستگان فرهنگ ندگانیشاعران، نما یفکر

اند: فلسـفه: را به کار برده یعقل و امور مرتبط با آن، اصطلاحات خاص یدر حوزه یفکر یهامکاتب و سنت
 : عقل و امام )همان(.هیلیو مذهب اسماع ؛یق: عقل و هوعقل و نفس؛ عرفان: عقل و عشق؛ اخلا

او  یشـهیاز همـه، اند شیعصر خـود سـخن گفـت و بـ یو بافت فکر ینیدر ساخت گفتمان د ناصرخسرو
و نگـرش  ینیبجهان ،ینگاه کل کیبود. پس در  یلیاسماع یسو با باورهاهم ،یلیحجت اسماع کیعنوان به

عصـر او  یمـاعو اجت یاسـیدر بسـتر س گـر،ید یو از سـو یلیاسـماع دیو عقا احکام یدر محدوده دیاو را با

 اجتماعی–یاسیو عقل س ینیاز عقل د یبیشاهد ترک دیدر آثار ناصرخسرو با  ،یتوص نیوجو نمود. با اجست
بنگارد.  یآثارش را به زبان فارس شودیناصرخسرو باعث م یملّ تیو هو یبافت فرهنگ ،یفکر راثیم .میباش
متفکر مسلمان، تحت نفـوذ  کیعنوان و به ران،یو حکمت ا شهیاند خیتار ریتحت تأث ،یرانیا کیعنوان بهاو 

ناصرخسـرو  یگریلیاسماع ن،یاست. بنابرا یعصر، همانند متنبّ نیو شاعران ا شمندانیو اند یفرهنگ اسلام

 یگـرید یرانـیو مانند هر متفکر اجدا نمود  رانیا اجتماعی–یاشهیاند یو فضا یاز بستر فرهنگ توانیرا نم
 .مییوجو نمابافت جست نیناصرخسرو را در ا ریو تفس شهیروش اند دیبا

کـه:  کنـدیها را در ذهـن متبـادر مـپرسـش نیـروزگار ناصرخسرو ا یو فرهنگ مکانی–یزمان یهاشاخصه
تـا چـه  ریتـأث نیـت؟ اناصرخسرو داش ینیبو جهان شهیبر ساختار اند یریچه تأث یرانیا ینیبحکمت و جهان

 ست؟یچ رانیا یناصرخسرو با جهان باستان یبود؟ رابطه زانیم
و حکمت  یدر ساختار فکر یرانیحکمت ا گاهینقش و جا»مقاله با هدف روشن ساختن  نیدر ا ن،یبنابرا

به  ،یلتحلی–ینییو روش تب یاو با استفاده از روش کتابخانه «اریبر موضوگ عقل و اخت دیناصرخسرو؛ با تأک
 .میدر آثار ناصرخسرو پرداخت یحکمت خسروان یهانشانه یوجو و بررسجست

 . پیشینه2
از جمله زاربین  محققان روسی،توسط های علمی معرفی میراث فلسفی ناصرخسرو به دنیای پژوهش

(Zarubin, 1918)،  ایوان(Ivanow, 1917 and 2015) سمنوف ،(Semenov, 1912 and 
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اتحاد جماهیر  در حالی که اکثر تحقیقات مرتبط با ناصرخسرو توسط محققان .صورت گرفت  (1918
فیلسوف، شیعه شناس و ایرانشناس  از مناطق دیگر، همانند هنری کربن،شوروی ادامه داشت، دانشمندان 

دانشمندان  (Corbin, 1975, vol. 4: 520-42). های مهمی در این زمینه برداشتندقدمنیز  ،فرانسوی
بر میراث شاعرانه ناصرخسرو تمرکز  ،به ویژه ،در طول قرن بیستم همانند مجتبی مینوی و مهدی محقق، ،ایرانی
، که نسخه خطی آن برای نخستین بار در پامیر کش  شد "سفرنامه ناصرخسرو" .(1357)مینوی و محقق،  دکردن

سفرنامه به هایی از همانند نسخه ؛تمورد توجه بسیاری از دانشمندان ایرانی قرار گرف نیز(، 150 :1336)برتلس، 
علی قویم، محمد دبیر سیاقی، وحید دامغانی و دیگران. علاوه بر این، چندین تحقیق و رساله در زمینه تصحیح 
 . منتشر شدمیلادی  70و  60های های فلسفی ناصرخسرو توسط دانشمندان ایرانی در دههرساله
ارتباط میان اندیشه و آراء ناصرخسرو با حکمت ایران باستان و تاکنون برخی از محققان به امکان وجود    

. او ناصرخسرو را 1شناس آلمانی هانس هاینریش شدرایراناند، همانند های شرق اشاره کردهادیان و فرقه
مند بازتاب داده است. ای کامل و نظامهای خود به گونهداند که عقاید باطنیه را در رسالهفیلسوفی می
م. به بعد احکام اسلامی را 9گیرد که از سدة آن دسته از متفکرانی قرار می ةرو از نظر شدر در زمرناصرخس
از  .(Shaeder, 1927)یونانی تطبیق داد و در عین حال از عرفان مانوی به شدت الهام گرفت  ۀبا فلسف

فلسفی -ۀ جدلیاو رسال .، شرق شناسِ روسی، است2ناصرخسرو شناس، الکساندر سمن  دیگر محققانِ
 .(Semenov, 1923)داند زادالمسافرین را نشانگر تعلق فکری ناصرخسرو به مکتب اصالت عقل می

به پیوندِ حکمت ایران باستان و اندیشه شیعی پس از اسلام اعتقاد دارد. در نظر کربن آنچه نیز  هانری کربن
ی ساحتی مابین معقول و محسوس است کند باور به ساحت میانی خیال یعناین تداوم و پیوند را حفظ می

و پاول  5( همانند ویلفرد مادلونگ1370) 4( و برنارد لوئیس1383) 3(. همچنین هاینس هالم1377)کربن، 
و برخی دیگر از مستشرقان در ضمن بیان تاریخ اسماعیلیه  (1886) 7و میکائیل یان دخویه (1998) 6واکر

 از ادیان دیگر دارند.های اسماعیلیان اشاراتی کلی به وامگیری
کاربرد زبان  در مطالعات خود در ارتباط با ناصرخسرو و مکتب او به این نتیجه رسید که مریم معزی   

ارتباط مستقیم با مردم ساکن در ناحیه  ،فارسی توسط ناصرخسرو در تبلیغ مذهب اسماعیلی در شرق
گفت و نوشت،  سکایی سخن-های آریاییا ریشهناصر خسرو برای مردمی ببه باور او، . ردبدخشان و پامیر دا

                                                      
1 Hans Heinrich Schaeder 
2 Alexander Semenov 
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5 Wilferd Ferdinand Madelung 
6 Paul Walker  
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کنند )مریم ها تکلم میهای باستانی آریایی شرقی را حفظ کرده و به آنکه هم اکنون نیز زبانمردمی 
با این نظر مخال  است و باور دارد زبان مردم  1هر چند، دنیل ببِِن(. 1387-1386معزی، زمستان و بهار 

 . (Beben, 2015)فارسی نبود  بدخشان، همزمان با ناصرخسرو،
به  (1386؛ 1382( و کریمی زنجانی اصل )1925) 2اندیشمندانی همانند کارلو آلفونسو نالینوتاکنون    
اند. در برخی از کرده توجههای حکمت ایران باستان در آثار دانشمندان ایرانی و اندیشمندان اسماعیلی ریشه

های ادیان کهن اشاره آموزهحکمت نبوی و یا از  و ناصرخسرو عیلیهمقالات نیز به تأثیرپذیری عقاید اسما
 "های نوافلاطونی و حکمت نبویتقابل و تعامل شعر تعلیمی ناصرخسرو با سنت" شده است؛ از جمله مقاله

پژوهشی در "(، 1384)کرباسیان،  "میراث ایران باستان در روشنایی نامه ناصرخسرو" (،1398)صدرایی، 
مقایسه "(، 1391)فتحی،  "شناسی اسماعیلیه با تکیه بر آثار ناصرخسروزروانی و کیهان شناسیکیهان

امام "( و 1399)مسیحا و معزی،  "های اسماعیلیآفرینش نخستین در باورهای ایران باستان و اندیشه
فرزاد در  . همچنین هادیان و(1392می زنجانی، ی)مق "اسماعیلی ناصرخسرو و شاهی آرمانی در ایران باستان

گیریهای با تحلیل رویکرد روشنفکری، جهت "تحلیل روشنفکری در اشعار ناصرخسرو قبادیانی"مقاله 
تاریخ  ۀه شناخت آراء روشنگر ناصرخسرو در زمینناصرخسرو گام مهمی در را سیاسی، اجتماعی و دینی

در اما تاکنون  (.1399، برداشتند )هادیان و فرزاد ایران عصر سلجوقی و خلفای عباسی اجتماعی–سیاسی
بینی و رویکرد ایران باستان در جهانو بازنمودهای سنت  /خسروانیحکمت ایران ارتباط با نقش و جایگاه

است.  نشدهبه طور مستقل تحقیق و بررسی  فکری ناصرخسرو قبادیانی با تأکید بر دو موضوگ خرد و اختیار
 پیشبرد مطالعات اسماعیلی داشته باشد. تواند نقش مؤثری دررو میبه این جهت پژوهش پیش

 . حکمت ایرانی/خسروانی3
( در این مقاله بر حکمت عملی در در انگلیسی wisdomکاربرد حکمت )برابر با واژه خرد در فارسی و 

سومین مرحله از حکمت  -در قسم اخلاق و تدبیر منزل  رفتار و سرشت انسانبرابر حکمت نظری و بر 
در تاریخ اندیشه ایران، قبل و یا بعد از حکمت تمرکز دارد.  -دبیر منزل و سیاست مدن عملی: تدبیر نفس، ت

داد و هدف نهایی آن راهنمایی و را تشکیل می انیرانیا یو تلاش معنو یگفتمان فکر یهسته اصل اسلام،
فه نیز هدایت انسان، به نسبت درک و دریافت و عمل هر فرد، به رستگاری بود. حکمت هم معنی با فلس

و ارائه  یاستدلال گفتمان ،یبحث انتقاد ،ییگراشک ،ییگراعقلاش تنها مبتنی بر هست، که در شکل غربی
، علاوه رانیمسلمان ا لسوفانیف زیاز اسلام و ن شیپ یرانیا یحکمااست و در شکل شرقی آن، نزد  مندامنظ

عرفا از  ی مرتبط است. به باور سهروردیهای دینی، شهود و جهان معنوگرایی با مفاهیم و برداشتبر عقل

                                                      
1  Daniel Beben 
2 Carlo Alfonso Nallino 



 97    فاص/  ی/خسروانیرانیحکمت ا راثیبا م یانیناصرخسرو قباد یتعامل فکر

 

و حکمای واقعی با ترکیب این دو،  دستگاه مبرهن مفهومی عقلیواسطه، فلاسفه از طریق طریق کش  بی
در ایران در  محورحکمت یِگفتمان فلسف(. 1377)سهروردی،  یابندیعنی عقل و شهود، به حقیقت دست می

ا پشت سر گذاشت. در این بستر، خرد حاصل سه عنصر اصلی رجذب و اقتباس  یروند طولانها طول قرن
بود: دانش )استدلال گفتمانی(، ایمان )استدلال کلامی( و عشق )تجربه شهودی(، که هر متفکر بر حسب 

 حتیسه را به وجود آورد و بر اساس آن نص نیاز ا یخاص بیخود ترک یخیو تار یو اجتماع یفرد طیشرا
 .(Tajer and Zekrgoo, 2019: 1) کرد

هایی همانند در میان دانشمندان قرون میانه اسلامی به ویژه بعد از سهروردی حکمت ایران باستان با نام   
چکیده اندیشه  .شودشناخته می و حکمت جلالی ها، جاویدان خرد و اصحاب نورحکمت فهلویون، خسروانی
توان برای حیات و ترین زمانی که میسال قبل از میلاد مسیح، قدیمی 1400و فرهنگ ایران از حدود 

، که به وضوح از حکمت ه.ق( 587-549)تا حداقل زمان سهروردی  1های زرتشت در نظر گرفت،فعالیت
هایی از خسروانی سخن گفت و مفاهیم آن را به کار بست، در حکمت خسروانی متبلور شده است. نشانه

های ها گرفته تا نوشتهاوستا، متون پهلوی و اندرزنامه در مجموگ آثاری همانندتوان حکمت خسروانی را می
 سینا، غزالی و سهروردی، جستجو کرد. ابن
توان نقش می -همراهی استدلال، ایمان و اشراق-با توجه به معنای حکمت و فلسفه در جهان شرق    

نظوم ناصرخسرو ایمان و اشراق و استدلال را در آثار ناصرخسرو پیگیری نمود. این مسئله در سخن م
 یابد: اینگونه انعکاس می

 مگر ملکت دنیا به دست مانیست؟  چون دین و خرد هستمان چه باکست
 (.33، بیت 31، قصیده 52: 1357)ناصرخسرو، 

 که تا عالم به پای است اندرین معدن همی پاید کتاب ایزد است ای مرد دانا معدن حکمت        
 که افلاطون همی بر خلق عالم باد پیماید وی آگه            چو سوی حکمت دینی بیابی ره، ش

 (.24و  23، ابیات 52، قصیده 6: 1391)ناصرخسرو،  

کنند و وظیفه بر اساس این ابیات، خرد و دین در اندیشۀ ناصرخسرو ناسازگاری ندارند، یکسان عمل می  
(. اهمیت خرد و دین در 26: 1348رو، هماهنگی دارند؛ هدایت انسان به سعادت دنیوی و اخروی )ناصرخس

ها کهنترین بخش اوستا، نیز دیده های زرتشتی، به ویژه تعالیم موجود در گاتسعادت انسان در آموزه
در هنگامی که تو ای مزدا در روز نخست از خرد خویش، بشر و ": 31شود، از جمله قطعه یازدهم یسنا می

زندگانی را به قالب مادی درآوردی، وقتی که تو کردار و اراده  دین و قوه اندیشه آفریدی، در هنگامی که
(. 153: 1378ها، )گات "]آفریدی[، خواستی که هر کسی به حسب اراده خود از روی اعتقاد باطنی رفتار کند.

                                                      
جستارهای ، "اقوام هند و ایرانی و سرزمین ایرانویج"(، 1390برای کسب اطلاعات بیشتر در این ارتباط نک. مینا صفا )بهار و تابستان 1  

  .176-157، ص 3، پیاپی 1، شماره خیتاری
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به این ترتیب، به وضوح تداومِ باور به نقش، اهمیت و همکاری دین و خرد در زندگی و سرنوشت انسان در 
 شود. اندیشه ایران و اندیشه ناصرخسرو دیده میتاریخ 
های فلسفی، به ویژه نوافلاطونی، در آثار اندیشمندان عصر ناصرخسرو و خود او قابل با آنکه ردپای مکتب   

پیگیری است، اما به باور نگارنده ناصرخسرو مشرب فکری خاص خود را دارد؛ او با تکیه بر اسلام و فرهنگ 
نکات افتراقی میان حکمت های فکری و فلسفی عصر خود عبور کرد و اوج گرفت. ربکهن ایرانی از مش

فلسفی دیگر وجود دارد؛ از جمله، به باور فلوطین جهان انعکاسی بود از جهان حقیقی ناصرخسرو و مکاتب 
پذیری ؛ زیرا نسبت دادن فعل به خداوند تغییرنااحد خالق عالم نیست که با اراده خلق کندبه ضرورت است. 
(، اما در باور اسماعیلیه و 307: 1، ج1366) عالم سر ریز جوشش الهی است زند و خطاست.او را بر هم می

به الطبع ناصرخسرو، جهان حاصل ابداگ خداوندی است که از فیض وجودش، به عنوان وجود اول، تمام 
و از خداوند و خلقت او (. تعری  ناصرخسر210: 1363، خسروناصر ؛76: 1340سجستانی، جهان خلق شد )

 شک متمایز از خردورزی او نیست. بی
همچنین باید توجه نموده که ناصرخسرو به عنوان یک متکلم به ساختارهای اعتقادی دینی و به عنوان    

عقلی و از مفاهیم رایج در -های فلسفیباورمند و پایبند بود. او در تأویل از استدلال 1یک اسماعیلی به تأویل
کرد. ناصرخسرو برای اینکه موضوعی دینی را برای رهای زبانی و فکری مردم عصر خود استفاده میساختا

های فکری و عقیدتی ایشان آن بیان را گفت و بر بنیانیک قوم تشریح نماید به زبان آن مردم سخن می
اعتقادات پیشین  آگاهی از علم و ،شالودة تبلیغ در میان یک قوم از منظر ناصر خسروساخت. استوار می

های درست ایشان و سخن گفتن به زبان آن مردم است، که موجب تمایل مردم به باطن دین و آموزه
اندیشه و فرهنگ خود و مخاطبانش  ،حکمتعلم، در ساختار او (. پس 35 :1338)ناصرخسرو،  شدخواهد 

 .انتقال دهد ، تا آنچه ایشان لازم است دریابند راگفتمیو سخن  نمودمیتفسیر دین 

 های عقل و اختیار در حمکت ایرانی/خسروانی و حکمت ناصرخسرو . جایگاه و ویژگی4
نقش و جایگاه حکمت ایرانی در ساختار فکری و حکمت ناصرخسرو؛ با تأکید بر موضوگ خرد "در این بخش 

های عقل و اختیار ژگیبررسی، تبیین و تحلیل خواهد شد. به این منظور، در قدم اول جایگاه و وی "و اختیار
در ساختار فکری ناصرخسرو بررسی و سپس نقش و تأثیر حکمت ایران، در ارتباط با این دو قوه و مسائل 

 شود. پیرامون آن، بر حکمت ناصرخسرو تبیین و تحلیل می

ش عقل خواند، مقصودستاید و مردم را به پیروی از عقل میبا اینکه در آثار خود عقل را می"اصرخسرو ن   

منظور ناصرخسرو نه  (.226: 1372)شهیدی،  "کندمیتأویل پیرویمقید است نه مطلق. عقلی که از ائمه 

                                                      
تأویل از نظر فرقۀ اسماعیلیه، پی بردن به اصل دین و استنباط باطن آیات و احادیث است که اغلب با توجهات ذهنی همراه است و بر 1

 .(1384)نظری،  بردی نمیپایۀ استدلالهای قوی عقلانی استوار نیست. با این وجود، از نظر پیروان این فرقه، دین بدون تأویل راه به جای
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عقل در معنای محض و فلسفی بلکه عقلی است که با هواها و تمایلات در تعارض است، در محدوده 
و ستاید ی را همواره میخردورز رساند. ناصرخسروکند و انسان را به شناخت خداوند میشریعت فعالیت می

سخن اندر عقل که "کند: میتأویلاینگونه عقل  ۀزمین . ناصرخسرو درکندگشا تلقی میای راهوسیلهعقل را 
آن  است از جود باری سبحانهاو هست نخست است و اما دلیل از کتاب خدا بر آنکه عقل نخستین پدید آمده

 ...خدای شما، شما را بیافرید از خاک پس از آب "فرماید: ( می67، آیه 24است که خدا در سوره غافر )جزء 

این همه احوال مردم را یاد کرد و به  "کز پیش بمیرد و تا برسید به وقتی نامزد کرده مگر که عقل را بیابید.
آخر گفت مگر به عقل برسید از بهر آن که اصل آفرینش از عقل رفته بود و چاره نیست از بازگشتن مر 

عقل و زایش  (.76: 1359)ناصرخسرو،  ".باشد آمده را کز چیزی پدید آید به آخر کار از آنچه ازو پدید چیزی
های آن به عنوان نخستین صادر از ذات خداوند در مکاتب فکری و فلسفی، همانند نوافلاطونی، طریقت

بینی زرتشتی ها، و جهانترین بخش اوستا، یعنی گاتها و عبارات موجود در قدیمیعرفانی و در آموزه
در هنگامی که تو ": 31موجود در متون پهلوی، به ویژه بندهش، مطرح است. از جمله قطعه یازدهم یسنا 

ای مزدا در روز نخست از خرد خویش بشر و دین و قوه اندیشه آفریدی، در هنگامی که زندگانی را به قالب 
[، خواستی که هر کسی به حسب اراده خود از روی اعتقاد مادی درآوردی، وقتی که تو کردار و اراده ]آفریدی

سوره غافر( دیده  67(. آنچه در تأویل ناصرخسرو در مورد )آیه 153: 1378ها، )گات "باطنی رفتار کند.

به آخر گفت مگر به عقل برسید از بهر آن که اصل آفرینش  واین همه احوال مردم را یاد کرد  "...شود می

ها، مفاهیم و باورهای پذیرفته شده در کاملاً منطبق با آموزه (76: 1359)ناصرخسرو، "  از عقل رفته بود
 حکمت ایرانی بود. 

در قالب مراتب هستی، را در هفت مرحله و در پیوند با هفت حرف مطرح ، 1"کثرت"ناصرخسرو مسئله    
اندر ظاهر شریعت هستند؛ ، خیال د، فتحابداگ، عقل، نفس، جُشامل ازلی دهد. هفت نور کند و توضیح میمی

مرین سه حد را نام جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، ولی در باطن شریعت، جد=امام، فتح=حجت، خیال=داعی 
ناصرخسرو مجموعه ابداگ، عقل، نفس، جد، فتح و خیال را انوار ازلیه  2.(159-105: 1363 ،ناصرخسرو)است 
. سپس شودالصفا از خداوند شروگ میتب آفرینش از دید اخوانمرا(. این 109: 1363نامد )ناصرخسرو، می
عقل ودیعت نهاده  که عقل جزئی، و همۀ هستی زیر دست آن است و معلول همه چیز استکه  قل کلیع

در (. 207و  206:  1380الصفا، ت )گزیده رسائل اخواندر وجود ما و این جزء در کنار عقل کلیّ اس

                                                      
حلی برای آن در نظر گرفته شده است. مسئله تکثر در فلسفه مسلمانان به عنوان تجلی تکثر تقریباً در تمام مکاتب فکری مطرح و راه1 

)که برخی اثر ارسطو و برخی اثر افلاطون  Theologiaشود؛ که تاکنون ریشه آن را در مباحث مطرح در )انبعاث( شناخته می
   .(Fakhry, 2004: 22)اند جستجو کرده De Causisدانند( و می

: 1363؛ 26: 1380کنـد )ناصرخسـرو، یـاد مـی "کلمه"، و "سخن"، "اراده"، "امر"، "ابداگ"ناصرخسرو از آفرینش با عناوینی همانند 2 
211.) 
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جهان خلقت با طرح جایگاه اهورامزدا و امشاسپندان )در قالب هفت امشاسپند( و  زرتشتی تکثر درهای آموزه
 شود. سلسله مراتب خلقت سایر موجودات توضیح داده می

هر چی در عالم حسی موجود است در گیتی، جهان جسمانی، ": الحکمتینسخن ناصرخسرو در جامع   
 "آنچه در عالم علوی ]=جهان مینوی[ موجود است... اصطلاح عرفا و فلاسفه ایران باستان آن اثری است از

ای تحت تأثیر و بر مبنای آفرینش جهان گیتی"(، یادآور یکی از اصول حکمت ایرانی/خسروانی، 109: 1363)

، بندهش و حکمت الاشراق سهروردی و 1هااست. در این باره در گات "الگوی جهان مینوی توسط دادار جهان
های زرتشت و اصول حکمت ایرانی، بر اساس آموزه ات و عبارات فراوانی وجود دارد.اصول نوافلاطونی اشار

زایش و  (31-8یسن : 1395اهونودگاه، )انجام آغاز و بیاقتضای ذاتی و طبیعی اهورامزدا به عنوان خالق بی
فروشی یا  مینو یادر آغاز صورت مینوی و روحانی دارد و در این جهان، هستی همه موجودات  2صدور است.

که ساکن بودند و زمان و  شوند،آفریده میهمه انواگ  های غیر مادی و روحانی و ساکنِفرور یا صور و قالب
در مقایسه  .(34 :1395فرنبغ دادگی، ) و از این صور مینوی موجودات مادی آفریده شدند مکان را نیاز نداشتند
ون است. در ارتباط با این همانی عالم مثل افلاطونی و جهان مینوی برابر با مثُلُ افلاطفلسفه شرق و غرب، 

های فراوانی پردازیهای فلسفی غرب، از گذشته تاکنون نظریهعالم مینوی و انقیاد اندیشمندان ایرانی به مکتب
( که معتقد است سخن ناصرخسرو در 196: 1، ج1380کاپلستون ) ( و یا1394شده است، از جمله خوارزمی )

اثری است از آنچه در عالم علوی ]=جهان مینوی[ هر آنچه موجود است در عالم "الحکمتین:جامعاین مورد در 
 بر پایه نظریه مثُلُ افلاطونی شکل گرفته است. (، 109: 1363) "موجود است...

 ونانبه ی رانفلسفه از ای قطری نآموخت و از ای ثاغورثدر باور سنتی ایرانی، زرتشت حکمت را به فیاما    
ای و خلق صور اولیه تمام باور به جهان مینوی و گیتیقدمت  .(18-17: 1377سهروردی، نتقل شد )م

ها( در عالم مینوی در حکمت ایران باستان خود موید تأثیر احتمالی حکمت ایرانی بر موجودات )فروشی
باشد. هر چند  -در ارتباط با اینکه جهان مادی تنها اثری از جهان معنوی است  -اندیشه ناصرخسرو 

نگارنده منکر تأثیر دین مبین اسلام و مکاتب فکری و فلسفی رایج در زمان ناصرخسرو، از جمله مکتب 
های نوافلاطونی، بر اندیشه ناصرخسرو نیست، اما باید در مورد امکان تأثیر حکمت خسروانی بر اندیشه

 ناصرخسرو نیز تردید و پرسش کرد. 
نی لاالزمان که همان جهان الهی، عقجهان فوق. 1شود: به باور ناصرخسرو جهان به سه بخش تقسیم می   

که روزگار او را پیش و است الزمان که جهان جرمانی و نورانی جهان مع .2 از روزگار برتر.و و نفسانی است 
 (.65 :1338)ناصرخسرو،  است الزمان که زیر روزگار است و آن عالم جسمانی. جهان تحت3 .پسی نیست

                                                      
 . 1382هران: دنیای کتاب، ، تاوستا ها نک. ابراهیم پورداود،جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدمت گات1 
 (.17: 1392، گوهر نخستین خرد تشکیل شده است )قائمی، "مزدا"گوهر اصلی و اولیه حیات و  "اهو"نام و ماهیت او از دو جزء 2 
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است را ورای زمان  شامل عالم الهی، عقلانی و نفسانیکه عالم معنوی ناصرخسرو در این تفسیر، 
ها در نیامیخته و نورانی است و صورت صرف و بدون حرکت عالم جرمانی که هنوز با آلودگی (الزمانمافوق)

-؛ که معادل با مراحل آفرینشکندالزمان معرفی میحتو عالم جسمانی را ت (،الزمانمع)را در ردی  زمان 
در جهانبینی  -ای تحت سلطه زمان و حرکتای بدون حرکت و جهان گیتیجهان مینوی، جهان گیتی

در جهانبینی زرتشتی، خداوند که قدرت مطلق و عقلانیت  (.56-35: 1395رزتشتی است )فرنبغ دادگی، 
گیرد. در سه هزار سال اول و دوم، جهان به طور جهان در نظر می ای برایهزار ساله 12کامل است، عمر 

های روحانی تمام موجودات در کامل در حالت مینوی و عقلانیت کامل است و در این زمان پیش نمونه
کند. اما شود. در سه هزار سال دوم، خداوند جهان و موجودات مادی را خلق میحالت مینوی خلق می
همه چیز ثابت است و همه مخلوقات در کاملترین حالت خود قرار دارند. در سه هزار حرکتی وجود ندارد، 
کند، پس به دستور خداوند، ای حمله میهزار سالۀ جهان، اهریمن به جهان گیتی 12سال سوم، از عمر 

یروی خرد آورد. از میان تمام مخلوقات انسان باید با تکیه بر نزروان )ایزد زمان( جهان را به گردش در می

و بباید ..."ناصرخسرو نیز:  میان پیروی از خداوند و یا پیروی از اهریمن انتخاب کند )همان(. در زادالمسافر

دانستن که چنانکه محسوسات بزیر زمان است معقولات از زمان برتر است و چنانکه تصور و تقدیر اندر 
داند. در ن و تقدیر را محصول زمان می(، معقولات را ورای زما117: 1338)ناصرخسرو،  "زمان است...

شود، یعنی انتخاب میان حکمت ایرانی، از زمان به گردش درآمدن جهان مسئله تقدیر کلی انسان مطرح می
کند که خیر و شر و نقش آفرینی در نبرد خداوند و اهریمن. در جهان محسوسات، اختیار زمانی معنا پیدا می

تواند بین دو نیروی خیر و شر انتخاب انجام دهد. در این حالت انسان می انسان با نیروی عقل پرورش یافته
از حوزه محسوسات که تحت سلطه زمان است به جهان معقولات وارد و حتی از سلطه زمان خارج شود. 
بنابراین، در اندیشۀ ناصرخسرو در عین باور به وجود تقدیر کلی برای انسان در جهان مادی، یعنی حضور در 

تواند نیکی و بدی و لزوم انتخاب میان این دو نیرو، اختیار عقلانی اهمیتی ویژه دارد؛ اختیاری که می نبرد
 انسان را در نهایت از بند محسوسات برهاند.   

در حکمت ایرانی و در ساخت اندیشه ناصرخسرو، نیروی عقل برای نجات انسان باید به یاری راهنمای    
شاه و نمونه بارز آن -ابد. سهروردی بالاترین مرتبه برای انسان را مرتبه حکیمپادشاه پرورش ی-دینی/حکیم

شاه مصداق چهارمین -بینی زرتشتی حکیم(. در جهان326: 3، ج1380داند )سهروردی، را کیخسرو می
(. شهریاری مطلوب/شهریاری آرمانی با 66: 1368امشاسپند، یعنی شهریور )شهریاری مطلوب(، است )هینلز، 

 (DNb)و کتیبه داریوش در نقش رستم   (XP)در کتیبه خشایارشاد پیوند ناگسستنی دارد؛ در این ارتباط خر
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ارَوَُستَ )دلیری( به عنوان دو  aruvasta-)خرد( و  1خرتَو xratu-( واژه 125-122و  92-89: 1346)شارپ، 
  شوند.ان میدو فضیلت معنوی و جسمانی برای شاه هخامنشی ]به عنوان پادشاه آرمانی[ عنو

است و عنایت الهی است بر آدمی، و  "پذیردانش"و  "غریزی"عقل مورد نظر ناصرخسرو در قلمرو انسانی  
ها هم مورد تأکید قرار (. عقل به عنوان عنایتی به انسان در گات9-8: 1346اکتسابی نیست )ناصرخسرو، 

ای مزدا اهورا، از آن بهترین "شود: میگرفته است؛ این عقل به عنوان سپنته مئینیو=خرد مقدس معرفی 
ناصرخسرو  (.229: 1378ها، )گات "هایی که تو به توسط این خرد مقدس به پیرو راستی وعده دادی ...نعمت

اولین حجت پروردگار بر آدمی است و آن عقلی است  "عقل غریزی"نویسد: در مورد عقل غریزی اینگونه می
هر پیغامبری اندرز "از حد قوه به فعل درآورد که از جنس او و بالفعل باشد و تواند آن را بالقوه، و چیزی می

ها را که اندر زمان او به حد قوت بودند به حد فعل زمان خویش از عقل بالفعل آمده ناطق شده بود که عقل
ک او، که به شاه مواجه هستیم. با کم-(. در این جا ما با نمونه حکیم40-39: 1338)ناصرخسرو،  "بیرون آورد.

آید. بنابراین، عقل بالفعل متصل است، عقل غریزی/عقل عملی/عقل جزئی از حالت بالقوه به فعل درمی
(. این عقل که به حالت بالفعل 137-135: 1363پیوست عقل کلی و جزئی از راه شریعت است )ناصرخسرو، 

د است نه جسد آدمی )ناصرخسرو، درآمده است راهنمای اختیار و انتخاب است: شناخت نیک از بد کار خر
های مکاتب فلسفی، به ویژه نوافلاطونی، در این بخش از باورهای ناصرخسرو تشابهی با آموزه(. 158: 1338
دانا مرد هوشمند را "شود، اما کهن تر از آن در متن قطعه ده یسنای سی و چهار نیز چنین امده است: دیده می

 "ه آرمئیتی مقدس که فزاینده و دوست راستی )اشه( است، هدایت نمود.به کرداری که از منش پاک است و ب
های پهلوی، (. یا در قطعه دوم اندرز پوریوتکیشان )نخستین دینداران(، یکی از اندرزنامه181: 1378ها، )گات

ی( گزیدار چم )سالک راه حقیقت( به میانجیگری راه خرد، بر این چنین گروش ]ی[ )ایمان"چنین آمده است: 

یعنی عقل جزئی  - "خردِ دیندار"(. بنابراین آنچه ناصرخسرو در اهمیت 538: 1، ج1354)نوابی،  "دست یافت.
و نقش پیامبر/راهنمای دینی در رسیدن عقل از حالت بالقوه به  -که از راه دین به عقل کلی پیوسته است 

 . ای بس دیرینه داردگوید، در تاریخ اندیشه ایرانی ریشهبالفعل می
عضـی از فصـول کتـاب یابد و بعقاید ناصرخسرو در مورد عقل تقریباً در تمام آثار او انعکاس می   

تعری  و تبیین عقـل و کارکرد آن  به گشایش و رهایشو  خوان، زادالمسافرینلااخوان، الحکمتـینجـامع
کاظمی رسد )به کمال می ها است، که نفس در صورت پیوند با آناختصاص دارد. این عقل علت همه علت

ش به جای عقل عنوان خرد را در حوزه اخلاق، دین و زندگی در دیوانناصرخسرو  (.240: 1398نژاد، و فرخی
ای است که عقل با عقل است، اما به واقع منظور او از خرد مرحله مترادف ظاهراًبرد که عملی به کار می

                                                      
 (.1347در متون پهلوی، به عنوان پشتیبان کشورداری پادشاه، و حکمت در متون اسلامی است )بدالزمان قریب،  hīvēhخرتَو همان 1 
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ای تبدیل شده است که توانایی شناخت مسیر درست و ه قوههای دینی و اخلاقی بتحت تأثیر دانش و آموزه
 اختیار و انتخاب را دارد:
 دین و خرد بس است سپاه و سپر مرا با لشکر زمانه و با تیغ دهر

 (9، بیت 6، قصیده 12: 1357)ناصر خسرو، 
 وین هر دو رهبرند قضا و قدر مرا هرکس همی حذر ز قضا و قدر کند

 
 م قدر سخننام قضا خرد کن و نا

 
 یاد است این سخن ز یکی نامور مرا

 (34و  33، ابیات 13)همان:   

 به زیر آوری چرخ نیلوفری را       درخت تو گر بار دانش بگیرد 
 (15، بیت 64، قصیده 142: 1357)ناصرخسرو،        

لم نه تنها به تأکید ناصرخسرو در دیوانش بر اهمیت حکمت و فرزانگی است و اینکه دانش و کسب ع   
تواند انسان ضعی  را در برابر جهان و مقدرات دهد، بلکه میشخص قدرت کنترل سرنوشت و تقدیر را می

 آن قدرتمند نماید:
 زین چرخ پر ستاره فزون است اثر مرا      منگر بدین ضعی  تنم زانکه در سخن

 (13، بیت 6، قصیده 12: 1357)ناصر خسرو،       
 چون خویشتن ستور گمانی مبر مرا     ز قضا و قدر به نام ای گشته خوش دلت

 قول رسول حق چو درختی است بارور

 
 برگش تو را که گاو توئی و ثمر مرا     

 (37و  36، ابیات 13)همان: 

اخلاقی و -در حوزه فلسفه شرق )استدلالی، ایمانیبیشتر ی مورد نظر ناصرخسرو از خرد معنابنابراین   
زیرا همانطور که اشاره شد حکمت فلسفی ایران با فلسفه به معنای غربی آن  1ل تفسیر است.اشراقی( قاب

متفاوت است و ساختار اندیشه و حکمت ناصرخسرو به عنوان یک ایرانیِ اسماعیلی بیشتر تحت تأثیر احکام 
 اسلامی و احتمالاً متأثر از حکمت ایرانی/خسروانی بود. 

عقل عملی در آثار ناصرخسرو ناشی از ساختار عقلانی ذهن اوست، که اهمیت خرد و عقل به ویژه    
نماید. تاجایی که او همواره در جستجوی علت و عاملی در هر ناصرخسرو را به حکیمی خردورز تبدیل می

 :1341)ناصرخسرو، تواند پادشاه ملک ظاهر و باطن باشد ای است. انسان به واسطه عقل میرویداد و پدیده
؛ که نمونه اعلاء آن پیامبر )=حکیم پادشاه( به عنوان انسان اصغر و نمونه کوچک آن فردی (192، 464

است که عقل غریزی او به واسطه دریافت راهنمایی از پیامبر و یا وصی و جانشینان او به حال بالفعل 
 گردد.  درآمده و پادشاه جهان درون و بیرون خود می

                                                      
 مسـکوببه باور مسکوب، خرد مورد نظر ناصرخسرو همان خرد اخلاقی دوره پیش از اسلام اسـت کـه در نـام اهـورامزدا متبلـور بـود )1 

1368 :419).   
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شود. در رساله زند وهمن یسن، در فصل اثر دانش و خرد حاصل می در حکمت خسروانی، جاودانگی در  
خود را به شکل آب بر دست او  "دانخرد همه"خواهد. اورمزد مرگی مینخست، زرتشت از اهورامزدا بی

خوراند. زرتشت در حال بیخودی و خلسه فرو رفته و پس از بازیافتن خود آنچه را نهد و او را از آن میمی
گوید و اورمزد با تعری  و تفسیر از معرفت کامل در اثر این شهود وی را آگاه برای اورمزد باز میدیده است 

(. صورت و شکل اساطیری چنین بازیافتی در شهود و کسب معرفت پنهان برای 31-29: 1342کند )می
ندیشه ناصرخسرو در ساختار حکمت و ابه بعد(.  1498: 3دهد )وندیداد، جگشتاسب و ارداویراف هم روی می

پذیرد: به نظر او، تباهی از دو جهت صورت می (155: 1338نیز عقل جاودان و فناناپذیر است )ناصرخسرو، 
یا از جهت ذات چیز یا از جهت ذاتی دیگر! و چون در عقل چیزی جز گوهر عقل نیست، بنابراین، مخالفی 

یتر و قاهرتر از آن نیست که موجب فسادش ندارد تا به سبب آن مستحیل شود و از جهت دوم نیز چیزی قو
(. در 213( و حرکت ندارد )همان: 106نیاز از زمان و مکان است )همان: (. این عقل بی156)همان:  شود

علم )دانستن/ شناخت(، فعل عقل است و همانطور که شرف هرچیزی به فعل اوست، اندیشۀ ناصرخسرو 
(. 4-3( و خرد نقطه تکامل عقل جزئی )همان: 249 :1363)ناصرخسرو،  شرف عقل نیز به علم است

( و گوهر وجود آدمی و نشان انسان بودن 193: 1341همچنین، رسیدن به خرد نقطه تکامل انسان )همان، 
یابد و به مرحله خرد (.پس عقل از طریق دستیابی به علم از هلاک و فنا نجات می386: 1357)همان،  است
همان، باور ناصرخسرو همین عقل در حالت جزئی از درک ابداگ عاجز است ) رسد. اما جالب است که بهمی

در تجرید "های عقل در ساختار فکری و جهانبینی ناصرخسرو تجرید است: . از دیگر ویژگی(196: 1383
گوید: عقل با جسد آمیزش ندارد؛ چون در این صورت باید جسد عقل از جسد و عدم آمیزش با آن می

جسد فاسد است و عقل باقی است و جسد محاط است و عقل محیط »شد و حال آنکه همجنس عقل می
 (. 193 همان:داند )(. همچنین، ناصرخسرو عقل را زیر فرمان و مقهور خداوند می218: 1338)همان، .« است

 گیری. نتیجه5
رسی به نگارش درآورد. ای از زنجیرة حکمای ایرانی آثارش را به زبان فاناصرخسرو قبادیانی به عنوان حلقه

های فلسفی و فکری رایج در جهان اسلام بر اندیشه ناصرخسرو، همانند بیشتر متفکران تأثیر مکتب
مسلمان، امری مسلم است، اما مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر بررسی امکان تأثیر میراث فکری و حکمت 

کمت ناصرخسرو بود. به این منظور ایرانی/خسروانی، در دو موضوگ عقل و اختیار، بر ساختار اندیشه و ح
های تأثیر حکمت ایرانی بر ساختار فکری ناصرخسرو در آثار منثور و منظوم او جستجو شد و نقش و نشانه

 جایگاه حکمت ایرانی در حکمت ناصرخسرو، با تأکید بر جایگاه عقل و اختیار، تبیین و تحلیل گردید. 
یشه و حکمت ایرانی و به عنوان یک متفکر مسلمان تحت نفوذ ناصرخسرو به عنوان یک ایرانی وارث اند   

مکاتب فکری و فلسفی اسلامی، به ویژه مذهب اسماعیلی، بود. به این ترتیب، او در ساخت گفتمان دینی 
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در بررسی آثار منثور عصر خود سخن گفت و در بافت فکری و فرهنگ ایرانی آثار خود را به نگارش درآورد. 
هایی از حکمت ایرانی، به ویژه در مسائل عقل/خرد و اختیار، در ساختار اندیشه و و نشانهو منظوم ناصرخسر
 حکمت او دست آمد:

قش، اهمیت و همکاری دین و خرد در . ن2عقل و زایش آن به عنوان نخستین صادر از ذات خداوند، . 1
مادی به عنوان اثری از  . خلق جهان4. مسئله کثرت و خلق هفت نور ازلی، 3زندگی و سرنوشت انسان، 

های دینی . تأثیر دانش و آموزه6. مسئله تقدیر و زمان و تأثیر عقلانیت بر رهایی از جبر زمان، 5عالم علوی، 
. غریزی و 7ای در خدمت شناخت راه درست و عامل اختیار انسان، و اخلاقی در تبدیل عقل به قوه

. نقش عقل فعال در اختیار و 8ست از جانب خداوند، پذیر بودن عقل و اینکه عقل عنایتی الهی ادانش
پادشاه در رسیدن عقل از حالت بالقوه به حالت -. نقش راهنمای دینی/حکیم9انتخاب بین خیر و شر، 

آفرینی در . باور به جبر و انقیاد اولیه انسان برای حضور و نقش11. جاودانگی در اثر دانش و خرد، 10بالفعل، 
آموزی و تحت تعلیم راهنمای دینی به تحت تأثیر عقلی که با دانش -اور به اختیار انسان نبرد خیر و شر و ب

 برای انتخاب بین خیر یا شر.  –خرد تبدیل خواهد شد 
رسد ناصرخسرو تحت تأثیر اندیشۀ خردگاری ایرانی بود. او اندیشمندی باورمند به به نظر میدر نهایت،    

های دینی و فلسفی و میراث فرهنگی، زبانی و ملی خود ز مجموگ آموختهمذهب شیعه اسماعیلی بود، که ا
دستگاه حِکمی خاص خود را خلق کرد. این دستگاه مرکب از حکمت ایرانی/خسروانی، حکمت نبوی و 

 فلسفه یونانی، به ویژه آراء نوافلاطونی، بود. 

 تعارض منافع.6
 انیمنافع و حام یگزارش تعارض احتمال تیمقاله تعارض منافع ندارد. مسئول شوندیمتعهد م سندگانینو
 .مسئول است. ةسندینو ةعهدپژوهش به یمال

 منابع.7
 .(. الحکمۀ الخالدة. القاهرة: مکتبۀ النهضۀ المصریۀ، تحقیق عبدالرحمان بدوی1952ابن مسکویه، ا. )

 (. اردشیر بهمردی. تهران: کتابخانه بهجت.1395اهونودگاه زرتشت )
 . مکتب الاعلام الاسلامی.3و  2ه.ق(. رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء. ج  1405اخوان الصفا )

(. تاریخ مختصر ادبیات ایران از قدیمترین دوره های تاریخی تا ظهور غزنویان، تهران: هما، 1376اقبال آشتیانی، گ. )
 .حدثبه کوشش میرهاشم م

 .تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران .ترجمه ی. آرین پور .ناصرخسرو و اسماعیلیان (.1336) برتلس، آ. ی.
 (. اوستا. تهران: دنیای کتاب.1382پورداود، ا. )
 .(. نگاهی به تاریخ و ادبیات ایران: از روزگار پیش از اسلام. تهران: عطار، چاپ دوم1371ترابی، س. )
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های فلوطین. نشریه ادب و زبان. (، ریشه افکار فلسفی ناصرخسرو در اندیشه1394ر. )پاییز و زمستان خوارزمی، ح. 
 .129-105، ص 38، شماره 18های خارجه. دانشکاه شهید باهنر کرمان، سال دانشکده ادبیات و زبان

 تهران: انتشارات بهجت. .حکمت خسروانی .(1379) ه.رضی، 
 .ادبی ایران. تهران: الهدی، چاپ اول گذشته(. از 1371کوب، گ. )زرین

 (. برگردان صادق هدایت. تهران: انتشارات امیرکبیر.1342زند وهومن یسن )
(. الینابیع )درج در سه رساله اسماعیلی(. به نوشته و کوشش هانری کربن. تهران: گنجینه 1340سجستانی، ا. )

 های ایرانی.نوشته
 با مقدمه هانری کربن. تهران: کتابخانه طهوری. (. کش  المحجوب.1358) --------
 های شاهنشاهان هخامنشی. شیراز. (. فرمان1346شارپ، ر.ن. )

 (. حکمه الاشراق. ترجمه و شرح از سید جعفر شهیدی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1377شیخ شهاب الدین سهروردی )
. تهران: 3ج  .به کوشش حسین نصر .شراقمجموعه سوم مصنفات شیخ ا .(1380) ---------------
 پژوهشگاه علوم انسانی.

 .هران: قطره. تاز دیروز تا امروز (. 1372. ). جشهیدی، س
 (. گزارش ابراهیم پورداود. تهران: اساطیر.1378ها، قدیمی ترین بخش اوستا )گات

 شیعه. تهران: سمت. (: فرق شیعی و فرقه های منسوب به 2(. تاریخ فرق اسلامی )1388) صابری، ح.
 . 176-157، 3، پیاپی 1(، اقوام هند و ایرانی و سرزمین ایرانویج. جستارهای تاریخی. شماره 1390صفا، م. )بهار و تابستان 

پژوهی متن .های نوافلاطونی و حکمت نبوی(. تقابل و تعامل شعر تعلیمی ناصرخسرو با سنت1398صدرایی، ر. )
 .164-135، 81، شماره 23دوره ادبی، 

 (. بندهشن. به کوشش مهرداد بهار. تهران: توس.1395فرنبغ دادگی )
(. پژوهشی در کیهان شناسی زروانی و کیهان شناسی اسماعیلیه با تکیه بر آثار ناصرخسرو. تاریخ 1391فتحی، ذ. )

 .104-85فلسفه، سال سوم، شماره اول، 
 رجمه محمد حسن لطفی. تهران: خوارزمی.. ت1. ج"تاسوعات"(. دوره آثار فلوطین، 1366فلوطین )

(. کتیبه تازه یافته خط میخی منسوب به خشایارشا. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1347قریب، ب. )بهمن 
 .28-1، 1-2، ضمیمه شماره 16دانشگاه تهران، س 
تهران:  .ارها(های اسلامی )مجموعه گفتحکمت و معنویت در ایران نخستین سده (.1386) -----------
 .انتشارات اطلاعات

های (. تبیین اندیشه ناصرخسرو در حوزه عقل و خردگرایی و استنتاج آموزه1398کاظمی، س. و فرخی نژاد، پ. )
 .240-221، 2های اخلاقی، سال دهم، شماره اخلاقی آن. پژوهش

شناسی انستیتو ایران و فرانسه. تهران: ه.ش(. ایران و یمن سه رساله اسماعیلی. قسمت ایران 1340م./1961کربن، ه. )
 های ایرانی. های نوشتهگنجینه

 تهران: انتشارات کویر. .جواد طباطبایی هترجم .تاریخ فلسفه اسلامی (.1377) ----------
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 .سینا (. ایران در عهد ساسانی. ترجمه رشید یاسمی. تهران: ابن1332کریستینسن، آ. )
 . ترجمه جلال الدین مجتبوی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 1لسفه. ج (. تاریخ ف1388کاپلستون، ف. )
 .132-118،  17(. میراث ایران باستان در ناصرخسرو. مجله نامه انجمن، شماره 1384کرباسیان، م. )

 د محبی.تهران: نشر شهید سعی. اشراق هند و ایرانی در نخستین سده های اسلامی (.1382) کریمی زنجانی اصل، م.
 (. ترجمه علی اصغر حلبی. تهران: اساطیر.1380گزیده رسائل اخوان الصفا )

. تحلیل دیدگاه ناصرخسرو پیرامون دو مفهوم عقل و دین(. 1396گلستانی، س. ه.، کشتی آرایی، ن. و کاظمی، س. )
 .453-437، / سال بیست و یکم، شمارة سوم 72 ،فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی

 .تهران: صدرا. 2ج  .میلاآشنایی با علوم اس (.1387) .مطهری، م
از عقل ناصرخسرو تا عقل ابوالعلا؛ پژوهشی تطبیقی در حوزة  ،(1391) .ک ،و الوار .ه ،نظری منظم ،م.مسبوق، س

 .239-209، 6موضوعات و مضامین. ادبیات تطبیقی، ش 
 س.(. ترجمه احمد تفضلی. تهران: تو1364مینوی خرد )
 .257-239، 4ه نامه، زمستان، شمارمجلۀ ایران ،منشأ و معنای عقل در اندیشۀ ناصر خسرو(. 1368. )مسکوب، ش
آسانا. گزارش سعید عریان. تهران: -(. گردآورنده جاماسپ جی دستور منوچهر جی جاماسب1371متون پهلوی )

 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
. تاریخ های اسماعیلیمقایسه آفرینش نخستین در باورهای ایران باستان و اندیشه(. 1399مسیحا، گ. و معزی، م. )
 .201-177، 135، شماره پیاپی 45، شماره 30اسلام و ایران، سال 
(. امام اسماعیلی ناصر خسرو و شاه آرمانی در ایران باستان. پژوهشنامه علوم سیاسی، 1392مقیمی زنجانی، ش. )

 .208-185، 20شماره 
 انتشارات کتابخانه بارانی. :تهران .با مقدمه و حواشی و تراجم اعلام گ. قویم .الاخوان(. خوان1338)ناصرخسرو قبادیانی 
(. دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی. به کوشش مجتبی مینوی و مهدی محقق. 1357) ------------

 تهران: موسسه مطالعات دانشگاه مک گیل )دانشگاه تهران(.
 (. شرح سی قصیده ناصرخسرو. شرح علی اصغر حلبی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.1391) -----------
 (. وجه دین. تهران: کتابخانه طهوری.1348) -----------
(. جامع الحکمتین. به تصحیح و مقدمه فارسی و فرانسوی هنری کربن و محمد معین. 1363) -----------
 تهران: طهوری. 

 دار. تهران: اساطیر.(. گشایش و رهایش. تصحیح سعید نفیسی. به اهتمام عبدالکریم جربزه1380) -----------

، 3، شماره 22(. جهان بینی ناصرخسرو. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 1384نظری، ج. )پائیز 
 .202-185نامه زبان و ادبیات فارسی(، )ویژه 44شماره پیاپی 
 . شیراز: موسسه آسیایی. 1(. مجموعه مقالات. ج1354نوابی، م. )
 (. به کوشش هاشم رضی. تهران: فکر روز. 1376وندیداد )
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، 18(. تحلیل روشنفکری در اشعار ناصرخسرو قبادیانی. پژوهشنامه ادب غنایی، سال 1399هادیان، م. و فرزاد، گ. )
 .269-247، 34شماره 
  تهران: نشر چشمه. .ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی .اساطیر ایران شناخت .(1368). هینلز، ج

 .ترین عصر تاریخی تا عصر حاضر. تبریز: کتابخانه ادبیه(. تاریخ ادبیات ایران از قدیم1309همایی، ج. )   
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